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شاید این سخن شگفت‌آور به نظر برسد که نخستین کلاس 
درس تاریخِ آدم‌ها، در خانه‌ها شکل گرفته است. بدین‌معنا که، در 
جامعه‌هایی که دارای سنت پهلوانی و جنگ‌جویی بوده‌اند، زنان، 
و در اصل مادران، در محیط خانه برای کودکان خود، از اقدامات 
بوده‌اند، سخن  خاندان خویش  مردان  دلاور  همان  که  پهلوانان، 
به میان می‌آورده‌اند. در واقع نخستین تحسین‌کنندگان پهلوانان، 
همسران و به‌طور کلی زنان بوده‌اند که به دیده‌ی تحسین به اعمال 
پهلوانی می‌نگریسته‌اند. این نه فقط خوشایند طبع اهل خانه بوده، 
که با درک مبانی معیشت و شرایط حفظ امنیت خانواده در جوامع 

پهلوانی کهن نیز همراه بوده است.
بدین‌ترتیب زنان  خانه‌نشین که وظیفه‌ای نداشته‌اند جز این‌که 
»نشینند و زایند شیران نر«، نخستین راویان حماسه‌ها و موجب 
پیدایش »تاریخ‌های حماسی« به عنوان یکی از اولین نمونه‌های 
در  زنان  که  کرد  تصور  چنین  نباید  اما  بوده‌اند.  تاریخ‌نگاری 
خاندان‌های کهن ایران و روم، و... سخن گفتن از اعمال پهلوانی 
را فقط در جهت تکریم گذشته‌ی خود مدنظر داشته‌اند، بلکه در 
اصل، این کار برای تربیت دختران و پسرانی صورت می‌گرفت 
که می‌بایست در فردای جامعه، مهیای خدمت و فداکاری برای آن 

شوند. بدین‌ترتیب تاریخ با هر محتوا و مضمونی، در بردارنده‌ی 
مسائل اساسی تربیت نسل آینده محسوب می‌شد. از این روست 
که می‌گوییم نخستین درس و کلاس تاریخ، در خانه‌ها بوده است. 

منتهی تاریخ‌نگاری حماسیِ شفاهی با مقاصد معین تربیتی.
بدون آن‌که در جست‌وجوی رابطه‌ی تاریخ‌نگاری حماسی با 
از شرایط خاص جامعه‌ی مردسالار  باشیم و  سیاست و مدنیت 
سنت  پیدایش  که  می‌دانیم  آوریم،  میان  به  سخنی  مادرسالار  یا 
مسائل  با  تاریخ‌نویسی  گره خوردن  و  تاریخ‌نگاری،  در  مکتوب 
دیوانی و مُلکی و ادبی و دینی و... شرایط جدیدی را به‌وجود 
آورد که موجب شد تاریخ نگاری به تدریج از خانه‌ها به مجالس 
به دربارها و سرانجام  از آن  بعد  به عرصه‌ی رزم و  بزم، سپس 
به مدرسه‌ها و کتاب‌خانه‌ها برده شود. نتیجه‌ی این امر حداقل از 
دیدگاه و موضوع این نوشته دورماندن زنان از تاریخ‌گویی بود. 
دیگر  اکنون  داشت،  زنانه  روایتی  مردانه  تاریخِ  آن،  از  پیش  اگر 
به  آموزش سواد  انحصار  می‌یافت.  مردانه  روایتی  مردان،  تاریخِ 

مردان نیز این فرایند را تکمیل کرد.
تاریخ‌نگاری  عرصه‌ی  به  زنان  دیگر  بار  اما،  ما  روزگار  در 
بازگشته‌اند ولی به شیوه‌های دیگر. اکنون در حالی درس تاریخ از 
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دروس اصلی مدارس و مراکز آموزشی است که حداقل نیمی از 
دانش‌آموزان دختران هستند و اکثریت معلمان تاریخ را هم زنان 

تشکیل می‌دهند.
اگر به این واقعیت آماری مربوط به حضور دختران و زنان در 
کلاس‌های درس تاریخ توجه نماییم، با واقعیت دیگری روبه‌رو 
هستیم و آن این‌که، از این پس که، حتی زنان خانه‌دار نیز باسوادند 
و آشنایی با مطالب تاریخی در برنامه‌های آن‌ها وجود دارد. در 
چنین شرایطی زنان و به تعبیری وسیع‌تر فضای فرهنگی خانه‌ها، 
تاریخی  مباحث  از  میزانی  با  لاجرم  نخواهند،  خود  اگر  حتی 
مقایسه،  مقام  در  که،  بپرسیم  دارد  جا  اکنون  می‌یابند.  سروکار 
»رابطه‌ی خانواده و تاریخ« از دیروز )قدیم( تا امروز، چه تغییری 

کرده است و نتیجه‌ی مترتب بر این تغییر چیست؟
نظر  از  پهلوانی  های  حماسه  نه  دیگر،  اکنون  که  می‌دانیم 
تاریخ‌نگاری و تربیت اولویت دارند و نه کار زنان فقط »نشستن 
و زاییدن شیران نر« است. در عصر ما، همچنان که جامعه تغییر 
کرده، تاریخ‌نگاری هم تغییر کرده است و زنان نیز با آن رابطه‌ای 
عهده‌ی  بر  تربیت  تمامی  نه  که  اکنون  به‌علاوه،  یافته‌اند.  جدید 
تربیت  تمامی  بردارنده‌ی  در  )سنت(  تاریخ  نه  و  است  خانواده 
ما  روزگار  در  خانواده  این‌که  به  توجه  با  و  می‌شود،  محسوب 
به مانند گذشته مرحله‌ای از تحول و گذر تاریخی خود را طی 
می‌کند، باید بپذیریم که، دیگر آن رابطه‌ی مستقیم میان خانواده با 
طبقه‌ی اجتماعی و اشتغال، که زمانی وجود داشت ممکن است 

وجود نداشته باشد.
»سنت« صورت  تضعیف  با  که  فردیت«  »توسعه‌ی  واقع  در 
است.  شده  نیز  خانواده  در  بحران  موجب  تعبیری  به  می‌گیرد، 
فردی  خاطره‌ی  الگوی  در  تغییر  وضعیتی،  چنین  پی‌آمد  اولین 
خواهد بود. زیرا همواره این عقیده وجود داشته است که برای 
به  نیاز  تاریخی،  به خاطره‌ی  فردی  توسعه‌ی خاطره‌ی  و  تبدیل 
قرار گرفتن حداقل سه نسل در کنار هم، یعنی فرزندان، والدین 
و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاست. در گذشته، تداوم سه نسل، که 
یک دوره‌ی حدود یکصد و بیست‌ساله را در برمی‌گرفت آن‌ها را 
حامل خاطره‌ای می‌کرد که این خاطره از صورت فردی گذشته و 
جنبه‌ی جمعی و تاریخی به خود می‌گرفت. اکنون که، بخصوص 
قبال  ندارد، در  نسلی دیگر وجود  تداوم  آن  در جوامع صنعتی، 
دو  آید  پدید  است  ممکن  وضعیت  این  رهگذر  از  که  نقصانی 

راه‌حل در پیش گرفته شده است:
اول آن‌که مبحثی تحت عنوان تاریخ خانواده1 کاربرد فراوان 
این  در  نشان می‌دهند.  بسیار  توجه  بدان علاقه و  و  یافته است 
مراکز  دانشگاهی،  مراکز  بلکه  خانواده،  یک  اعضای  تنها  نه  کار 
از  این شعبه  نیز دست‌اندرکار هستند.  اسناد و محققان حرفه‌ای 
تاریخ‌نگاری، اکنون یکی از سازمان‌یافته‌ترین شیوه‌ها برای ایجاد 

پیوند میان تاریخ و نهاد خانواده محسوب می‌شود.
رسانه‌ای،  بخصوص  و  تکنیکی  پیشرفت‌های  آن‌که  دوم 

اکنون  است.  داده  قرار  خانواده‌ها  اختیار  در  جدیدی  امکانات 
آموزشی،  و  اداری  آرشیوهای  کلی  به‌طور  و  ثبت‌احوال  مراکز 
هستند. ضمن  خانواده‌ها  درباره‌ی  بسیاری  مطالب  دربردارنده‌ی 
آن‌که فیلم و ضبط صوت و آلبوم و... به میزان بسیار گسترده‌ای 
در دسترس همگان قرار گرفته است. گسترش با سوادی نیز امکان 
ممکن  همگان  برای  را  روزانه  یادداشت‌های  و  خاطرات  ثبت 

ساخته است.
بدین‌ترتیب امکانات تاریخ‌نگاری خانواده، به‌طور گسترده و 
کافی فراهم شده است. اما بدون شک تنزل خانواده از تاریخ‌نگاری 
به  تاریخ‌نگاری ملی است،  از  حماسی، که خود در اصل نوعی 
نازلتر  نیز  تاریخ‌نگاری محلی  از  تاریخ‌نگاری شخصی، که حتی 
تاریخ‌‌نگاری حرفه‌ای موجب خشنودی  دید  از  نمی‌تواند  است، 

باشد و بتوان بدان بسنده کرد.
فیلم‌ها،  مدام  تلویزیون  مانند  رسانه‌هایی  در چنین شرایطی، 
به خانه‌ها می‌رسانند. چنین  را  تاریخی  سریال‌ها و گزارش‌های 
برنامه‌هایی دربردارنده‌ی مطالب تاریخی بسیاری هستند و چون 
بسیار  برخوردارند،  نیز  پیشرفته‌ای  هنری  و  فنی  امکانات  از 
تأثیرگذار خواهند بود. این نوع از آموزش تاریخ، چون جنبه‌ی 
رسمی ندارد و مدرسه‌ای و کلاسی نیست، بلکه آزاد و انتخابی 
است، به مقدار زیادی متکی به کارهای هنری و خوشایند طبع 
است، در نتیجه پذیرش بهتر و آسان‌تری نسبت به آموزش‌های 

حرفه‌ای و مدرسه‌ای تاریخ دارد.
به‌عنوان  خانواده،  که  گفت  می‌توان  آیا  شرایطی،  چنین  در 
یک نهاد زیستی، فرهنگی و اجتماعی، دارای کارکرد خاصی در 
آموزش تاریخ شده است؟ شاید بتوان گفت که این امر منحصر به 
تاریخ نیست و همه‌ی علوم را در‌بر می‌گیرد و از سویی محتوای 
چنین برنامه‌هایی ربطی به خانواده ندارد و در مراکز فیلم‌سازی 
تولید می‌شود؛ مراکزی که می‌توانند وابسته به مراکز تبلیغی، علمی 
است  واقعیاتی  همه  اینها  آری،  باشند.  دولتی  و  اقتصادی  یا  و 
نظر  از  نباید  اما  نادیده گرفت،  یا  کرد  انکار  را  آن  نمی‌توان  که 
دورداشت که تاریخ، تا آن اندازه به تربیت و فرهنگ نزدیک است 
و تا آن اندازه صورت عمومی به‌خود می‌گیرد که گاه از جنبه‌های 

علمی بسیار فاصله پیدا می‌کند.
و  فرهنگی  کارکرد  ادبیات،  و  هنر  همچون  دیگر،  سوی  از 
به  حاضر  مدیریتی  نظام  هیچ  که  است  حدی  به  آن  اجتماعی 
چشم‌پوشی از آن نیست. حتی بخش عمده‌ای از دانش تاریخی، 
به  خانه‌ها  در  تلویزیون  طریق  از  کارتون  فیلم‌های  به‌صورت 
کودکان منتقل می‌شود که این خود موجب می‌شود که نخستین 
تجربه و دانش تاریخی کسب شده توسط کودکان، در محیط خانه 
برای  برنامه‌ی خاصی  این اساس لازم است  بر  صورت گیرد و 
دادن آموزش‌های تاریخی به مادران، در نظام فرهنگی جامعه در 
نظر گرفته شود. این بدان معنا نیست که کلاس و درس خاصی در 
برنامه‌ی رسمی تعلیم و تربیت برای مادران گنجانده شود، بلکه 
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لازم است یک دستگاه فرهنگی، در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های 
خود، در مباحث تاریخ، مادران را به‌عنوان جمعیتی که می‌توانند 
جایگاهی  تاریخی  درک  و  قضاوت  یک  شکل‌گیری  فرایند  در 
داشته باشند، مدنظر قرار دهد. دیگر آن‌که، نتیجه‌ی چنین بررسی 
را در برنامه‌ی عمومی مدارس، که دختران دانش‌آموز یا معلمان 
زن حداقل نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، کارساز کند و سرانجام 
سلایق،  خود  برنامه‌های  محتوای  در  جمعی  رسانه‌های  آن‌که 
دیدگاه‌ها و نیازهای زنان خانه‌دار را از نظر معلومات و مطالب 

تاریخی مورد توجه قرار دهند.
برای این منظور لازم است مباحثی که می‌تواند بیشتر مورد 
توجه زنان قرار گیرد در تاریخ‌نگاری مدنظر واقع شود؛ مباحثی 
تاریخ  تاریخ،  و  گردشگری  زیست،  محیط  تاریخچه‌ی  مانند 
لباس، تاریخ خانه‌سازی و غیره، که بدین‌ترتیب خشکی و تلخی 
تاریخ‌نگاری محض از نوع تحقیقات سندی، آماری و سیاسی را تا 
حدودی تلطیف خواهد شد. نیز می‌توان مباحث داستانی را هرچه 
عرصه‌های  هنری  جنبه‌های  بر  و  کرد  تاریخ‌نگاری  وارد  بیشتر 

تاریخ‌نگاری افزود.
را  »داستان‌گویی«  یا  داستانی  مباحث  این‌جا  در  است  لازم 
و  گسترش  از  پیش  تا  دهم.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بیشتر 
عمومیت یافتن رسانه‌های جدید، از جمله فعالیت‌هایی که مادران 
و مادربزرگ‌ها در هر خانه‌ای انجام می‌دادند، داستان‌گویی بود. 
محتوای داستان‌ها شامل مطالب گوناگونی بود که قصه‌های تاریخی 
هم از آن جمله به‌شمار می‌آمدند. تأثیرگذاری این داستان‌ها بسیار 
زیاد بود و همگان نیز بدان علاقه نشان می‌دادند. به دلیل شرایط 
زندگی امروزی، بسیار مشکل است که بتوان زنان را بار دیگر در 
خانه‌ها در مقام قصه‌گو مشاهده کرد. اگر چنین امری بار دیگر 
احیا شود، کمک بزرگی به ادبیات شفاهی، تربیت عمومی و از 
به  تلویزیون  امروزه رادیو و  اما  بود.  تاریخ‌نگاری خواهد  جمله 
نحو بسیار خوبی می‌توانند چنین نقشی را برعهده گیرند. هرچند 
تا حدودی نیز، چنین رسانه هایی بدین کار اقدام کرده‌اند، اما بهتر 

و بیشتر می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
نکته‌ی دیگری که می‌توان به عنوان آموزش تاریخ در خانواده 
شفاهی،  تاریخ  هرچند  است.  شفاهی  تاریخ  کرد،  یاد  آن  از 
مجال  و  محل  این‌جا  در  که  دارد  معین  قواعدی  و  اصول  خود 
گفت‌وگو از آن نیست، اما به نحو بسیار ساده و مقدماتی، می‌توان 
گفت که پدران و مادران، هر یک خاطرات و مشاهداتی دارند 
می‌توانند  اما  ندارند،  را  آن‌ها  نوشتن  توانایی  یا  اگر حوصله  که 
به‌صورت شفاهی برای فرزندان خود آن‌ها را بازگو کنند و این 
خود می‌تواند مجموعه‌ای از آگاهی‌های تاریخی را به آن‌ها منتقل 
سازد. لازم به تذکر که مباحث تاریخ شفاهی فقط درباره مسائل 
بسیار  مباحث  بلکه  نیست.  نظایر‌ آن  اقتصادی و  مهم سیاسی و 
به  مربوط  که  هم  را  آن‌چه  و  روزانه  زندگی  معمولی  و  عادی 
فرهنگ عامه است دربر می‌گیرد. به عنوان مثال، یک عضو مسن‌تر 

دوخت  آشپزی،  مسافرت،  شیوه‌های  درباره‌ی  می‌تواند  خانواده 
اطلاعات  آن‌ها  نظایر  و  ختم  مجلس  و  عروسی  مراسم  لباس، 
بسیاری در اختیار نسل جوان بگذارد و بدین‌طریق به تحقیقات 

»مردم‌شناسی تاریخی« کمک کند.
در ادامه‌ی مطلب، خالی از فایده نخواهد بود که بدین‌نکته، 
یعنی »مردم‌شناسی تاریخی«، از منظر جنبه‌های فنی تاریخ‌نگاری 
درباره‌ی  تاریخ‌نگاری  که چون  است  این  آن  و  شود  توجه  هم 
تکرارپذیر  و  روزمره  زندگی  به  متعلق  و  مربوط  که  مباحثی 
خانوادگی است، از نظر زمان‌شناسی تاریخی در محدوده‌ی »روز« 
فعالیت‌ها  از  بسیاری  چون  واقع،  در  می‌گیرد،  قرار  »سال«  یا  و 
به‌خود می‌گیرد،  تکرار  بعد صورت  در طول روزها و سال‌های 
پیدا می‌کند و وقایع  را  زندگی در خانواده‌، صورت زمانِ‌دوری 

ارزش ثبت چندانی نمی‌یابد.
در چنین وضعی، واقعه‌نگاری باید به سطحی وسیع‌تر و فراتر 
از زندگی خانوادگی ارتقا یابد که ورود به تاریخ شهر و جامعه 
می‌تواند یک راه‌حل باشد، اگرچه باز هم در محدوده‌ی خانواده، 
تاریخ  و  خانوادگی  شجره‌نامه‌ی  تنظیم  و  استخراج  به  پرداختن 
می‌تواند،  آن  نظایر  و  تولد  و  ازدواج  مانند  زندگی،  مهم  وقایع 
استخراج  در  البته  باشد.  مفید  حال  عین  در  و  جالب  فعالیتی 
شجره‌ی نسبت خانواده، ضوابط و قواعد علمی باید رعایت شود 

که پرداختن بدان در این مقال نمی‌گنجد.
است  کوچکی  دنیای  هرچند  خانواده،  آن‌که  آخر  سخن 
و بسیاری از وقایع درون آن کوچک و کم‌اهمیت و تکراری 
بخصوص  خانواده،  محیط  که  کرد  فراموش  نباید  اما  است، 
حال،  همان  در  و  است  تأثیرگذار  بسیار  کودکی،  سنین  در 
او  بلند  آن روبه رو می‌شود، در حافظه  با  آن‌چه که شخص 
آنچه  وارد می‌شود. همچنین شکل‌گیری علایق و سلیقه‌ها و 
مرحله  این  در  می‌دهد  تشکیل  را  فرد  یک  بینش  و  منش  که 
کلی  به‌طور  که  است  آن‌چیزی  همه‌ی  این  می‌گیرد.  صورت 
تاریخ،  با  آشنایی  مرحله  این  در  می‌گوییم.  تربیت  آن  به 
محیط  که  مادرانی  زبان  از  و  داستان  و  قصه  به‌صورت 
عناصر  از  بهره‌گیری  نیز  و  آن‌هاست،  به  مربوط  بیشتر  خانه 
تا  خانواده  اعضای  و  افراد  نظیر  خانواده؛  یا  خانه  درونی 
بینش  و  دانش  راه‌گشای شکل‌گیری  لوازم، می‌تواند  و  اشیاء 
برای  بخصوص  تاریخ  آموزش  باشد.  کودکان  در  تاریخی 
سنین  برای  حال  این  با  است.  بسیار  اهمیت  واجد  کودکان 
از  مباحثی  الهام‌بخش  می‌تواند  خانواده  محیط  نیز  جوانی 
ایران،  نظیر  جوامعی  برای  بخصوص  باشد.  تاریخی  دانش 
مضمون‌های  می‌توانند  خانواده  محیط  در  جوان  دختران 
و  شفاهی  تاریخ  بیابند.  تاریخ‌پژوهی  برای  جالب‌توجهی 

هستند. دست  این  از  تاریخی،  مباحث  نیز  و  نسب‌نامه 
پی‌نوشت

1. family history	
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اشاره
كشورهاي  از  بسياري  سينماهاي   2007 سال  در 
با  كه  بود   300 نام  به  فيلمي  نمايش  شاهد  جهان 
»ژاك  كارگرداني  وارنر،  برادران  كمپاني  سرمايه‌ي 
اشنايدر« و بر اساس كتاب رمان‌نويس مشهور، فرانك 
مقاومت  فيلم،  موضوع  شد.  ساخته  هاليوود  در  ميلر 
»ترموپيل«1  تنگه‌ي  در  اسپارتي‌ها  از  كوچكي  گروه 
تلاش  فيلم  اين  در  بود.  خشايارشا  سپاه  برابر  در 
اين  از  شود،  خدشه‌دار  ايران  فرهنگ  و  شكوه  شد، 
رو، سربازان ايراني به صورت موجوداتي نفرت‌انگيز، 
وحشي و فرو رفته در پرده‌‌هاي عظيم جهالت و فاقد 
قدرت تصميم‌گيري معرفي شده‌اند كه در رأس آنان 
نيز، خشايارشا قرار دارد؛ پادشاهي ناتوان و سياه‌پوست 
با شخصيتي فرومايه و پست كه حلقه‌هايي در گوش 
داشتن سپاهي عظيم، تلاش  با وجود  و  دارد  بيني  و 
مي كند »لئونيداس«2، فرمانده ي اسپارتي را با وعده‌ي 
پول و مقام تطميع كند، چرا كه از مبارزه با گروه 300 

نفري او واهمه دارد.
در مقابل، يونانيان مرداني شجاع، با تدبير، مصمم 
سايه‌ي  در  كه  شده‌اند  كشيده  تصوير  به  زيباروي  و 
در  لئونيداس،  خود  شجاع  فرمانده  فرزانگي  و  خرد 
مقابل انبوهي از سپاهيان ايراني، حماسه‌اي عظيم خلق 

لشكركشي  علت  به  اشاره‌اي  هيچ  فيلم  در  كرده‌اند. 
و  او  سفيران  كشتن  هم‌چنين  نمي‌شود،  خشايارشا 
انداختن آن‌ها به چاه توسط يونانيان، كاري شجاعانه 
به مدارك  بدون توجه  داده شده و  و پسنديده جلوه 
تاريخي، هدف ايرانيان به بردگي كشاندن اروپا عنوان 
مي‌شود. اين موضوع انگيزه‌اي شد تا نگارنده به تهيه‌ي 

نوشته‌ي حاضر اقدام كند. 

كليدواژه‌‌ها: ترموپيل، هخامنشيان، خشايارشا.

دولت هخامنشي و دولت شهرهاي يوناني
پديده‌اي  ق.م   6 قرن  در  هخامنشي  دولت 
جايگزين   دولت  اين  است.  تاريخ  در  شگفت‌انگيز 
دولت‌‌هاي ماد، ايلام و آشور گرديد و توانست به عمر 
قدرت‌هاي باقي‌مانده در آسياي غربي مانند »ليديه« و 
»بابل« پايان دهد و عظيم‌ترين امپراتوري جهان قديم 
را با معيارهاي خاص فرهنگي، سياسي و نظامي خود 
و  تمدن  پرچم‌دار  ايرانيان،  دوره  اين  در  آورد.  پديد 
فرهنگ جهاني شدند و تريكبي از تمدن‌‌هاي قديم را 

به وجود آوردند.]محمودآبادي، ص 13[
تقريباً تمامي تمدن‌هاي جهان باستان در شرق اين  

ترموپيل
 افسانه يا واقعيت؟

طاهره عبدي‌پور
دبير تاريخ، ناحيه 3 مشهد

پس از جنگ 
جهاني اول، تشكلي 

در آلمان براي 
جست‌وجوي قبر 

سربازان كشته شده 
در ترموپيل به وجود 
آمد و اين نبرد را به 

مظهر ميهن‌دوستي 
تبديل كرد



دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي3،بهار 1389 
6

پارس‌ها  اختيار  در  دنيا  كه  بودند  پذيرفته  را  حقيقت 
يونانيان  )غرب(  مديترانه  سوي  آن  در  اما  است، 
زندگي ميك‌ردند كه با ترديد به حركت نظامي ايرانيان 
بيمناك  خويش  آينده‌ي  به  نسبت  و  مي‌نگريستند 
بودند. كوروش پادشاه خردمند هخامنشي، پس از فتح 
ليديه با يونانيان آسياي صغير همسايه شد كه تا پيش 
از آن تحت حاكميت ليديه بودند و پس از آن ناچار 
به اطاعت از دولت هخامنشي شدند3. كوروش براي 
اطمينان خاطر، بخش غربي آسياي صغير را به دو ايالت 
»سارد4« و »داسكليون5« تقسيم كرد و براي هر كي 
فرمانروايي تعيين نمود. از آن زمان تا پايان حكومت 
كوروش، يونانيان كه از قدرت او در هراس بودند، از 
هر اقدامي كه موجب خشم كوروش شود خودداري 
گيرشمن،  و   17 و   15 ص  ]محمودآبادي،  كردند 
به  كمبوجيه  كوروش،  جانشين  و  فرزند  ص138[ 
يوناني‌نشين  مستعمرات  از  مصر  در  گرفتاري  علت 
را  اول حوزه‌ي قدرت خود  داريوش  اما  ماند،  غافل 
از آسيا و افريقا به اروپا گسترش داد و حركت نظامي 
او در سال 514ق.م در تعقيب سكاها موجب تسخير 
قسمت‌هايي از يونان و كوتاه كردن دست سكاها شد؛ 
سپس با تسلط داريوش بر سواحل غربي درياي سياه، 
تجار آتني و همسايگان آن‌ها نيز از منافع تجاري خود 
تيكه‌گاه  كه  يونان  دريايي  محاصره‌ي  شدند.  محروم 
سياه،  درياي  سواحل  حيات  ادامه‌ي  براي  اصلي‌اش 
مديترانه و اژه بود، آن‌ها را متوجه خطر جدي پارس‌ها 
نمود و اختلاف ميان ايران و يونان آغاز شد. ]دورانت، 

ص. 258[
رشد  به  رو  جمعيت  بحران  اقتصادي،  مشكلات 
يونانيان  سنگلاخي،  زمين  از  استفاده  امكان  عدم  و 
بود  كرده  تبديل  ملواناني  به  تدريج  به  را  كشاورز 
كه تنها از راه دريا مي‌توانستند به زندگي خود ادامه 
ايران  دريايي  محاصره‌ي  دليل  به  هم  آ‌ن‌ها  كه  دهند 
»ميلتوس6«  اهالي  سراانجام  بود.  شده  مشكل  دچار 
به تحريك آتني‌ها به سارد حمله‌ور شده و پس از 
كشتن حاكمان ايراني آن، معابد شهر را آتش زدند. 

]محمودآبادي، ص22[
و  كرد  به سختي سركوب  را  داريوش شورشيان 
پس از آن تصميم گرفت آتني‌ها را هم مجازات كند. 
او براي آنك‌ه مطمئن شود يوناني‌ها تسليم مي‌شوند يا 
مقاومت ميك‌نند، سفيراني به آتن و اسپارت فرستاد و 
از آن‌‌ها، به نشانه‌ي اطاعت، آب و خاك خواست. ولي 
آن‌ها سفيران داريوش را به چاهي انداخته گفتند آن‌جا 
براي شاه بزرگ آب و خاك خواهيد يافت. داريوش 

براي تنبيه آن‌‌ها سپاهي را به يونان فرستاد، اما سپاهيان 
او در 490 ق.م در ساحل كوچك »ماراتن7« در 42 
ايران  به  و  خوردند  شكست  آتن،  شمال  يكلومتري 

بازگشتند. ]بختورتاش، ص 109 و 113[
امپراتوري  بزرگي  و  عظمت  شكست   اين 
از جبران  قبل  داريوش  و  نداد  كاهش  را  هخامنشي 
او،  اما مرگ  اين شكست در 486 ق. م درگذشت. 
پايان دشمني ايران و يونان نبود و لشكركشي به يونان 

ميراثي بود كه از پدر به خشايارشا رسيد.
صرف  را  چهارسال  آنك‌ه  از  پس  خشايارشا 
بسيج نيرو نمود، در 480 ق.م با لشكري از نژادهاي 

گوناگون به يونان حمله كرد. ]همان، ص 145[
انگيزه‌ي خشايارشا از لشكركشي به يونان عبارت 
بود از: 1. تصرف مناطق يوناني‌نشين و تسلط كامل 
بر درياي سياه 2. تلافي آتش زدن سارد 3. جلوگيري 
به  دادن  جواب   .4 مصر  در  يونانيان  تحركيات  از 
اقدامات تحر‌كيآميز يونانيان پناهنده به ايران، مانند 

دمارات، پادشاه سابق اسپارت ]بنگون، ص 70[
»هرودوت« مورخ يوناني قرن 4 ق.م، بدون توجه 
نيروهاي  شمار  مكاني،  و  زماني  محدوديت‌هاي  به 
افزودن  با  كه  مي‌داند  نفر  ميليون  دو  را  خشايارشا 
پنج  به  آن‌ها  تعداد  تداركاتي،  و  كمكي  نيروهاي 
كشتي‌هاي  تعداد  آنك‌ه  ضمن  مي‌رسيد،  نفر  ميليون 
جنگي خشايارشا را هم 1500 فروند دانسته است9. 
»سيمونيدس« شاعر، شمار  ]ماله، ص 231 و 232[ 
و  ميليون  كي  »ديودوروس«  ميليون،  سه  را  ايرانيان 
»كتزياس« 800 هزار نفر دانسته است. اما به نظر اكثر 
تا   200 از  بيش  نمي‌توانست  سپاه  اين  مورخان، 
250 هزار نفر بوده باشد و تعداد كشتي‌ها نيز بيشتر 
از 200 فروند نبوده است. ]هيگ نت، ص 114[ با 
كمي دقت مي‌‌توان به اغراق‌گويي مورخان يوناني پي 
برد، چرا كه حتي امروزه، هم نمي‌توان نيرويي چند 
ميليوني را هزاران يكلومتر به مقصد رساند و آن‌‌ها را 
تغذيه كرد. همچنين طول 1500كشتي، يكلومترها از 

دريا را اشغال ميك‌ند.
خشايارشا سپاه خود را به دو قسمت دريايي و 
در  بندري  از  جنگي  كشتي‌هاي  كرد:  تقسيم  زميني 
پياده‌‌نظام  هم‌زمان  و  شدند  يونان  عازم  ليديه  غرب 
به فرماندهي خود او، از راه خشكي با عبور از كانال 
حركت  آتن  سوي  به  )داردانل(  پونت13«  »هلس 
ساخته  بزرگي  پل  هم  تنگه  از  عبور  براي  و  كردند 
مقدونيه  تصرف  از  پس   .]228 ص  ]زنجاني،  شد. 
مردم  شد.  آتن  عازم  خشايارشا  ديگر  شهر  چند  و 

انگيزه‌ي خشايارشا 
از لشكركشي به 
يونان عبارت بود 
از:

 1. تصرف مناطق 
يوناني‌نشين و 
تسلط كامل بر 
درياي سياه 
2. تلافي آتش زدن 
سارد 
3. جلوگيري از 
تحريكات يونانيان 
در مصر 
4. جواب دادن 
به اقدامات 
تحريك‌آميز 
يونانيان پناهنده 
به ايران، مانند 
دمارات، پادشاه 
سابق اسپارت
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دهند،  تشيكل  اتحاديه‌اي  كردند  تلاش  وحشت‌زده 
سرانجام  شد.14  امر  اين  مانع  داخلي  اختلافات  اما 
»تميستوكل15«  دعوت  به  شهرها  دولت  نمايندگان 
رهبر آتن در »كورنيت«16 در شبه جزيره‌ي »پلوپونز«17 
اجتماع كردند. برخي از آن‌ها اعلام بي‌طرفي كردند، 
حاضر  اسپارت  تنها  و  شدند  تسليم  آماده‌ي  برخي 
پيروزي  صورت  در  مي‌دانست  چون  شد؛  اتحاد  به 
ايرانيان و ورود سپاه ايران به آتن، به علت دخالت در 
شورش‌هاي آسياي صغير، اسپارت به شدت مجازات 

خواهد شد. ]داندامايف، ص: 239[
عاقبت تصميم گرفته شد نيرويي متشكل از 7000 
اسپارتي به فرماندهي پادشاه اسپارت »لئونيداس« از 
تنگه‌ي »ترموپيل« محافظت كنند تا اهالي آتن فرصت 
يابند از شهر خارج شوند. همزمان كشتي‌هاي آتني به 
فرماندهي »يوري بيادس« در آب‌هاي »آرتميزيوم18« 
موضع گرفتند تا مانع از حمله‌ي كشتي‌هاي ايران به 

پشت مواضع يونان شوند. ]ناردو، ص 103[
تنگه‌ي  از  بايد  آتن  به  ورود  براي  ايران  سپاه 
ترموپيل در 150 يكلومتري شمال آتن مي‌گذشت كه 
شامل سه گردنه‌ي باركي و گذرگاهي بين دريا و كوه 
بود. يونانيان كه در خود توانايي مقابله با سپاه ايران را 
نمي‌ديدند و از روبه‌رو شدن با آن‌‌ها در دشت‌هاي باز 
بيم داشتند، تصميم گرفتند با استقرار در اين تنگه‌ي 
و   232 ]ماله، ص:  كنند.  سد  را  ايرانيان  راه  باركي 

زنجاني، ص:234[
دستور  روزه  چند  انتظاري  از  پس  خشايارشا 
حمله به ترموپيل را صادر كرد. ابتدا به علت موقعيت 
خاص تنگه صدها نفر از ايرانيان كشته شده و ناگزير 
مالياني  راهنماي  كي  سرانجام  كردند.  عقب‌نشيني 
دريافت  21«با  »تراخه  اهالي  20«از  يالت  »افي  نام  به 
پاداش، راهي را به ايرانيان نشان داد كه توانستند با 
دور زدن تنگه از پشت سر به يوناني‌ها حمله كرده و 
موجب عقب‌نشيني بخش عمده‌اي از آن‌ها شوند؛ اما 
لئونيداس و همراهانش حاضر به ترك محل نشدند و 
همگي كشته شدند. ]هيگ‌نت، ص 157[ با مقاومت 
جزاير  به  يافتند  فرصت  آتن  اهالي  اسپارتي‌ها، 
آتن  به  ايرانيان  كه  زماني  و  كنند  فرار  جنوب  امن 
رسيدند، آن‌جا را خالي از سكنه يافتند و خشايارشا 
به تلافي آتش زدن سارد به وسيله‌ي اسپارتي‌ها، معبد 
ص  ]محمدپناه،  كشيد.  آتش  به  22«را  »آكروپوليس 

]74
پس از آن كه خشايارشا از پهلو گرفتن كشتي‌هاي 
آتني در خليج »سالاميس 23«در 10 يكلومتري جنوب 

دريايي خود دستور حمله  نيروي  به  آتن مطلع شد، 
يونان  دريايي  نيروي  از  او  ناوگان  اما  داد 
خشايارشا  آن،  از  پس  خوردند.  شكست 
را صادر كرد.  بازگشت سپاه خود  دستور 
»پلاته  در دشت  نبردي  در  بعد  كي سال 
باقي‌مانده  يوناني‌هاي  آتن،  غرب  24«در 

سپاه ايران به فرماندهي »مردونيوس25«را 
 479 در  ترتيب  بدين  و  دادند  شكست 
ق.م حمله‌ي خشايارشا به يونان به پايان 

رسيد. ]بهمنش، ص: 218 و 219[

پيامدهاي جنگ‌هاي ايران و يونان
خود  درسي  كتاب‌هاي  در  غربي‌ها 
را  يوناني  شهرهاي  دولت‌  پيروزي 
نتيجه‌ي برتري دموكراسي بر خودكامگي 

به  تنها  يوناني‌ها  كه  است  اين  واقعيت  اما  مي‌دانند، 
پيروز  خود  نظامي  تاكت‌كي  و  سلاح  برتري  علت 
مي‌جنگيدند  خود  ميهن  در  آن‌ها  همچنين  شدند، 
اما سپاه ايران از مليت‌هاي گوناگون تشيكل مي‌شد. 

]داندامايف، ص 270[
»اومستد« معتقد است يوناني‌ها مي‌توانستند بگويند 
فرماندهاي  را  نبرد  اما  جنگيدند،  آن‌ها  براي  خدايان 
يوناني نبردند، بلكه پارس‌ها به علت خطاهاي مكرر 
نيز  توسيديد26  خوردند.  شكست  سياسي  و  نظامي 
جاه‌طلب  و  خيانتك‌ار  مردمي  يونانيان  است  معتقد 
بودند و تنها ضعف فرماندهي ايرانيان موجب پيروزي 
آن‌ها شده است. در كتاب خاطرات ناپلئون در سنت 
كه  فتوحاتي  »درباره‌ي  است:  آمده   چنين  نيز  هلن 
يونانيان به خود نسبت مي‌دهند، نبايد فراموش كرد كه 
اين گفته‌ها تماماً از يونانيان است و گزاف‌گويي آن‌ها 
هم مسلم است و از پارس‌ها نوشته‌اي به دست نيامده 
تا با گفته‌ي يونانيان سنجيده شود. ]محمودآبادي، ص 

]37
يونان  و  ايران  جنگ‌هاي  ويل‌دورانت  نظر  به 
بركت  به  است.  اروپا  تاريخ  واقعه‌ي  بزرگ‌ترين 
بدون  و  كامل  آزادي  با  توانست  يونان  جنگ‌ها  اين 
ادامه  خود  تجارت  به  سنگين  ماليات‌هاي  پرداخت 
دهد و ثروتي عظيم گرد آورد كه خود موجب آغاز 
رونق و شكوفايي آتن در عصر طلايي پركيلس شد. 
اين  از سوي ديگر شكست در  ]دورانت، ص 263[ 
هخامنشي،  بزرگ  امپراتوري  براي  اگرچه  جنگ‌ها 
مرزي  نواحي  از  كيي  در  كوچك  ناكامي  كي  تنها 
به  پدر  ميراث  از  نتوانست  خشايارشا  البته  بود، 

به نظر ويل‌دورانت 
جنگ‌هاي ايران و 
يونان بزرگ‌ترين 

واقعه‌ي تاريخ اروپا 
است. به بركت اين 

جنگ‌ها يونان توانست 
با آزادي كامل و بدون 

پرداخت ماليات‌هاي 
سنگين به تجارت خود 

ادامه دهد و ثروتي 
عظيم گرد آورد كه 
خود موجب آغاز 
رونق و شكوفايي 

آتن در عصر طلايي 
پريكلس شد
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و  ايران  جنگ‌هاي  از  پس  كند.  نگه‌داري  شايستگي 
در  خود  نظامي  و  اقتصادي  برتري  پارس‌ها  يونان، 
بابل روح طغيان  دريا را از دست دادند، در مصر و 
و استقلال‌طلبي قوت گرفت، بيشتر سرداران قديمي 
كناره  سياسي  زندگي  از  يا  و  شدند  كشته  داريوش 
گرفتند و خشايارشا روز به روز بيشتر به صورت كي 
سرزميني  بر  مي‌خواست  كه  درآمد  خودرأي  پادشاه 
پهناور حكومت كند، بدون آنك‌ه رنج و كوششي را 
هموار  بر خود  است،  سياسي  رهبر  كي  كه لازمه‌ي 
سازد. پس از مرگ او، به تدريج مقدمات سقوط اين 

امپراتوري بزرگ فراهم شد. ]بهمنش، ص 240[

سابقه‌ي دشمني ايران و يونان
سابقه‌ي دشمني ايران و يونان به سال‌‌هاي اوليه‌ي 
بنيان‌گذاري امپراتوري هخامنشي توسط كوروش باز 
مي‌گردد. تاريخ اين دو كشور حدود دو قرن در هم 
تاريخ فرايند آن همواره به  گره خورده ولي در طي 
منابع  بيشتر  ، چون  است.  رقم خورده  ايرانيان  زيان 
هرودوت  چون  يونانياني  توسط  دوره  اين  تاريخي 

نوشته شده است.
لوحه‌هاي  و  كتيبه‌ها  مانند  ايراني،  منابع  متأسفانه 
و  ايران  مورد جنگ‌هاي  در  ناچيزي  اطلاعات  گلي، 
»اومستد«  نوشته‌ي  به  ما مي‌گذارند.  اختيار  در  يونان 
تاريخ امپراتوري هخامنشي در متون غربي به صورت 
مي‌شد  داده  نشان  بي‌ارتباط  رويدادهاي  رشته‌  كي 
داستان  درون  كه  ميك‌رد  پيدا  معنا  زماني  تنها  كه 
معمولاً  كه  شود  گنجانده  يوناني  كوچك  دولت‌هاي 
]ناردو، ص  بود.  آميخته  در  ايراني  ضد  تعصبات  با 

10، 11 و 12[
يونانيان همه‌ي غير يونانيان را بربر28 مي‌دانستند، 
»ايسوكراتس29« مشهورترين فرد از خطباي آتني در 
نيمه‌ي قرن 4 ق.م همواره دولت شهرهاي يوناني را 
به اتحاد عليه بربرها به ويژه ايرانيان تشويق ميك‌رد. 
او ادعا ميك‌رد كه ايرانيان بزدل‌اند و شايستگي جنگي 
ندارند، بنابراين يونانيان براي غلبه بر ايشان مشكلي 
نيز  »ارسطو«  نبود.  تنها  ايرانيان  تحقير  در  او  ندارند. 
آن‌ها  برجسته‌ترين  ايرانيان  كه  بربرها،  بود  معتقد 
كاملًا  بربرها  بر  يونانيان  حكومت  و  برده‌اند  بودند، 

طبيعي است. ]همان: 9[

معماي ترموپيل
بر اساس روايت مورخان  نبرد ترموپيل  ماجراي 
اما  واقعيت؛  تا  است  شبيه  افسانه  به  بيشتر  يوناني 

داستان‌پردازي‌هاي آن‌ها در مدارس به كودكان تدريس 
و به واقعياتي تبديل مي‌شود كه هيچك‌س در درستي 
آن شك نمي كند؛ اما حقيقت مطلب جز اين است. 
روايت »افوروس30« از ترموپيل شامل مهملاتي چون 
پاسخ  و  لئونيداس  به  خشايارشا  صلح‌آميز  پيشنهاد 
متكبرانه‌ي او و يا حمله‌ي لئونيداس به مقر خشايارشا 
روايت  يا  و  است  نهايي  حمله‌ي  از  پيش  شب  در 
علي‌رغم  »لئونيداس  مي‌نويسد:  كه  تيدس31«  »آريس 
اينك‌ه در محاصره‌ي نيزه‌داران پارسي قرار داشت به 
از سر خشايارشا  را  تاج شاهي  داد و  ادامه  راه خود 

برگرفت«. ]هميگ‌نت، ص 31 و 35[
در  پارس‌ها  آنك‌ه  از  پس  هرودوت  نوشته‌ي  به 
به  هم  با  آن‌ها  كردند،  غافلگير  را  يونانيان  ترموپيل 
مشورت پرداختند. عده‌اي مي خواستند مواضع خود 
بودند.  مقاومت  خواهان  عده‌اي  ولي  كنند  ترك  را 
لئونيداس چه  نهايي  رأي  نمي‌گويد  هرگز  هرودوت 
را مرخص  پلوپونزي  متحدان  او  مي‌نويسد  تنها  بود؛ 
كرد، چون ديد آن‌ها تمايلي به جنگ ندارند، نه آنك‌ه 
خود آن‌‌ها با بي‌نظمي محل را ترك كرده‌اند. اما حقيقت 
مايه‌ي بدنامي است و مقبوليتي ندارد، چون افتخاري 
را كه اين افسانه نصيب لئونيداس كرده است كاهش 
مي‌دهد. سران اسپارت در مورد رفتار متحدان، به طور 
خصوصي به‌ هم مي‌گفتند با زنده كردن حقايق، چيزي 

به دست نخواهند آورد. ]همان؛ 159 و 160[
سربازان پلوپونزي هم كه به دستور لئونيداس به 
»دراكوسي پيل32« رفتند تا با پارس‌ها بجنگند، پس از 
عبور از معبر شرقي، گريختند و لئونيداس زماني خبر 
موفقيت »هيدارنه33« سردار پارسي را دريافت كه زمان 
براي عقب‌نشيني دير شده بود و چاره‌اي به جز ماندن 

نداشت. ]محمودآبادي، ص 163[
پيش  از  نبردي  به  ورود  از  لئونيداس  انگيزه‌ي 
ميان  بحث  مورد  موضوعي  همواره  شكست خورده، 
او  اقدام  اين  معتقدند  عده‌اي  است.  بوده  مورخان 
پوششي براي عقب‌نشيني آتني‌ها بوده و يا او خود را 
قرباني كرده تا ائتلاف ضد ايراني دولت شهرها از هم 
نپاشد. عده‌اي نيز معتقدند وجود لئونيداس و يارانش 
از هجوم  در جلوگيري  بعد  روزهاي  در  مي‌توانست 
مقاومت  افسانه‌ي  نيز  عده‌اي  باشد.  مفيدتر  پارس‌ها 
300 اسپارتي را دروغ دانسته و علت سقوط ترموپيل 
را نه قلت نفرات بلكه عدم كفايت آن‌ها در دفاع از 
دارد  اهميت  كه  نكته‌اي  حال  هر  به  دانسته‌اند.  تنگه‌ 
پيشروي  از  مانع  نتوانست  لئونيداس  كه  است  اين 
كه  است   اسپارتي‌ها  تبليغات  اين  و  شود  ايرانيان 

ماجراي نبرد ترموپيل 
بر اساس روايت 
مورخان يوناني 
بيشتر به افسانه شبيه 
است تا واقعيت؛ اما 
داستان‌پردازي‌هاي 
آن‌ها در مدارس به 
كودكان تدريس و 
به واقعياتي تبديل 
مي‌شود كه هيچ‌كس 
در درستي آن شك 
نمي كند؛ اما حقيقت 
مطلب جز اين است
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ترموپيل را به مشهورترين برگ تاريخ نظامي اسپارت 
تبديل كرده است. ]همان؛ 139 و داندامايف، 250[ بر 
اساس روايتي افسانه‌اي، لئونيداس و يارانش با مرگ 
قهرمانه‌‌ي خود، پيش‌گويي كاهن معبد دلفي را محقق 
كردند كه نجات اسپارت را در گرو كشته شدن كيي 
از دوپادشاه آن دانسته بود34. اما اين داستان بي‌اعتبار 
افسانه‌اي است كه پس از نبرد يافته شد و هرودوت 
حقيقت  بر  است  توجيهي  كه  پذيرفت؛  را  آن  نيز 
ناخوشايند ترك ميدان نبرد توسط متحدان پلوپونزي 

اسپارت. ]هيگ‌نت، ص 158[
سقوط ترموپيل براي يونانيان بسيار دلسرد كننده 
بود و اسپارتي‌ها براي بازگشت حس اعتماد به نفس 
مدعي  رسمي،  بيانيه‌اي  صدور  با  خود،  متحدان  به 
از  طرحي  اساس  بر  يارانش  و  لئونيداس  كه  شدند 
پيش تعيين شده به استقبال مرگ شتافتند. احساسات 
مردم يونان با شنيدن اين داستان به شدت تحريك 
مي شد و لئونيداس كه ممكن بود به دليل اهمال در 
حفظ تنگه و قرباني كردن بي‌نتيجه‌ي افرادش مورد 
سرزنش قرار گيرد به لطف سرانجامِ قهرمانانه‌اش به 
افسانه تبديل مي‌شد. افسانه‌اي كه به شكلي هنرمندانه 
گسترده  مقبوليت  با  و  يافت  رواج  هرودوت  توسط 
كوچك  درگيري  كي  از  بزرگ‌نمايي  و  شد  روبه‌رو 
آن  صحت  در  هيچك‌س  كه  شد  تبديل  واقعيتي  به 
شك نميك‌ند و حقيقت نبرد ترموپيل به صورت كي 

معماي حل نشده باقي مانده است.
و  كرده  فراموش  نيز  را  مهمي  نكته‌ي  هرودوت 
از  فرار  اسپارت،  قوانين  براساس  كه  است  اين  آن 
بر  و  داشت  پي  در  را  مرگ  مجازات  جنگ،  ميدان 
نوشته  چنين  ترموپيل  در  اسپارتي  كشته‌شدگان  مزار 
به  و  برو  آتن  به  اين‌جا  از  رهگذر،  »اي  است:  شده 
مردم شهر خبر بده كه ما سربازان اسپارتي در اطاعت 
]همان:  كرديم.«  ميهن  فداي  را  خود  جان  قانون،  از 

159 و 167[
عشق  الهام‌بخش  18م.  قرن  اواخر  از  ماجرا  اين 
فرانسه،  انقلاب  جريان  در  شد.  آزادي  و  وطن  به 
مقاومت ترموپيل، الگوي شهروندان فرانسوي در دفاع 
امركيا،  داخلي  جريان جنگ‌هاي  در  بود.  انقلاب  از 
يافت.  رواج  بساز«  ديگر  ترموپيل  »كي  اصطلاح 
براي  آلمان  اول، تشكلي در  از جنگ جهاني  پس 
ترموپيل  در  قبر سربازان كشته شده  جست‌وجوي 
ميهن‌دوستي  به مظهر  را  نبرد  اين  آمد و  به وجود 

تبديل كرد.
بر لبان سربازاني كه ظاهراً با روحيه‌ي انسان‌دوستي 

سقوط ترموپيل براي 
يونانيان بسيار دلسرد 

كننده بود و اسپارتي‌ها 
براي بازگشت حس 

اعتماد به نفس به 
متحدان خود، با صدور 
بيانيه‌اي رسمي، مدعي 

شدند كه لئونيداس 
و يارانش بر اساس 

طرحي از پيش تعيين 
شده به استقبال مرگ 

شتافتند

»همان  نام  به  »سيمونيدس«  شعر  شدند،  مي  تربيت 
طور كه قانون خواسته است« جاري بود. در جمهوري 
ناسيونال  آلمان،  در  سوم«  »رايش  تشيكل  و  وايمار 
سوسياليست‌ها به نبرد ترموپيل سوگند ياد ميك‌ردند. 
»هرمان گورينگ« فرمانده آلماني در سخنراني خود به 
مناسبت دهمين سال به قدرت رسيدن نازي‌ها، ماجراي 
ترموپيل را مورد استناد قرار داد تا شكست سپاه آلمان 
كرد  پيش‌بيني  او  كند.  توجيه  را  گراد«  »استالين  در 
شعر »سيمونيدس« با توجه به ماجراي استالين گراد، 
بازسرايي جديدي پيدا كند بدين شرح: »به آلمان بيا 
و حكايت كن كه ما را در استالين گراد در حال نبرد 
به  قانون شرافت و جنگاوري  ديده‌اي، همان‌طور كه 

چنين نبردي براي آلمان فرمان داده است.«
نقاش  كاكوشا«  »اسكار   ،60 دهه‌ي  سال‌هاي  در 
تصوير  كي  هامبورگ،  دانشگاه‌  در  اتريشي  معروف 
بزرگ سه قسمتي را به نمايش گذاشت كه در آن سپاه 
ايراني حملهك‌ننده به يونان، با بلشو‌كيهاي روسي، به 
صورتي كيسان معرفي مي‌شوند. او با اين‌كار سالن 
دانشگاه را به صحنه‌ي نبرد براي نجات اروپا از شر 

شرقي‌ها تبديل كرد!
ساخته  فيلم‌هايي  م.   21 قرن  آغاز  در 
شد تا از كراهت جنگ‌هاي پر از خونريزي 
بكاهد. آن‌چه مهم بود، بازسازي وفادارانه‌ي 
تاريخ نبود، بلكه روايتي عامه‌پسند از مرگ 
روايت  اولين  بود.  اسپارتي‌ها  قهرمانانه‌ي 
سينمايي از نبرد ترموپيل در سال 1962م. 
پرده‌ي  روي  اسپارتي«  »شيران  عنوان  با 
 300 دوباره  نيز  اكنون  و  رفت  سينماها 
اسپارتي به مصاف ملت ايران مي‌روند تا 
عظمت و شكوه تمدن آن‌ها را زير سؤال 

ببرند. ]سايت راديو زمانه[
پديدارشدن  با  مي‌رسد  نظر  به 
ايران  فرهنگي  و  علمي  پيشرفت‌هاي 

ملت  اين  ديرينه‌ي  دشمنان  گوناگون،  عرصه‌هاي  در 
و  سياسي  توطئه‌هاي  بر  علاوه  برآمده‌اند،  درصدد 
اقتصادي خود، از زاويه‌ي فرهنگي نيز جنگ جديدي 
را عليه تمدن و فرهنگ ملت بزرگ‌ ايران آغاز كنند. 
لازمه‌ي  علمي،  بصيرت  و  اتحاد  ملي،  هوشياري 

ايستادگي در برابر اين تهاجم است.

پي‌نوشت‌
Thermopyles .1 : نام تنگه‌اي در 150 يكلومتري شمال آتن كه 
بسيار باركي بود و تنها امكان عبور كي ارابه از آن وجود داشت.
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26. Thucydides
27. Pericles
خشن  زبان  كه  را  خارجياني  همه‌ي  يونانيان   Barbaros  .28

داشتند و مقصد آن‌ها را درك نميك‌ردند، بربر مي خواندند.
29. Isocrates
Ephoros .30 از نويسندگان قرن 4 كه به جنگ‌هاي ايراني و 

يونان پرداخته است.
31. Aristeides
32. Drakospilia
33. سردار پارسي كه فرمانده لشكر 10هزار نفري گارد جاويدان 

بود.
مرگي  دلفي،  معبد  غيب‌گوي   ،  Megistias مژيس‌تياس   .34
گروي  در  آن  نجات  يا  و  اسپارت  غارت  و  سپيده‌دم  در  مقدر 
مرگ كيي از دو پادشاه اسپارت را پيش‌گويي كرد و مي‌گويند 
لئونيداس با آگاهي از اين پيش‌گويي، زندگي خود و يارانش را 

وقف نجات اسپارت كرد.
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هخامنشي را پذيرفته و خراج‌گذار كوروش شدند.
Sardis .4 شامل مركز و جنوب غربي آسياي صغير

Daskyleion .5 شامل شرق و شمال آسياي صغير كاپارويكه 
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شهر دچار قحطي مي‌شد.«
مقاومت  وصف  در  قطعه‌اي  كه  شاعري   Simonides  .10
يونانيان با عنوان »مرثيه‌اي براي كشتگان ترموپيل« در برابر سه 
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Ctesias .12 پزشك دربار اردشير دوم كه كتاب پرسيكا 
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 Dardanelles پل يونان( يا داردانل( Helles Pont .13
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16. Corinth
17. Peloponese

Euribyades .18 فرمانده نيروي دريايي يونان
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Acropolis .22 به معناي روح آتن
Salamis .23 شهري باستاني در قبرس

24. Platee
25. Mardonius



اشاره
كيي از مهم‌ترين حوادث تاريخ ايران 
حران  نبرد  اشكانيان،  عصر  در  باستان، 
است. در اين نبرد روميان شكست سنگيني 
از ايرانيان خوردند، طوري كه آوازه‌ي اين 
نبرد و سرنوشت عبرت‌انگيز كراسوس، در 
سراسر روم و ايران منتشر شد و نام سورنا، 
نوشته‌ي  در  شد.  جاودانه  ايران  تاريخ  در 
مورد  نبرد  اين  نتايج  و  چگونگي  حاضر 

بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه‌ها: ارد، روم، سورنا، كراسوس، 
اشكانيان.

ايران در مقطعي طولاني از تاريخ پيش 
همسايه  روم  امپراتوري  با  خود،  اسلام  از 
دو  اين  ميان  بسياري  برخوردهاي  و  بود 

اشكانيان و چه  زمان  از  بزرگ چه  قدرت 
كه  زماني  داد.  روي  ساسانيان  عصر  در 
دولت  ايران  در  بود،  قدرت  اوج  در  روم 
اشكاني يا پارتي بر سركار بود و سرداران 
ايران را در  مغرور رومي سوداي حمله به 
سرمي‌پروراندند. آن‌چه در ادامه خواهد آمد 
تلاش روميان براي تصرف ايران و اوضاع 
ايران در آن عصر با تيكه بر مقطع مهمي از 

اين جنگ‌ها يعني »نبرد حران« است. 
فرهاد سوم اشكاني براي مقابله با روميان 
ترديد داشت، از اين‌رو مجلس مهستان وي 
را در سال 60 ق.م از پادشاهي خلع كرد؛ 
اگرچه برخي منابع به اين امر اعتقاد ندارند. 
به  »فرهاد  كاسيوس  ديون  گفته‌ي  به  مثلًا 
ارُُد به پادشاهي  دست پسرانش كشته شد. 
رسيد و برادرش مهرداد را از ولايت ماد كه 

بر آن حكومت ميك‌رد بيرون راند. مهرداد 
را  وي  كوشيد  و  گريخت  گابينيوس  نزد 
ايران  به  بازگشت  در  را  او  كه  برانگيزد 
 :1383 ديگران،  و  ]يارشاطر  دهد.«  ياري 

]150
در هر صورت دو برادر مدتي بر سر 
پادشاهي با هم درگير بودند تا عاقبت ارد با 
كمك سورنا، سردار بزرگ پارتي برادرش 

مهرداد را شكست داد. )54 ق.م(
بود  مصادف  اول  ارد  كارآمدن  روي 
اعلاي  حد  به  روم  ارتش  كه  زماني  با 
در  امپراتوري  مرزهاي  رسيده،  نيرومندي 
بود  يافته  زيادي  بسيار  گسترش  غرب 
علاوه‌ي  به  صغير  آسياي  اعظم  بخش  و 
سراسر سوريه و فينيقيه در تصرف روميان 
بود. در اين زمان سه فرمانده نامدار تاريخ 

نبـــــردحــــرّان
مرتضي ابراهيمي
دبير تاريخ ايذه
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امپراتوري روم فرماندهي ارتش را در سه 
دست  در  پهناور  امپراتوري  اين  از  نقطه 
داشتند. كيي از آن‌ها پومپه بود كه در رم 
استقرار داشت و اسپانيا به وي واگذار شده 
بود. ديگري ژوليوس سزار، فاتح سرزمين 
بخش  فرمانروايي  كه  بود  )فرانسه(  گُل 
وسطاي امپراتوري روم را برعهده داشت و 
سومي كراسوس بود كه فرمانرواي سوريه 

شده بود.
سوداي  كراسوس،  نفر،  سه  اين  از 
حمله به ايران را داشت. كراسوس، همان 
كسي است كه آوازه‌اش را مديون سركوب 
بزرگ‌ترين شورش بردگان است. شورشي 
هزار  ده‌ها  سال،  دو  مدت  به  آن،  طي  كه 
)گلادياتور  اسپارتاكوس  رهبري  به  برده 
گذاشتند.  پا  زير  را  ايتاليا  سراسر  سابق(، 
آن‌ها خواستار آزادي و موقعيت اقتصادي 
ق.م   71 سال  در  اينك‌ه  تا  بودند  مناسب 
را  بردگان  شورش  كراسوس  لژيون‌هاي 

سركوب كردند. ]دوبلويس، 1379: 305[
ميدان  توسعه‌ي  كراسوس  البته 
امپراتوري  و  سوريه  به  را  خود  فتوحات 
داعيه‌ي  بلكه  نمي‌نمود  منحصر  اشكاني 
مشرق  درياي  تا  هند  و  بلخ  سرزمين‌هاي 
رويايي   .]65  :1379 ]پلوتارك،  داشت  را 
باد رفت.  بر  از سورنا  با شكست وي  كه 
نامي«،  مردان  »حيات  كتاب  در  پلوتارك 
كراسوس  شكست  تا  مي‌زند  دري  هر  به 
را توجيه كند. او گاهي مخالفت جامعه‌ي 
رومي با حمله‌ي كراسوس به ايران را ذكر 
علت  گاهي  و   ]65 ص  ]همان،  ميك‌ند 
ارتباط  او  به خودخواهي  را  شكست وي 
مي‌دهد و حتي اصرار دارد كه اين شكست 

را كار خدايان و سرنوشت بداند.

براي حمله  كراسوس  هر صورت،  در 
تداركات زيادي ديد. وي عده‌اي  ايران  به 
خدمت  در  را  سزار  سربازان  زبده‌ترين  از 
كرد.  حركت  ايران  سمت  به  و  گرفت 
نزد‌كيترين دستياران وي عبارت بودند از: 
كاسيوس )قاتل آينده‌ي سزار(، اكتاويوس، 
يعني  كراسوس  پسر  و  وارگونتسيوس 

پوبليوس ]دياكونوف، 1378: 106[.
به  حمله  براي  كراسوس  انگيزه‌ي 
ايران چه بود؟ پلوتارك آن را حبّ قدرت 
روم  تمايل  را  آن  علت  برخي  و  مي‌داند 
كه  چهارم،  مهرداد  نشاندن  تخت  بر  براي 
]يارشاطر  مي‌دانند  داشت،  رومي  تمايلات 
و ديگران، 1383: 151[. اما به نظر مي‌رسد 
دليل ديگري در پس برده وجود دارد. براي 

بيان اين نظر مقدمه‌اي لازم است.

تريوم ويراي اول
در روم قدرت ميان سه نفر، كه به آن 
و  پومپه  سزار،  ژوليوس  يعني  شد،  اشاره 
كراسوس، تقسيم شده بود. حكومت اينان 
سال  در  آنان  مي‌ناميدند.  ويرا«  »تريوم  را 
توافق  هم  با  خصوصي  به‌طور  ق.م،   60
را  كيديگر  سياسي  مبارزات  در  كه  كردند 
اما   .]310  :1379 ]دوبلويس،  كنند  ياري 
به نظر مي‌رسد كه از همان آغاز تمايلات 
آن  از  دكيتاتور شدن  براي  سزار  ژوليوس 
براي رسيدن  بود. وي  بيشتر  ديگر  تن  دو 
به  اتحاد  دست  روم  كنسولي  مقام  به 
از تحيكم  پومپه و كراسوس داد ولي پس 
قدرتش درصدد حذف آن دو برآمد و ابتدا 
كرد.  خود  هدف  اين  قرباني  را  كراسوس 
در  سپاهيانش  از  عده‌اي  دادن  قرار  با  وي 
اختيار كراسوس، وي را تشويق به حمله‌ي 
از  سزار  گويا  نمود.  اشكاني  امپراتوري  به 
به  بود و  پارتي آگاه  قدرت رزمي سواران 
كراسوس  سفر  اين  كه  مي‌دانست  خوبي 
پس  كه  ديد  خواهيم  نيست.  بازگشتي  را 
مقدمه‌ي  كه  زماني  كراسوس،  شكست  از 
به  شد  فراهم  روم  و  ايران  ميان  مذاكراتي 
شد.  كشته  سزار  و  داد  رخ  شورشي  ناگاه 
به نظر مي‌رسد كه نمايندگان سزار در سپاه 
از ميان  كراسوس مأموريت داشتند وي را 
نيز  روم  دولت  مصالح  كه  چند  هر  ببرند. 

در كار بود. سزار پس از اين كه خيالش از 
بابت كراسوس راحت شد، جنگي داخلي 
فاصله‌ي  در  و  انداخت  راه  به  پومپه  عليه 
نيز شكست  را  سال‌هاي 49-45 ق.م وي 
داد. او به رويايش رسيد: سلطه‌ي مطلق بر 

امپراتوري روم.
ايران:  به  اما جريان حمله‌ي كراسوس 
وارد سوريه شد سپاه  كراسوس همين كه 
آماده  ايران  خاك  به  حمله  براي  را  خود 
حركت  بين‌النهرين  طرف  به  و  ساخت 
كرد. ارُُد با اطلاع از اين خبر، سفيري نزد 
كراسوس فرستاد تا جويا شود كه آيا اين 
تهاجم به تأييد بزرگان دولت روم صورت 
مي‌گيرد يا خواست شخصي كراسوس بوده 

است. 
نامي  مردان  حيات  در  پلوتارك 
پادشاه  جانب  از  »سفيراني  مي‌نويسد: 
اگر  كه  داشتند  اعلام  و  رسيدند  پارت‌ها 
آنان  پادشاه  با  روميان  طرف  از  كراسوس 
جنگي  منتظر  بايد  پس  دارد  جنگ  سر 
خانمان‌سوز باشند« و در غير اين صورت 
بر سر رحم  احترام سن زياد وي  به  »شاه 
خود  جان  وي  كه  مي‌دهد  اجازه  و  آمده 
كسي  و  ببرد  سلامت  به  را  همراهانش  و 
مزاحمش نشود ]پلوتارك، 1379: 68[.« اما 
جواب  ارد  سفيران  به  متهورانه  كراسوس 
داد كه پاسخ شاه را در سلويكه خواهد داد! 
از اين جهت پيرترين سفير اعزامي ايران به 
نام »واگيز« به او رو كرد و كف دست خود 
»اگر كف دست من  برد و گفت:  را پيش 
موئي ديدي ديدار شهر سلويكه هم نصيبت 

خواهد شد ]همان[.«

در اين جنگ نيروي
 كراسوس در هم شكسته 

شد،  كشته  خودش  و 
افزون بر بيست هزار تن از 
سپاه روم كشته شده و بيش 
اسارت  به  نفر  هزار  ده  از 

درآمدند
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خود  رسالت  انجام  از  پس  سفيران 
آماده‌ي  بايد  كه  گفتند  به شاه  و  بازگشتند 
را  كراسوس  لشكريان  تعداد  باشد.  جنگ 
35 هزار سواره نظام و چندين واحد كمكي 
نوشته‌اند ]يارشاطر و ديگران، 1383: 153[. 
ارُُد اطمينان داشت كه روميان راه ارمنستان 
از  خود  انتخاب  اين  با  و  برمي‌گزينند،  را 
عنوان  به  ارمنستان  كوهستاني  منطقه‌ي 
استفاده  پارتي  سواران  برابر  در  حربه‌اي 
خواهند نمود. ضمن اينك‌ه طرف مهاجم، 
بدين طريق به پشت جاده‌ي بين‌النهرين و 
مراكز حياتي پادشاهي پارت دست ميي‌افت 
]دياكونوف، 1378: 107[. به همين منظور، 
ارد سپاه اصلي خود را به ارمنستان گسيل 
زدن  شبيخون  از  جلوگيري  براي  و  كرد 
روميان از راه بين‌النهرين، سردارش سورنا 

را نيز به آن منطقه فرستاد.
كراسوس،  ارد،  پيش‌بيني  برخلاف 
براي  را  بين‌النهرين  بلكه  ارمنستان  نه 
آن  دليل  مورخان  كه  كرد  انتخاب  تهاجم 
پادگان‌هايش  به  كراسوس  پشتگرمي  را 
 :1374 ]كالج،  دانسته‌اند.  بين‌النهرين  در 
راه  طول  از  كراسوس  اينك‌ه  ضمن   ]37
ارمنستان مي‌ترسيد و به همين دليل پيشنهاد 
آرتاوازد مبني بر حمله از راه ارمنستان را رد 
كرد. شايان ذكر است كه آرتاوازد نخست 

حامي روم بود ولي بعدها به ايران پيوست 
عنوان  به  را  ارمنستان  او  زمان  در  روم  و 
از دست داد  ايران  متحد دائمي خود عليه 

]پاسدرماجيان، 1372: 79[. 
سوي  به  پيشروي  حال  در  كراسوس 
خاك ايران بود كه سرداري از اعراب به نام 
آريامنس يا آبگار خود را به اردوي روميان 
رساند و با جا دادن خود به عنوان راهنما در 
نقشه‌اي طرح كرد كه قشون  ميان روميان، 
كراسوس را درهم شكند ]پلوتارك، 1379: 
لشكريان  مدتي  براي  توانست  وي   .]71
روم را در بيابان‌ها سرگردان كند. پلوتارك 

اين  نمي‌گويد كه چرا  اين مطلب،  ذكر  با 
و  »دوست  اين  بر  سابق  كه  عرب  سردار 
]پيگولوسكايا،  بود  روم  و  پومپه  حامي 
1372: 86[.« اكنون هواخواه اشكانيان شده 
شكست  توجيه  است:  روشن  پاسخ  بود؟ 
كراسوس، از سوي پلوتارك كه خود رومي 

است، به هر بهانه‌اي.
طبق  ژوئن   9( مه  ششم  تاريخ  در 
كراسوس  گاهنامه‌ي رومي( سال 53 ق.م 
 :1378 ]دياكونوف،  رسيد  حرّان  شهر  به 
علت  به  كه  دارد  عقيده  پلوتارك   .]109
سرگردانك‌ردن  يعني  آبگار،  اقدامات 
ولي  بود.  خسته  بسيار  روم  سپاه  روميان، 
شايد دليل خستگي آنان، نوعي سردرگرمي 
در رويارويي با رقيبي سخت و ناپيدا بود. 
را  روم  سپاه  كه  آبگار  صورت  هر  در 
اين‌چنين خسته ديد از روي استهزا به آن‌ها 
گفت: »آيا روميان تصور كرده بودند راهي 
كامپاني  ييلاقات  از  دارند  پيش  در  كه  را 
روم مي‌گذرد؟ ]پيگولوسكايا، 1347: 51[«

عقيده بر اين است كه كيي از مهم‌ترين 
دلايل پيروزي سپاه اشكاني بر روم وجود 
داراي  او  بود.  سپاه  فرماندهي  در  سورنا 
شجاعت و كارداني بسيار بالايي بود. او را 
با رستم شاهنامه مقايسه ميك‌نند و عقيده 
شخصيت  دو  اين  دارد  احتمال  كه  دارند 
 :1383 ديگران،  و  ]يارشاطر  باشند  كيي 

.]152
كراسوس لشكريان خود را به گردان‌هاي 
مختلفي تقسيم كرد و دستور داد تا آرايش 
مربع شكل بگيرند و دسته‌هاي كوچكي از 
سواره نظام بين هر گردان مستقر ساخت. 

پيشروي  حال  در  كراسوس 
كه  بود  ايران  خاك  سوي  به 
نام  به  اعراب  از  سرداري 
به  را  خود  آبگار  يا  آريامنس 
اردوي روميان رساند و با جا 
دادن خود به عنوان راهنما در 
ميان آن‌ها، نقشه‌اي طرح كرد 
درهم  را  كراسوس  قشون  كه 

شكند
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جناح چپ لشكر او بر ساحل رودخانه‌ي 
توسط  راست  جناح  و  داشت  قرار  فرات 
مي‌شد  فرماندهي  پوبليوس  پسرش  قواي 

]مشكور، 1374: 213[.
پلوتارك در توصيف جنگجويان ايراني 
در اين جنگ مي‌گويد »آن‌ها به قدري در 
تيري  هيچ  كه  داشتند  مهارت  تيراندازي 
كي  با  گاه  و...  نمي‌رفت  خطا  به  آنان  از 
تير دو سپاهي رومي را به هم مي‌دوختند. 
آن‌ها طبل‌هاي بزرگي داشتند كه با به صدا 
و  دشمن  سپاه  روحيه‌ي  آن‌ها  درآوردن 
چنين  هم  مي‌زدند.  هم  به  را  آن‌ها  تمركز 
فلزي  درخشان  زره‌هاي  روي  بر  پارت‌ها 
از  پس  كه  مي‌انداختند  پارچه‌هايي  خود 
زره‌ها  خيرهك‌ننده‌ي  برق  آن‌ها  برداشتن 
]پلوتارك،  ميك‌رد  خيره  را  روميان  چشم 
كه  مي‌نويسد  هم‌چنين  وي   .]76  :1379
نميك‌ردند،  مرتب  را  خود  موهاي  پارتيان 
تا خوف در سپاه دشمن بيندازند، اما سردار 
آن‌ها، سورنا، بسيار آراسته بود و در زيبايي 

به زنان شباهت داشت ]همان، ص 75[.
آرايش سپاه پارت نيز بدين‌گونه بود كه 
نيزه‌داران زره‌پوش، سپس سواران  نخست 
نهايت سواران سبك  اسلحه و در  سنگين 
جنگ‌هاي  تكنكي  مي‌گرفتند.  قرار  اسلحه 
روميان  گريز(  و  )جنگ  ايرانيان  پارتيزاني 
را كلافه كرده بود. در اين حالت پارت‌ها 
تحت  كه  را  روم  لشكريان  از  قسمت  آن 
صحرا  به  بودند  پوبليوس  فرماندهي 
پوبليوس  انداختند.  دام  در  و  كشاندند 
كشته شد و سرش را بالاي نيزه بردند كه 
سپاه  روحيه‌ي  تضعيف  باعث  خود  اين 

كراسوس شد.
كراسوس  به  را  شب  آن  پارت‌ها 

با فراغ بال براي  تا  مهلت و آرامش دادند 
فرزند خويش گريه و زاري كند و تصميم 
عاقلانه‌اي بگيرد و داوطلبانه به خدمت ارُُد 
بارگاه  به  را  او  اسارت  و  زور  به  تا  برسد 
 .]82  :1379 ]پلوتارك،  بكشانند  پارت 
فرار  به  تصميم  كراسوس  آن شب،  در  اما 
گرفت او ابتدا دسته‌اي از زبده‌ترين افرادش 
شهر  پادگاه  فرمانده  فرستاد.  حران  به  را 
كه يوناني و طرفدار روميان بود اين دسته 
خودش  هم  كراسوس  داد.  راه  شهر  به  را 
شهر  درون  به  شب  تاركيي  از  استفاده  با 
گريخت. دسته‌هاي ديگر رومي نيز راه فرار 
از  »دسته‌اي  كه  به‌طوري  گرفتند.  پيش  در 
روميان مركب از دو هزار نفر به فرماندهي 
صاحب منصبي رومي به نام وارگونتيوس1 
بامداد  كردند.  گم  تاركيي  در  را  خود  راه 
بودند  مستقر  تپه‌اي  فراز  بر  كه  بعد  روز 
نفر  بيست  تنها  و  كرده  برخورد  پارتيان  با 
ديگران،  و  ]يارشاطر  ماندند  زنده  آن‌ها  از 

».]156 :1383
كراسوس نيز پس از كي روز ماندن در 
امامت  دوم  در شب  گرفت  تصميم  حران 
خود در حران حلقه‌ي محاصره را شكافته 
و به كوه‌هاي ارمنستان پناه ببرد. اما از آنجا 
نام  آندروماخوس2  كه  وي  راهنماي  كه 
ايرانيان بود )وي بعدها پس  داشت حامي 
از بيرون راندن روميان از حران، حاكم شهر 
شد( روميان را سرگردان كرد تا سپاه پارتي 
به آن‌ها رسيد و سپاه رومي در محاصره‌ي 
مذاكره  جز  چاره‌اي  روميان  افتاد.  آن‌ها 
حين  در  كه  دارند  عقيده  برخي  نداشتند. 
مذاكره سوءتفاهمي پيش‌آمد و كراسوس به 

قتل رسيد؛ به بررسي اين امر مي‌پردازيم: 
تعداد  است.  بازسازي  قابل  صحنه 
محدودي از سپاه روم، خسته و ترسيده و 
فراري از جنگ در محاصره‌ي سپاه پارت 
امتيازات  گرفتن  براي  موقعيت  هستند. 
است.  فراهم  روم  دولت  از  سياسي 
روم  سناي  طرف  از  كه  رومي  جاسوسان 
نمايندگان  هم  شايد  )و  هستند  سپاه  در 
را  موقعيت  كراسوس(  ترور  براي  سزار 
نامناسب تشخيص مي‌دهند و جوّ شورش 
ايجاد ميك‌نند. در اين ميان كراسوس كشته 
مي‌شود. ظاهراً اين كار براي جلوگيري از 
بستن پيماني توسط كراسوس، كه احتمال 
مي‌رفت بر ضد مصالح روم باشد، صورت 
نيز  ديگري  فرض  آنك‌ه  ضمن  گرفت، 
وجود دارد و آن كم شدن كي مدعي براي 
دكيتاتوري سزار است كه وي به شدت از 
آن استقبال ميك‌رد. اما سؤال اينجاست كه 
چرا پارتيان بايد كراسوس را بكشند؟ چرا 
براي  فرصت  بهترين  موقعيت  اين  در  كه 
دولت پارت پديد آمده بود تا به استحكام 
هم  غرامت  روم  از  و  بپردازند  مرزهايش 
قدرت  و  مديريت  آن  با  از سورنا  بستاند. 
بالا بعيد است اين امتياز را از دست بدهد.

نتايج جنگ حرّان
در اين جنگ نيروي كراسوس در هم 
بر  افزون  شد،  كشته  خودش  و  شكسته 
بيست هزار تن از سپاه روم كشته شده و 
بيش از ده هزار نفر به اسارت درآمدند. با 
وجود اينك‌ه مردم منطقه‌ي حران به ايران 
خيانت كرده و از كراسوس حمايت نموده 
در  كه  بود  بزرگوار  آنقدر  سورنا  بودند، 

مقابل اين خيانت بزرگ اغماض كرد.
ارُُد،  براي  را  كراسوس  سر  سورنا 
پادشاه ايران، به ارمنستان فرستاد. سر وقتي 
به ارمنستان رسيد كه شاه مجلس ضيافتي 
كه به مناسبت ازدواج پسرش با دختر شاه 
ارمنستان برگزار شده بود، شركت داشت. 
تماشاي  براي  همه  لحظه  آن  در  اتفاقاً 
نمايش‌نامه‌ي »باكانتها« اثر »اوري پيد« گرد 
آمده بودند و چون طبق سناريوي نمايش 
»آگاوا« مي‌بايست سر »پنتيوس« را بر نيزه 
كرده و وارد صحنه شوند، هنر پيشه‌اي كه 
به جاي سر  بازي ميك‌رد  را  نقش »آگاوا« 

پس از جنگ حران ايران در 
حريفي  جهانيان  چشم  پيش 
روم  برابر  در  پنجه  قوي 
قلمداد شد و دنياي قديم به 
دو قلمرو شرق و غرب يعني 

ايران و روم تقسيم شد
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مصنوعي، سر بريده‌ي حقيقي سردار رومي 
را به صحنه آورد و به تماشاگران نشان داد! 
برخي از محققان ـ و به ويژه و.و.تارن ـ در 
اين داستان شك دارند و معتقدند  صحت 
براي  را خود  مؤثر  پايان  اين  پلوتارك  كه 
است  كرده  جعل  كراسوس  سرگذشت 

]دياكونوف، 1378: 111[.
در هر صورت اين جنگ، پي‌آمدهايي 
سورنا  نابودي  آن  آني‌ترينِ  كه  داشت 
خدمات  كه  دارد  اعتقاد  راولينسون  بود! 
در  كه  شد  ميزاني  از  بيشتر  شاه  به  سورنا 
مي‌باشد  بي‌خطر  رعيت  كي  براي  شرق 

.[Rawlinson, 1976: 177]
به  نيز مي‌توان  را  ديگر پي‌آمدهاي آن 

شرح زير خلاصه كرد: 
فرات  حدود  تا  بين‌النهرين  اراضي   .1
دولت  به  و  رفت  بيرون  روميان  دست  از 
اشكاني تعلق گرفت و رود فرات مرز ثابت 

ايران و روم گرديد.
2. ارمنستان تا مدتي از نفوذ روم بيرون 

آمد و دست‌نشانده‌ي ايران شد.
 10 و  كشته  هزار   20 روم  دولت   .3

هزار اسير داد.
4. اسلحه و مهمات بسيار و به‌خصوص 
و  افتاد  ايران  دست  به  رومي  درفش‌هاي 
لطمه‌ي بزرگي به حيثيت روميان وارد شد.

چشم  پيش  در  ايران  پس  آن  از   .5
روم  برابر  در  پنجه  قوي  حريفي  جهانيان 
قلمداد شد و دنياي قديم به دو قلمرو شرق 

و غرب يعني ايران و روم تقسيم شد.
حسن پيرنيا اين نبرد را با نبرد ماراتن، 
طرف،  دو  براي  معكوس  نتيجه‌ي  با  البته 
دولت  ماراتن هم  نبرد  در  ميك‌ند.  مقايسه 
براي  ادامه‌ي كوشش  بزرگ هخامنشي در 
جهان‌گستري، پس از فتوحات مكرر خود 
در  هم  روم  كرد.  برخورد  يونان  ديوار  به 
ادامه‌ي فتوحات خود به سد محكمي به نام 
 .]154  :1384 ]پيرنيا،  نمود  برخورد  ايران 
روم  فرمانروايان  بسا  چه  شكست،  اين  با 
مي‌بايست اين جمله‌ي معروف اكتاويوس 
قرار  خود  كار  سرلوحه‌ي  را  اگوستوس 
مي‌دادند كه: »اي روميان هرگز به آن‌طرف 
فرات ننگريد«. كه چنين نشد و جنگ‌هاي 
نيز كشيده  ايران و روم به عصر ساسانيان 

شد.

سرنوشت اسراي جنگ حران
كيي  حران  جنگ  اسيران  سرنوشت 
دابز،  هومر  است.  تاريخ  جالب  مطالب  از 
چين‌شناس، با كنار هم گذاشتن رويدادهاي 
مربوط به جنگ حران فرضيه‌اي را درباره‌ي 
مطرح  اسيران  اين  از   بخشي  سرانجام 
ميك‌ند. او مي‌نويسد: در سال 36 پ.م يعني 
نيروهاي  حران،  واقعه‌ي  از  بعد  سال   17
چيني براي محاصره‌ي كيي از اردوگاه‌هاي 
رهسپار  سُغد،  در  نو  ـ  هسيونگ  محصور 
آن  از  حاكي  گزارش‌ها  شدند.  منطقه  اين 
نرده‌هاي  و  خندق  با  اردوگاه  اين  كه  بود 
يعني  است؛  مي‌شده  حفاظت  رديفه  دو 
بود. ضمن  ناشناخته  در شرق  كه  شيوه‌اي 
اينك‌ه آرايش سربازان پياده‌ي آن منطقه، به 
نبرد  با سبك  كه  بود  ماهي  پولك  صورت 
پارتيزاني  بيشتر  كه  مركزي  آسياي  مردم 
سازماني‌افته،  شيوه‌اي  به  تا  مي‌جنگيدند 
ديگري  تاريخچه‌ي  هيچ  در  نبود.  سازگار 
چنين  ديگري  جاي  در  كه  است  نيامده 
رفته  بهك‌ار  ماهي«  پولك  نظامي  »آرايش 
بود  نظامي كه رومي  آرايش  اين  اما  باشد. 
و تستودو3 خوانده مي‌شد و در آن سربازان 
دوش به دوش و پشت به پشت كيديگر با 
سپرهايي حايل به گونه‌ي كي ديوار دفاعي 
صف ميك‌شيدند، به خوبي مي‌توانست در 
ماهي  پول‌كهاي  مانند  كي خارجي  چشم 
جلوه‌گر شود. دابز فرض را بر اين مي‌نهد 
كه اين سربازان، رومي‌هايي بوده‌اند كه پس 

نتوانسته  چون  پارتيان،  دست  از  فرار  از 
عنوان  به  بازگردند،  كشورشان  به  بودند 
مزدور در خدمت هسيونگ ـ نو در آمده 

بودند ]آيرين و برانستون، 1376: 146[.

پي‌نوشت‌
1. varguntitus
2. Andromachus
3. Testudo
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يكي  كه  است  اين  بر  عقيده 
پيروزي  دلايل  مهم‌ترين  از 
وجود  روم  بر  اشكاني  سپاه 
سورنا در فرماندهي سپاه بود. 
او داراي شجاعت و كارداني 
با  را  او  بود.  بالايي  بسيار 
رستم شاهنامه مقايسه مي‌كنند 
و عقيده دارند كه احتمال دارد 

اين دو شخصيت يكي باشند
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اشاره
حاوي  قطر  كشور  در  متوسطه  تاريخ  درسي  كتاب‌هاي 
رويدادهاي مربوط به تاريخ، تمدن و فرهنگ‌هاي مختلف جهاني 
و از جمله ايران است. در اين كتاب‌ها، تاريخ ايران از نگاه كساني 
به  توجه  با  گذشته،  در  بعضاً  و  نيستند  ايراني  كه  شده  نوشته 
تنش‌هاي منطقه‌اي، قومي و نژادي، ضديت‌هايي با ايران و تاريخ 
آن داشته‌اند. بنابراين درك واقعيت‌ها از نگاه آنان، براي ما ايرانيان 

بسيار مهم است.
در اين بررسي، برآنيم ضمن معرفي مطالب مربوط به ايران، 
از ‌كيسو، با كميت و چگونگي انعكاس تاريخ و فرهنگ ايران 
در كتاب‌هاي تاريخ كشور قطر آشنا شويم و از سوي ديگر ببينيم 
تا چه اندازه امكان شناخت واقعي تاريخ ايران براي دانش‌آموزان 
قطري وجود دارد. به همين منظور، در اين مقاله، ابتدا سرفصل‌ها 
و عناوين كتاب‌هاي درسي تاريخ كشور قطر معرفي شده و سپس 
پرداخته  ايران  به  مربوط  موارد  مقايسه‌ي حجمي و محتوايي  به 
شده است. در نهايت قسمت‌هايي از مطالب مربوط به ايران در 
نويسندگان  ديدگاه‌هاي  بهتر  درك  براي  را،  مذكور  كتاب‌هاي 

كتاب‌ها ترجمه كرده‌ايم. اميد است سودمند واقع شود.

كليد واژه‌ها: آموزش تاريخ، قطر، تاريخ ايران.

مروري بر سرفصل‌هاي كتاب درسي تاريخ متوسطه‌ي قطر
كتاب  جلد   6 قطر  آموزشگاه‌هاي  متوسطه‌ي  دوره‌ي  در 
درسي تاريخ وجود دارد كه در پايه‌هاي اول، دوم و سوم تدريس 
يافته  اختصاص  كتاب  جلد  دو  پايه  هر  براي  بنابراين  مي‌شود. 

نيم‌سال دوم، و هر كدام  نيم‌سال اول و ديگري در  كه كيي در 
تاريخ  كتاب  مي‌شود.  تدريس  هفته،  در  دقيقه   45 و  ساعت   3
اول به‌صورت عمومي است و براي همه‌ي رشته‌هاي سال اول 

تدريس مي‌شود.
شامل سه  و  داراي 140 صفحه  اول  تاريخ  كتاب  اول  جلد 
بخش است. بخش اول در مورد تمدن در جزيرئ‌العرب است و 
خود داراي 3 فصل، به ترتيب، در مورد تمدن يمن، تمدن‌هاي 
شرق  تمدن  بالاخره  و  اسلام،  از  پيش  جزيرئ‌العرب  شمال 
ميان  تمدن  مورد  در  نيز  كتاب  دوم  بخش  مي‌باشد.  شبه‌جزيره 
دورود )بين‌النهرين( و بخش چهارم آن در مورد تمدن آمركياي 

مركزي و جنوبي است.
جلد دوم كتاب تاريخ اول شامل سه بخش است. بخش اول 
و  باستان  تمدن مصر  مورد  در  دوم  تمدن شام، بخش  مورد  در 
روم،  )ايران(،  فارس  يونان،  تمدن‌هاي  درباره‌ي  آن  سوم  بخش 
اين كتاب 144 صفحه  سِند )شبه قاره‌ي هند( و چين مي‌باشد. 
است. مطالب هر دو كتاب سال اول متوسطه،‌ تمدن‌هاي دوره‌ي 
باستان يعني قبل از اختراع خط و دوره‌ي تاريخي را از اختراع 

خط تا حدود سال 500 م، دربرمي‌گيرند.
تاريخ دوم متوسطه اختصاص به رشته‌ي ادبيات دارد و شامل 

دو جلد است:
جلد اول 130 صفحه و داراي 6 بخش است. بخش اول در 
مورد جنگ‌هاي دوره‌ي خلفاي راشدين و شامل سه فصل است. 
اغلب مطالب اين بخش در مورد فتوحات اسلامي در جبهه‌هاي 
مورد  در  دوم  بخش  است.  راشدين  خلفاي  زمان  در  مختلف 

قربانعلي جليل‌فر
سرگروه تاريخ استان كهگيلويه و بويراحمد

تاريخ ايران 
در كتاب‌هاى 
درسى قطر
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به  تماماً  كه  است  داراي سه فصل  و  بني‌اميه  دوره‌ي  جنگ‌هاي 
فتوحات اختصاص دارد. بخش سوم در مورد جنگ‌هاي دوره‌ي 
عباسيان و در دو فصل است. بخش چهارم در مورد مناطقي است 
به‌وسيله‌ي  يا  دعوت  طريق  از  جنگ،  بدون  اسلام  آن‌ها  در  كه 
داراي  خود  بخش  اين  است.  يافته  گسترش  مسلمان  بازرگانان 
دو فصل و در مورد نشر اسلام در مناطق غرب و شرق آسيا و 
اقيانوس هند، شبه قاره‌ي هند، چين، جنوب آسيا و شرق دور يا 

هند و چين مي‌باشد.
بخش پنجم در مورد هجوم مغولان به دنياي اسلام است و 
بالاخره بخش ششم در مورد تهاجم مغرب زمين به جهان اسلام 

و آغاز جنگ‌هاي صليبي عليه مسلمانان است.
سه  شامل  و  صفحه   132 دوم  سال  تاريخ  كتاب  دوم  جلد 
شرق  در  صليبي  جنگ‌هاي  عنوان  با  اول  بخش  است.  بخش 
اسلامي است كه دو فصل را دربرمي‌گيرد. بخش دوم در مورد 
تمدن اسلامي و داراي 6 فصل است كه در آن به اوضاع اقتصادي، 

اجتماعي، فكري و تكنولوژكي تمدن اسلامي پرداخته است.
بخش سوم، در دو فصل، به مقايسه‌ي تمدن اسلام و اروپا 

پرداخته و ضمن آن به معرفي مراكز علمي جهان 
اسلام پرداخته و تأثير تمدن اسلامي بر تمدن اروپا 

را مورد بررسي قرار داده است.
كتاب تاريخ سال سوم ادبي 153 صفحه و 

شامل دو جلد است:
جلد اول‌ آن تاريخ قرون جديد و معاصر 
و  داده  قرار  گسترده  بررسي  مورد  را  جهان 

داراي چهار بخش است.
فصل   5 در  نو  دنياي  چهره‌ي  اول  بخش 
گسترده است كه مطالب آن در مورد رنسانس 
صنعتي،  انقلاب  جغرافيايي،  اكتشافات  اروپا، 
استعمار و اشكال آن، انقلاب آمركيا و انقلاب 
فرانسه مي‌باشد. بخش دوم كتاب تحت عنوان 
وطن عربي در دوره‌ي سلطه‌ي عثماني، حمله‌ي 
جديد  دولت  تشيكل  شام،  و  مصر  به  فرانسه 
مصر در دوره‌ي محمدعلي پاشا و حركت‌هاي 
اصلاحات  عرب،  جهان  در  سياسي  فكري 

عثماني و بحران بالكان و مسئله‌ي شرق را شامل مي‌شود.
استعمارگري  دربار‌ه‌ي  و  كتاب شامل سه فصل  بخش سوم 
انگلستان و فرانسه در جهان عرب و افريقا و همچنين استعمارگري 
اول است.  از جنگ جهاني  قبل  ايتاليا در جهان عرب  اسپانيا و 
اول  جهاني  و جنگ  عرب  دنياي  مورد  در  كتاب  چهارم  بخش 
است كه شامل سه فصل مي‌باشد: جنگ جهاني اول، جهاني عرب 
در جنگ جهاني اول، و نتايج اين جنگ، مطالب مطرح شده در 

اين قسمت است.
هفت  از  و  صفحه   167 سوم،  سال  تاريخ  كتاب  دوم  جلد 

بخش تشيكل شده است.

بخش اول در مورد جنگ جهاني دوم شامل دو فصل، بخش 
دوم در مورد استعمارگري انگلستان در جهان عرب پس از جنگ 
جهاني اول شامل چهار فصل. بخش سوم در مورد استعمارگري 
فرانسه در جهان عرب پس از جنگ اول داراي سه فصل. بخش 
چهارم در مورد استعمارگري ايتاليا و اسپانيا پس از جنگ جهاني 
اول شامل دو فصل، بخش پنجم در مورد مسئله‌‌ي فلسطين داراي 
نفوذ  زير  كه  عربي  كشورهاي  مورد  در  بخش ششم  فصل،  سه 
فصل  دو  شمالي(  يمن  و  عربستان  جمله  )از  نبوده‌اند!  استعمار 
اتحاديه‌هاي جهان  و بالاخره بخش هفتم در مورد تشيكلات و 

عرب مي‌باشد كه از سه فصل تشيكل شده است.
است  جهان  معاصر  تاريخ  واقع  در  سوم  سال  تاريخ  كتاب 
و به‌ويژه جهان عرب را شامل مي‌شود كه در آن در مورد ايران 

مطالبي به‌صورت پراكنده و جزئي آمده است.

كشور  متوسطه  تاريخ  درسي  كتاب  در  ايران  تاريخ  جايگاه 
قطر

الف. از نظر حجم مطلب
تاريخ  كتاب‌هاي  داديم،  شرح  كه  همان‌طور 
متوسطه در كشور قطر در 6 جلد و مجموعاً 760 
صفحه تأليف شده است. در اين كتاب‌ها تاريخ 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان از 
قديمي‌ترين ايام تا دوره‌ي معاصر مورد بررسي 

قرار گرفته است.
در جلد اول كتاب تاريخ سال اول، مطلبي 
به  كه  ايران،  تاريخ  به  سطر  پانزده  حدود  در 
حكومت آل مُنذِر )حكومت حيره( در دوره‌ي 
ساسانيان مربوط مي‌شود، اختصاص يافته است. 
رود  دو  ميان  تمدن‌هاي  بررسي  در  همچنين 
ايران  تاريخ  به  )بين‌النهرين( حدود ده سطر را 
اختصاص داده كه عمدتاً به تمدن ايلام ارتباط 

دارد.
در جلد دوم اين كتاب مطالب بيشتري در 
تمدن‌هاي  بررسي  در  دارد.  وجود  ايران  مورد 
باستاني منطقه‌ي شام، زماني كه از انحطاط اين 
تمدن‌ها سخن گفته مي‌شود، حدود هفت سطر در مورد چگونگي 
است.  آمده  هخامنشي  دوره‌ي  از  مناطق  اين  بر  ايران  سلطه‌ي 
مصر  كشور  بر  دولت‌هاي خارجي  سلطه‌ي  در جريان  همچنين 
كي جمله از تسلط ايرانيان بر مصر در زمان كمبوجيه ذكر شده 
»تمدن  عنوان  تحت  مستقل،  بخشي  در  كتاب،  همين  در  است. 
فارسي« ده صفحه به تاريخ ايران باستان )دوره‌ي آريايي( با رسم 

نقشه اختصاص يافته است.
در كتاب تاريخ سال دوم مطالب زيادي در مورد ايران بيان 
شده كه عمدتاً به جنگ‌هاي مسلمانان با ايرانيان در صدر اسلام 
و شش صفحه را با نقشه‌ي محل جنگ‌ها به خود اختصاص داده 
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است.
در قسمتي ديگر از اين جلد كتاب، مطالبي 
در يازده سطر )با نقشه( در مورد فتح گرگان و 

طبرستان )مازندران( بيان شده است.
ايران  به  مغولان  هجوم  درباره‌ي  همچنين 
سطر  دو  و  بيست  خوارزمشاهيان،  دوره‌ي  در 

)همراه با نقشه( اختصاص يافته است.
در جلد دوم اين كتاب، در بحث مربوط به 
ايران  فرهنگ  و  تمدن  تأثير  به  اسلامي،  تمدن 
در جهان اسلام و تأثير ايرانيان در جهان اسلام 
مربوط  قسمت  در  و  پرداخته  سطر  هشت  در 
وزارت  اهميت  به  سطر  شش  در  وزارت،  به 
در ميان ايرانيان و خانواده‌هاي معروف وزراي 

ايراني اشاره شده است.
نيز،  مسلمين  اقتصادي  حيات  معرفي  به  مربوط  بحث  در 
بر  علاوه  است.  آمده  ايران  مورد  در  مطالبي  پراكنده  به‌صورت 
اين در مباحث مربوط به حيات فكري مسلمين در معرفي علوم 
تاريخ،  فلسفه،  علم حديث،  مانند  غيرمذهبي  و  مذهبي  مختلف 
و  علما  از  داروشناسي  و  پزشكي  و  نجوم  رياضيات،  جغرافيا، 
دانشمندان ايراني اين رشته‌ها نام برده است. در مبحث مربوط به 
تأثير تمدن اسلامي در تمدن اروپا، درباره‌ي تأثير آثار دانشمندان 
پزشكي  و  )خوارزمي(  رياضيات  رشته‌هاي  در  ايراني  معروف 

)رازي( توضيحاتي داده شده است.
را  جهان  معاصر  تاريخ  سوم،  سال  تاريخ  جلدي  دو  كتاب 
بررسي كرده است كه مطالب مربوط به ايران در آن بسيار اندك 

و به‌‌صورت جسته و گريخته نامي از ايران در آن آمده 
معاصر  تاريخ  مورد  در  آن  محتواي  بيشتر  و  است 

جهان عرب و اروپا و دنياي غرب مي‌باشد.
دوره‌ي  تاريخ  كتاب‌هاب  حجم  به  توجه  با 
نظر  به  صفحه(،   760 )حدود  قطر  متوسطه‌ي 
مي‌رسد حجم مطالب مطرح شده در مورد تاريخ 
دليل  به  اگرچه  باشد،  قبولي  قابل  حد  در  ايران 
عرب  كشورهاي  به  مربوط  مطالب  گستردگي 
زبان در دوره‌ي معاصر، جاي تاريخ ايران از اين 

جهت خالي است.1
ب. از نظر محتوا

حجم مطالب و ساعات تدريس اين كتاب‌ها، 
ويژه‌ي  توجه  بيانگر  كرديم،  اشاره  آن  به  كه 
آموزش‌وپرورش قطر به درس تاريخ است. تنوع 
مطالب و توجه به كليه‌ي ابعاد تمدن‌هاي جهاني 
و  اقتصادي  اجتماعي،  سياسي،  تاريخ  قالب  در 
فرهنگي، مؤيد درك صحيح مؤلفان2 از نگارش 
روش‌هاي  از  پرهيز  و  علمي  به‌صورت  تاريخ 

سنتي نگارش تاريخ است.

بيان  به  صرفاً  نويسندگان  كتا‌ب‌ها  اين  در 
بلكه  نكرده‌اند،  توجه  سياسي  رويدادهاي 
جنبه‌هاي حيات غيرسياسي جوامع را نيز مورد 
بررسي قرار داده‌اند. مطالب اضافي و تكراري 
در آن بسيار كم و بيان مختصر و مفيد مطالب 
كليدي، همراه با تصاوير و نقشه‌هاي رنگي، بر 

اين محاسن افزوده است.
ويژه  )به‌  ايران  تاريخ  به  كتاب‌ها  اين  در 
دوره‌ي باستان و اوايل دوره‌ي اسلامي( توجه 

جدي شده است. 
اسلامي  دوره‌ي  به  مربوط  قسمت  در 
تاريخ ايران، مورخان قطري، ظاهراً تحت تأثير 
جنگ‌هاي  مورد  در  صدراسلام،‌  تاريخ‌نويسان 
مبالغه‌گويي‌ها را كه  ايرانيان دوره‌ي ساساني، همان  با  مسلمانان 
بيان  ايران  سپاهيان  ارقام  و  اعداد  مورد  در  مورخان صدراسلام 

كرده‌اند، در مطالب خود آورده‌اند.
موجزنويسي در مورد تاريخ ايران، موجب شده است كه در 
برخي موارد بسيار كلي‌گويي شود؛ تا جايي كه خواننده‌ي كتاب 
مختلف  دوره‌هاي  تفاوت  و  جزئيات  تفكيك  در  است  ممكن 
رويدادها  نقد  در  مقابل،  در  شود.  اشكال  دچار  باستان(  )ايران 
و  توهين‌آميز  نژادي و  تعصبات  به چشم مي‌خورد.  اشتباه  كمتر 
تحقيركننده در آن ديده نمي‌شود و با توجه به حجم مطالب كتاب 
ايران  تاريخ  واقعيت  نقل  در  مؤلفان  قضاوت  و خلاصه‌نويسي، 
منصفانه است. به نمونه‌هايي از مطالب مطرح شده در مورد ايران 

اشاره ميك‌نيم.
و  قديم  تمدني  داراي  ملتي  فارس‌ها   ...«
كشورداري  و  سياست  در  كه  هستند  بزرگ 
علوم  و  آداب  و  فنون  و  آبادي  و  عمران  و 
رشد كردند ... زماني كه فارس‌ها دين اسلام 
روي  عربي  زبان  فراگرفتن  به  پذيرفتند  را 
اسلام  دين  فهميدن  در  را  آن‌ها  تا  آوردند 
كه  نگذشت  زماني  دير  لذا  و  كند  كمك 
دنيوي  و  ديني  علوم  در  آن‌ها  از  بسياري 
شكوفا شدند و در مسير علمي و نويسندگي 
به  )كتابت( در علوم مختلف سهيم گشتند 
بهره‌هاي  آن‌ها  از  اسلام  تمدن  كه  طوري 
فراوان برد، و بعضي از معارف و علوم هندي 
مخصوصاً رياضيات و پزشكي از تمدن فارسي 

به تمدن عربي اسلامي انتقال پيدا كرد.3«
حيره  تمدن  مورد  در  ديگري  در قسمت 
و تأثيرپذيري اين تمدن از ايرانيان چنين آمده 

است.
و  نظامي  قسمت‌هاي  در  حيره  »تمدن 
رنگ  و  صبغه  معماري  بناهاي  در  و  اداري 
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فرهنگ  از  حيره  عرب‌هاي   ... دارد  فارسي  تمدن 
باعث  اين  و  پذيرفتند  تأثير  آن‌ها  زبان‌  و  ايرانيان 
شد ادب فارسي بين آن‌ها رواج پيدا كند. به همين 
دليل موسيقي و شاعري در بين آن‌ها ]اعراب حيره[ 
رواج يافت. زندگي علمي در حيره شكوفا شد، به 
پايتخت  هيچ  جاهليت  عرب  زمان  در  كه  طوري 

عربي اين چنين شكوفايي را به خود نديده بود.4«
از  قطري  مورخين  كلي  برداشت  مورد  در  اما 
باستان،  ايران  تاريخ  كامل  ترجمه‌ي  ايران،  تاريخ 
تحت عنوان »تمدن فارسي« را كه به بررسي ايران 
دوره‌ي پيش از اسلام )سلسله‌هاي ماد ـ هخامنشي، 

اشكاني و ساساني( پرداخته‌اند، مي‌آوريم.
تمدن فارسي

هزار  از  بيش  ايراني،  شاخه‌ي  آريايي5  عناصر 
سال قبل از ميلاد در ايران ساكن شدند و مناطقي 

را به اسم قبايلي كه در آن ساكن شدند نام‌گذاري كردند. 
اين قبايل عبارتند از: 

1. ماد
2. فارس
3. پارت

اسم  ايران،  غربي  شمال  قسمت  بر  ماد  اسم  ترتيب  اين  به 
به قسمت شمالي  پارت‌  اسم  و  غربي  بر قسمت جنوب  فارس 

اطلاق شد.
غرب  در  را،  خود  دولت  ق.م   708 سال  حدود  در  مادها 
ايران بنا نهادند و مقر آن را در شهر »اكباتانا« قرار دادند؛ اعتقاد 
امروزي مي‌باشد. در همان‌جا  اين شهر همدان  اين است كه  بر 
كرد  تأسيس  را  دولتش  آن‌ها  پادشاه  اولين  ]ديااكو[  »ديوسيس« 
و  فارس  و  ماد  شامل  دولت  اين  شد6.  مستقل  آشوري‌ها  از  و 
آشور بود و عمر كوتاهي داشت و نتوانست در تمدن دستاورد 
مهمي داشته باشد. اما زمينه را براي پيدايش تمدن فارسي آماده 
كرد، به گونه‌اي كه فارس‌ها بسياري از عادات و رسوم خود از 
جمله زبان آريايي، حروف هجايي، و نحوه‌ي نوشتن را از آن‌ها 

معماري  در  آن‌ها  از  همچنين  بردند.  ارث  به 
بسيار كمك گرفتند، قوانين اخلاقي را از آن‌ها 
اخذ كردند و دين زرتشت را از آن‌ها به ارث 

بردند.
ق.م   550 سال  حدود  در  مادها  دولت 
آمدند  آن‌ها  جاي  به  فارس‌ها  و  كرد  سقوط 
كه خود شروع عصر جديدي است كه در آن 

مظاهر تمدن فارسي شكوفا شد.
ق.م   550 سال  حدود  پارسي  كورش 
يوناني‌ها  دولت هخامنشي را تأسيس كرد كه 
آن را ولايت پارس ناميدند. از آن پس و اين 
اسم به تمام سرزمين ايران و زباني كه ايرانيان 

با آن صحبت ميك‌ردند اطلاق شد.
و  مادها  دولت  بر  تسلط  با  كورش 
ايران  ولايات  تمام  بر  خود  نفوذ  گسترش 
توانست نفوذ خود را خارج از ايران نيز، تا 
ليديا در سال 546 ق.م، و تا آسياي صغير 
 539 سال  در  امروزي[  عراق  ]در  بابل  و 
اين دولت در غرب  نفوذ  امتداد دهد.  ق.م 
تا  شرق  از  و  دربرگرفت  هم  را  شام  بلاد 
رود سند ادامه يافت. كوروش در 529 ق.م 
كشته شد. اما نفوذ دولت او در زمان پسرش 
كامبيز ]كمبوجيه[ در سال 525 ق.م تا مصر 
رسيدن  راه  در  سرانجام  و  يافت  گسترش 
او به قرطاجنه در تونس كنوني به شكست 

انجاميد.
دولت پارس‌ها در زمان دارا )داريوش( 
تشيكل  با  و  بود  كشورگشا  و  جنگجو  مردي  كه 
مي‌رفت  به‌شمار  هخامنشي  پادشاهان  بزرگ‌ترين  از  دولت 

بسيار گسترش يافت. داريوش در سال 485 ق.م وفات يافت.
بعد از وفات داريوش، و به خصوص بعد از شكست پارس‌ها 
از يوناني‌ها در جنگ زميني ماراتون در سال 490 ق.م و سپس 
جنگ دريايي سالاميس در سال 480 ق.م، دولت هخامنشي رو 
به ضعف نهاد. اين ضعف ادامه يافت تا اينك‌ه در سال 330 ق.م 
اسكندر مقدوني بعد از پيروزي در جنگ اربل )اربيل( بر داريوش 
سوم تسلط يافت و او را به قتل رساند و به سلسله‌ي هخامنشيان 
تفرقه  پايان دولت هخامنشي شروع مرحله‌ي ضعف،  داد.  پايان 
و انشقاق ايران بود كه تا پنج قرن متوالي در ايران ادامه داشت7 
تا اينك‌ه سلويكان بعد از اسكندر بر ايران حاكم شدند تا اينك‌ه 
تقريباً از اواسط قرن سوم ق.م پارت‌ها )اشكانيان( اقدام به آزاد 
تا  پارت  دولت  پادشاهي  كردند.  سلويكان  نفوذ  از  ايران  كردن 
سال 226 ميلادي كه دولت ساساني به دست اردشير پسر بابك 
ادامه يافت. دولت ساساني تا ظهور اسلام  ساساني تأسيس شد 

استمرار داشت.
مهم‌ترين مظاهر تمدن فارسي

1. حيات اقتصادي
الف. زراعت

ايرانيان به كشاورزي اهميت زيادي مي‌دادند 
و آن را از مهم‌ترين و شريف‌ترين كارهاي بشر 
جهت  همين  به  آن‌ها  مي‌آوردند.  حساب  به 
باكندن جوي‌ها آب را از كوه‌ها مي‌آورند و آب 
انبارها و سدها پل‌ها و قنات‌هايي مي‌ساختند و 
با استفاده از گاوآهن چوبي و گاو‌هاي نر زمين 
را شخم مي‌‍‌زدند. از اين‌رو كشاورزي آنان رونق 
داشت و محصولات متنوعي به‌دست مي‌آوردند 
زمين‌هاي  بود.  جو  و  گندم  آن‌ها  مهم‌ترين  كه 
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شده  تقسيم  بزرگي  قسمت‌هاي  به  كشاورزي 
بود كه اكثر شاهزادگان و ثروتمندان و تعدادي 

از كشاورزان مالك آن‌ها بودند.
ب. صنعت

كه  شد  شكوفا  ايران  در  مختلفي  صنايع 
لباس‌هاي  بافت  اسلحه‌سازي،  آن‌ها،  مهم‌ترين 
و  قالي‌بافي  پشمي،  پارچه‌هاي  و  ابريشم 
همچنين طلاسازي، نقره‌سازي، ساخت ظروف 

مسي، و سفال‌گري و كشتي‌سازي بود.
ج. تجارت

تجاري  روابط  صلح  هنگام  در  ايرانيان 
زيادي از طريق دريا و خشكي با هند و چين 
شرق  و  غرب  سرزمين‌هاي  و  ميانه  آسياي  و 

خشكي  راه‌هاي  داشتند.  بيزانس  دولت  با  و  آفريقا 
همان راه‌هايي بود كه قبل از دوره‌ي ساساني وجود داشت، مانند 
راه‌هاي عراق، ساحل خليج ]فارس[ و راه دريايي به هند. يا راه 
نيز  به وادي سند و سپس هند. راه ديگري  بين عراق، خراسان 
از سرزمين تركستان در آسياي ميانه به چين مي‌رفت. مهم‌ترين 

كالاهاي وارداتي از چين ابريشم و از هند ادويه‌جات بود.
2. حيات سياسي و نظامي

الف. نظام حكومتي
پادشاه  و  بود  موروثي  و  پادشاهي  نظام حكومتي،  ايران،  در 
براي  ساساني‌ها  مي‌آمد.  شمار  به  روحاني  و  سياسي  رهبر  تنها 
پادشاه، ابهت و عظمت زيادي قائل بودند، به گونه‌اي كه به مردم 
عادي و رعيت اجازه داده نمي‌شد مستقيماً با پادشاه برخورد كنند 
و مي‌بايست از پشت پرده با او صحبت كنند. كارمندان دولت و 
پادشاه،  مي‌افتادند.  خاك  به  ]شاه[  او  مقابل  در  ملاقاتك‌نندگان 
مجلسي از بزرگان و اعيان داشت كه در قصر پادشاهي تشيكل 
مي‌شد و هر زمان كه پادشاه ضروري مي‌ديد از آن‌ها مي‌خواست 

تا درباره‌ي مسائل مورد نظر به مشورت پردازند.

ب. نظام اداري
داريوش اول نسبت به سامان دادن و ايجاد دولت اقدام نمود 
و كشور را به ولايات متعددي تقسيم كرد تا اداره‌ي آن‌ها و دادن 
حقوق به آن‌ها آسان گردد. او براي هر ولايتي حاكمي را انتخاب 
كرد و براي آن ولايت فرمانده نظامي فرستاد. همچنين براي هر 
ولايت كاتبي )دبيري( معين كرد كه موظف بود گزارش‌هايي را از 
اوضاع ولايات براي او بفرستند. علاوه بر آن، پادشاه جاسوساني 
تا  ميي‌افتند  حضور  مكاني  هر  در  و  زمان  هر  در  كه  داشت 
پرونده‌هاي مالي و اداري آن‌جا را بررسي كنند. همچنين كاتباني 
و  مي‌دادند  انجام  را  حكومت  عادي  كارهاي  كه  داشتند  وجود 
بودند  كارمندان  حقوق  پرداخت  مسئول  ولايات  از  كي  هر  در 
مركزي  حكومت  براي  را  ماليات  از  بخشي  كه  بودند  متعهد  و 
بفرستند. ولايات آزاد بودند كه زبان خاص خود را استفاده كنند 

به  باشند.  داشته  را  خود  دين  رسوم  عادات  و 
گونه‌اي كه اين امر موجب رضايت اكثر مردم 

ولايات از حكومت پارس‌ها گرديد.
ج. ارتش و كشتي‌هاي جنگي

1. ارتش
سالگي   50 تا   15 از  مردان  براي  سربازي 
پاسداران  نظر  تحت  آن‌ها  و  بود  اجباري 
و  برجستگان  از  همگي  كه  شاهنشاهي 

خانواده‌هاي معروف بودند قرار داشتند.
مي‌شد.  تشيكل  پارس‌ها  از  اصلي  سپاه 
شامل  كه  داشت  وجود  عام  سپاهي  همچنين 
تحت  مناطق  از  كه  بود  مختلفي  گروه‌هاي 
هر  و  مي‌شدند  تشيكل  پارس  دولت  سلطه‌ي 
داشتند  را  خود  خاص  اسلحه‌ي  و  جنگي  روش  كي، 
عدم  موجب  امر  اين  ميك‌ردند.  صحبت  خود  بومي  زبان  به  و 
وحدت در سپاه پارس‌ها شد، به نحوي كه هر ولايت داراي سپاه 

مخصوص خود بود.
2. كشتي‌هاي جنگي )نيروي دريايي(

پارس‌ها نيروي دريايي قدرتمندي داشتند. به دستور پادشاهان 
ايران كشتي‌ها در كارگاه‌هاي فنيقي‌ها8 در سواحل مديترانه ساخته 

مي‌شد و بر سه نوع بود: 
نوع اول: كشتي‌هاي جنگي، كه در نبرد، پيش قراول بودند.
نوع دوم: كشتي‌هايي كه سربازان و اسبان را حمل ميك‌ردند.

نوع سوم: كشتي‌هايي كه اسباب و اثاثيه و ذخيره‌ي غذايي را 
حمل ميك‌ردند.

ولي  بودند  پارس‌ها  خود  از  دريايي  فرماندهان  هميشه 
)ساير  ايراني  مختلف  قبيله‌هاي  از  اغلب  دريايي،  درجه‌داران 
ولايات( انتخاب مي‌شدند. پارس‌ها به فنيقي‌ها اعتماد و اطمينان 
داشتند و از آن‌ها در آموزشِ سربازان خود در امور دريايي و آماده 

ساختن آن‌ها در جنگ استفاده ميك‌ردند.
3. قوه‌ي قضائيه

در آن زمان پادشاه كشور، خود مسئول قوه‌ي قضائيه و بالاترين 
مقام براي قضاوت و دادگري بود. پس از پادشاه، دادگاه ديگري 
دادگاه‌هاي  آن  از  بعد  و  داشت  قرار  پايين‌تر  مرتبه‌اي  در  و  بود 

محلي بودند كه تعدادشان بسيار زياد بود.
رجال ديني ]روحانيون زرتشتي و...[ قوانين لازم را براي اين 
دادگاه‌ها وضع ميك‌ردند و وظيفه‌ي قاضي مشخص و معلوم بود. 
قانون براي رشوه‌خواري، هم گرفتن و هم دادن رشوه، مجازات 
اعدام در نظر گرفته بود. از ديگر قانون‌ها اين بود كه اگر كسي به 
وطن خيانت ميك‌رد و يا به ناموس ديگران تعدّي ميك‌رد يا كسي 

را ميك‌شت به اعدام محكوم مي‌شد.

4. راه‌ها
وسايل  و  ارتباطي  راه‌هاي  ساختن  به  ديرباز  از  پارس‌ها 

در ترسيم نقشه‌ها از 
نام‌گذاري مجعول 
خليج‌عربي به‌جاي 

خليج‌فارس استفاده شده 
است
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ارتباط  براي  آن‌ها  بوده‌اند.  شهره  حمل‌ونقل 
تسلط  و  تقويت  و  حكومت  اجزاي  دادن 
كردن  آسان  و  ولايات  بر  پارس  حكومت 
كارهاي اداري و جنگي و حمل و نقل كالاهاي 
تجاري، مخصوصاً بين شرق و غرب كه براي 
راه‌هايي  داشت،  زيادي  تجارتي  اهميت  ايران 
ايستگاه‌هاي  راه‌ها  طول  در  آن‌ها  ساختند. 
نگهباني، مراكز پست و استراحتگاه ايجاد كردند 
و همچنين تعداد زيادي پل بر روي رودخانه‌ها 

ساختند تا رفت‌وآمد راحت‌تر صورت بگيرد.
5. دين

اعتقاد  خدا  يا  الهه  دو  به  قديم  ايرانيان 
اهورامزدا  نام  به  خير  خداي  نخست  داشتند. 

و دوم خداي شر يا اهريمن. آنان اعتقاد داشتند كه بين اين دو 
به  اعتقاد  اين  است.  برقرار  هميشگي  جنگي  شر  و  خير  نيروي 
انجاميد.  شده،  داده  نسبت  زردشت  به  كه  زردشتي  دين  ظهور 
زردشت انسان را دعوت ميك‌رد كه كيي از اين دو را برگزينند: 
نور يا راه خير يا شر يا راه تاركيي را؛ و مي‌گفت و محاسبه‌ي 
انجام مي‌دهد،  يا شر  از خير  آنچه  براساس  از مرگ  انسان پس 

انجام مي‌گيرد.
برترين  كه  شدند  پيدا  مختلفي  دين‌هاي  ساسانيان  عصر  در 

آن‌ها عبارت‌ بودند از: 
1. دين مانوي: اين دين در قرن سوم ميلادي به‌وجود آمد. 

اساس اين دين بر جنگ خير و شر بنا شده است.
2. دين مزدكي: دين مزدكي در قرن پنجم ميلادي به‌وجود 
آمد و به مؤسس آن مزدك منسوب است. اين اديان تا زمان فتح 

ايران به دست مسلمانان در ايران رواج داشتند.
6. هنرها

زمينه‌هاي هنري ايرانيان متعدد و مهم‌ترين آن‌ها معماري بود. 
قصرهاي  و  مي‌دادند  اهميت  بسيار  معماري  به  پارس  پادشاهان 
بنا  را  بسياري  انبار‌هاي  و  پل‌ها  و  معابد  و  مقبره‌ها  و  باشكوه 
نهادند. ايرانيان هنر معماري را از بابليان، آشوريان و مصري‌هاي 
و  هنر  كه  است  همين  براي  ميك‌ردند؛  اقتباس  يونانيان  و  قديم 
معماري ايران در آن عصر مخلوطي از هنرهاي تمدن‌هاي مختلف 

به خصوص هنر يوناني است.

سخن پاياني
محتواي كتاب‌هاي درسي تاريخ كشور قطر، تاريخ جهان از 
نيمه‌هاي سده‌ي  تا  را  تاريخي  دوره‌ي  و  تاريخ  از  پيش  دوره‌ي 
بيستم دربرمي‌گيرد. خلاصه‌گويي و حذف برخي مطالب در چنين 
نوشته‌هايي، با توجه به حجم وسيع اطلاعات تاريخ جهاني، امري 

طبيعي است.
از  ناشي  كه  كاستي‌هايي  ايران،  تاريخ  رويدادهاي  شرح  در 
خلاصه‌نويسي در اين كتاب‌هاست به چشم مي‌خورد. از جمله، 

جاي تاريخ معاصر ايران در اين كتاب‌ها خالي‌ 
است. بيشتر موضوعات مربوط به تاريخ ايران 
اسلام  از  پيش  دوره‌ي  به  مربوط  مطالب  را 
به  اسلامي  دوره‌ي  اوايل  و  باستان(  )ايران 
اين  بر  علاوه  است.  داده  اختصاص  خود 
مجعول  نام‌گذاري  از  نقشه‌ها  ترسيم  در 
)خليج‌ عربي( به جاي خليج‌فارس استفاده 
شده است. با وجود اين‌ها نويسندگان كتاب 
و  تمدن  واقعيت‌هاي  معرفي  در  مجموع  در 
فرهنگ ايران خوب عمل كرده‌اند و حجم و 
محتواي اين مطالب در كتاب درسي كشوري 
ابعاد  به  توجه  مي‌شود.  ارزيابي  مثبت  ديگر، 
اجتماعي  اقتصادي،  )سياسي،  تاريخ  مختلف 
و فرهنگي( تمدن و فرهنگ ايران علاوه بر مطرح كردن ايران به 
عنوان كيي از كشورهاي باستاني و داراي تمدن خاص در بين 
كشورهاي مختلف جهان براي دانش‌آموزان قطري، در فهم كلي 

تاريخ ايران براي آنان بسيار مؤثر خواهد بود.

پي‌نوشت
كه  شده  رسم  نقشه‌اي  سوم  سال  تاريخ  كتاب   26 صفحه‌ي  نقشه‌ي  در   .1
مي‌دهد.  نشان  را  و...  فرانسه  و  انگلستان  مستعمره‌ي  كشورهاي  محدوده‌ي 
عنوان  به  را  ايران  شمال  و  مشرق  شرقي،  جنوب  قسمت‌هاي  نقشه  اين  در 
مستعمره‌ي انگلستان نشان داده است. در صورتي كه با توجه به شيوه و نظام 

تعريف شده‌ي استعمارگري، ايران هرگز مستعمره نبوده است.
از  ثابت  گروهي  توسط  شورايي  به‌صورت  تاريخ  كتاب  جلد  شش  هر   .2

نويسندگان تأليف شده است.
3. ترجمه‌ي قسمتي از مطالب جلد دوم كتاب تاريخ سال دوم، صص 65 و 66 

در زير عنوان سرچشمه‌هاي تمدن اسلامي.
4. ترجمه‌ي قسمتي از مطالب در مورد آل‌منذر كه وابسته به حكومت ساسانيان 

و حاكم منطقه‌ي حيره بودند. صص 62 و 63.
5. پژوهشگران معتقدند كه آريايي‌ها در مناطق غربي آسياي ميانه ساكن بودند، 
ولي نظري كه امروز بيشتر مورد قبول است اين است كه آريايي‌ها از جنوب 

روسيه آمده‌اند. )پاورقي كتاب(
سومين  دوره‌ي  در  آن‌ها  بلكه  نبود،  ديوسيس  دوره‌ي  در  مادها  استقلال   .6

پادشاه خود هوخشتره به استقلال رسيدند.
7. البته ضعف ايران كمتر از كي قرن بود ايراني‌ها به رهبري اشكانيان موفق 
شدند سلويكان را از ايران بيرون برانند و به عمر هشتاد ساله‌ي حكومت آنان 

در ايران پايان دهند. مترجم
كار  در  كه  بودند  امروزي  لبنان  در  مديترانه  ساحل  در  قومي  فنيقي‌ها   .8

دريانوردي بسيار مهارت داشتند.
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اشاره
امروزه براي آموزش تاريخ هدف‌هاي مختلفي در نظر گرفته 
مي‌شود كه »تربيت نسل جوان« از مهم‌ترين آن‌ها است. نوشتار 

حاضر بدين موضوع اختصاص دارد.

كليد واژه‌‌ها: آموزش تاريخ، تربيت.

تاريخ، به عنوان معلم عقل و احساس، نقش مهمي در حيات 
جامعه بازي ميك‌ند. اطلاعات تاريخي كيي از مهم‌ترين ابعاد درك 
و فهم اجتماعي است كه بدون آن، انسان به زودي نمي‌تواند به كمال 
برسد. تاريخ با ذكر وقايع بزرگ، سرنوشت‌ها و سرگذشت‌هاي 
را  مغتنمي  فرصت‌هاي  موفقيت‌ها،  و  اضطراب‌ها  شگفت‌انگيز، 
در اختيار خواننده مي‌گذارد تا از آن‌ها بياموزد. بشر از ديرباز به 
آينده‌ي بهتر مي‌انديشيده و تاريخ، مجموعه‌اي از تجربيات ناب 
بشر است كه مي‌تواند براساس آن آينده‌اش را بسازد.1 كساني كه 
گذشته را مورد مطالعه قرار مي‌دهند، بي‌شك به نقش تاريخ در 
تربيت واقف‌اند. چنانك‌ه رژه‌گال معتقد است: »اگر موضوعي از 
گذشته باشد كه بتواند بر روي حال و آينده اثر داشته باشد همان 
تربيت است، زيرا در تمدن بشري هزاران آزمايش را مي‌شناسيم 
كه نياز به آزمودن مجدد آن‌ها نداريم.«2 همچنين ولتر فرانسوي 
ذكر  و  جنگ‌ها  شرح  به  منحصر  فقط  »تاريخ  كه:  است  معتقد 
سلسله‌ي سلاطين و حكمرانان و وقايع آن‌ها نيست، بلكه عبارت 
است از وصف زندگي مردم گذشته با تمام معاني كه از زندگي 
در نظر است، يعني تمام جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

و مذهبي بشر.«3
توجه به تاريخ و دگرگوني‌هاي آن اين فرصت را به انسان 
عبرت  درس  داده‌اند  انجام  ديگران  آنچه  از  كه  ميك‌ند  عرضه 
بگيرد. اينك‌ه ابن‌خلدون تاريخ خود را »كتاب العبر« نام مي‌نهد 
پيداست كه تا چه حد به تجربه‌ي تاريخي اهميت مي‌داده است. 
رويدادهاي تاريخي اگر در جزئيات هم با كيديگر اختلاف دارند، 
اسباب و موجبات كلي آن‌ها و تدابيري كه براي برخورد با آن‌ها 
مي‌توان اتخاذ كرد، تفاوت چنداني با كيديگر ندارد و گذشته‌ي 
تجربه‌اي  مي‌تواند  ديگر  فرد  و  قوم  براي  فرد  كي  و  قوم  كي 
سودمند باشد. در واقع تاريخ، تجربه‌هاي گذشته را به تجربه‌هاي 
كنوني ما مي‌افزايد و زندگي ما را پرمايه‌تر ميك‌ند. اتكا بر تجارب 
گذشته غالباً اخذ تصميم را در زندگي آسان ميك‌ند. هر كس با 
بازنگري در خاطرات گذشته‌ي زندگي خود ناخودآگاه تاريخ را 
از آن فايدهي‌ي  جزو زندگي خود ميك‌ند و در هر قدم خويش 
مي‌گيرد.4 در واقع آشنايي با تاريخ انسان را از بسياري فريب‌هاي 
حقارت‌آميز و از دلخوشي‌هاي بي‌حاصل باز مي‌دارد و به انسان 
نگاهي عميق و ريشه‌دار مي‌دهد تا در وراي حوادث نفوذ كند 
با زندگي گذشته عميق‌تر و  و زندگي محدود و كوتاه خود را 
پرمعني‌تر سازد. بدين‌گونه با يادآوري اشتباه‌هاي گذشته، تاريخ 

مي‌تواند انسان را از تكرار آن‌ها باز دارد.5
نقشي كه تمدن‌هاي باستاني از نظر تربيتي در رشد و شكل‌گيري 
به  نگاهي  با  است.  اهميت  حائز  داشته‌اند  خود  از  بعد  جوامع 
كيديگر  از  انسان‌ها  كه  ميي‌ابيم  در  تمدن‌ها،  تاريخي  گذشته‌ي 

نقش آموزش تاريخ در تربيت

زهرا هاشم‌آبادي
دبير تاريخ شهر تهران
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آموخته‌هاي  و  يافته‌ها  به  تنها  تمدن‌ها  اين  مي‌آموزند. صاحبان 
را  نظريه‌هايشان  كالا‌هايشان،  بلكه همچون  نكردند  بسنده  خود 
نيز معاوضه كردند و زندگي خود را شكل دادند.6 به‌طور مثال 
سومري‌ها، علاوه بر تربيت فرزندان در زمينه‌هاي علمي و ادبي، 
تقويت  نيز در مردمان‌شان  را  نكيوكاري  اصول وطن‌ دوستي و 
و  احساسات  و  عواطف  ميخي  خط  اختراع  با  آنان  ميك‌ردند. 
قوانين  دادند.  انتقال  بعد  نسل  به  را  خود  تاريخ  و  خواسته‌ها 
حمورابي، خود مقدمه‌اي شد تا بشر قوانين مطلوب‌تري در آينده 
وضع نمايد. علوم و صنايعي كه در تمدن‌هاي باستاني پديد آمد، 
همه از طريق تجربه از ملتي به ملتي ديگر انتقال يافت.7 در انتقال 
تاريخ و عبرت‌آموزي تمدن‌هاي باستاني، ويل دورانت بر تمدن 
سومر تأيكد دارد و مي‌گويد: بشر در ادوار زندگي خود، گاهي 
از دستاوردهاي تمدني چون سومر در رشد و ترقي خود بهره 
مي‌گيرد و گاهي از انحطاط و سقوط تمدني چون بابل كه بر اثر 
اوهام و خرافات و توجه صرف به سحر و جادو  به  پاي‌بندي 
قهقرا رفت، عبرت  به  تأثير آن در سرنوشت، رو  و خرافات و 
مي‌گيرد.8 بنابراين حتي انحطاط تمدني مانند تمدن بابل، باز براي 
آيندگان نقش تربيتي خود را ايفا ميك‌ند. چرا كه مردمان آينده را 
هشدار مي‌دهد كه با غرق شدن در اوهام و خرافات آينده‌اي جز 

انحطاط نخواهند داشت.
اگر به تاريخ از حوزه‌ي معرفت و دانش نگاه كنيم، مي‌بينيم كه 
ناخودآگاه به تأمل در سير رويدادهاي گذشته فرا خوانده شده‌ايم. 
تأمل در فرايند ظهور و سقوط حكومت‌ها و اوج و حضيض‌هايي 
كه تمدن‌هاي مختلف داشته‌اند ما را متوجه توصيه‌هاي مختلفي 
ميك‌ند كه از منابع قرآني، و يا آثار ادبي كه ريشه در منابع تاريخي 
دارند، برخاسته‌اند. با مطالعه‌ي منابع تاريخي درميي‌ابيم كه تاريخ 
رخدادهاي  و  تحولات  پيش‌بيني  قدرت  گران،  حكومت  براي 
مشاور  و  معلم  را  تاريخ  فرمانروايان،  دارد. حتي  دربر  را  آينده 
رفتارهاي  مي‌گرفتند.  عبرت  درس  آن  از  و  مي‌دانستند  خود 
بونصر مشكان در تاريخ بيهقي گوياي اين مطلب است: هنگامي 
كه محمود غزنوي دستور دستگيري تركمانان را صادر ميك‌ند، 
بونصر مشكان مي‌داند كه اين كار برايش پيامد بدي دارد. پس 
دستور مي‌دهد گوسفندانش را بفروشند و با زر و سيم نقد كنند، 
به  و  بفرستند؛  غزنين  به  و  نشود  غارت  ]رايگان[  خير  خير  و 

بيهقي مي‌گويد: 
ارزان‌تر  گرچه  تا  بفروشند  من  گوسپندان  تا  دادم  »مثال 
نشود.«9  به من رسد و خير خير غارت  باري چيزي  بفروشند، 

از اين حكايت برمي‌آيد كه بونصر پيش‌بيني ميك‌رد كه آينده‌ي 
از وقوع حادثه، دستور  لذا زودتر  نيست و  انتظارش  خوبي در 

فروش‌گوسفندان را مي‌دهد.
از  سرشار  آن  جاي  جاي  كه  هم  فردوسي  شاهنامه‌ي 
بكيارگي و  و  از سستي  پرهيز  و  بر سختك‌وشي  اندرزهاست، 
تجارب  اخلاقي  و  عملي  جنبه‌ي  به  توجه  دارد.  تأيكد  نوميدي 
تاريخي است كه قهرمانان شاهنامه را به وطن‌خواهي و دينداري 

و غيرت و جان‌فشاني در راه حفظ وطن وامي‌دارد.
لذا فردوسي با دلي آگاه و آرمان‌خواه، قهرماناني در شاهنامه 
مي‌آفريند كه زندگاني و مرگ هر كي از آنان موجد نوعي عبرت 
و پندآموزي است. هنر استاد توس آزمايش‌هاي فكري و تأثرات 
عميق و فرهنگي اوست، چنانك‌ه با خواندن شرح دلاوري‌ها و 
كرامت‌هاي روحي و اخلاقي رستم، احساسي در فرد برانگيخته 
از  تبلوري  با او است، رستمي كه  مي‌شود كه به نوعي همدلي 
ويژگي‌هاي تربيتي و ملكات اخلاقي قوم ايراني است. فردوسي 
نمايش  پهلوانان و  با به صحنه آوردن  ايران،  در حماسه‌ي ملي 
دقيق جنبه‌هاي اخلاقي و تربيتي آنان، گنجينه‌اي نفيس را براي 
همگان به يادگار گذاشت.10 در سراسر شاهنامه ابياتي به چشم 
سلحشوران  و  جنگاوران  و  قهرمانان  به  فردوسي  كه  مي‌خورد 

حماسه‌ي خود، عبرت گرفتن از تاريخ را گوشزد ميك‌ند.11
نگه كن كه در خاك جفت تو يكست

بدين خواسته چند خواهي گريست )ج 3. ص 196(
جهان سر به سر عبرت و حكمت‌ است

چرا زو همه بهر من غفلت است )ج 3. ص 105(
تو از كار يكخسرو اندازه‌گير

كهن گشته كار جهان تازه‌گير )ج 5. ص 240(
تن  رويينه  و  »رستم  داستان  كه  ميك‌رد  خاطرنشان  سعدي 
تا  كه  است  آن  براي  است  آمده  شهنامه‌ها  در  كه  اسفنديار« 

خداوندان ملك بدانند »كز بسي خلق است دنيا يادگار«.12
تأيكد بر مؤلفه‌هاي هويت ملي و نقش تربيتي آن‌ها در تاريخ 
حائز اهميت است. پيشينه‌ي تاريخي كه شامل زبان، فرهنگ، ... 
است نقش مهمي در شناخت تاريخي دارد. تأيكد بر زبان محلي 
و فرهنگ و آداب و رسوم، سهم ملت‌ها در توليد علم و خدمات 
كي ملت، جايگاه كي ملت در تاريخ جهاني و سهم ملت‌ها در 
با  مي‌شود.  گنجانده  ملي  مؤلفه‌هاي  در  جهاني،  نخبگان  توليد 
اشاره به كي روايت تاريخي به نقش پيشينه‌ي تاريخي و سهم 

تاريخ آيينه‌اي است كه راز پيروزي و شكست 
مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، دلايل 
ظهور و سقوط تمدن‌ها، عوامل عزت و ذلت 
دولت‌ها، و راه نيك‌بختي و بدبختي امت‌ها را 

به خوبي نشان مي‌دهد

فردوسي با دلي آگاه و آرمان‌خواه، 
قهرماناني در شاهنامه مي‌آفريند كه 

زندگاني و مرگ هر يك از آنان موجد 
نوعي عبرت و پندآموزي است



فرهنگي بهتر مي‌توان پي برد: زماني كه معلم اورنگ زيب از او 
مي‌پرسد از من چه آموختي و چه چيزهايي نياموختي؟ اورنگ 
زيب مي‌گويد »... بايد تو به من تاريخ مي‌آموختي نه اينك‌ه تأيكد 

ميك‌ردي بر زبان«. 
تاريخ‌گذشتگان و موضوعي  مطالعه‌ي  به  تاريخي،  متون  در 
كه انسان از آن پند گيرد »درس عبرت« گويند.13 تأيكد و اصرار 
بر مطالعه‌ي حوادث تاريخي به منظور شناخت و پي‌بردن به علل 
سقوط تمدن‌ها و انهدام اقوام و ملل و يكفيت بروز انقلابات و 
تحولات تاريخ و همچنين به منظور عبرت گرفتن يعني درس 
سنت‌هاي  از  پيروي  و  تاريخي  قوانين  بستن  كار  به  و  گرفتن 
تغييرناپذير آن است. در اصطلاح قرآن سير و گردش در زمين 
زمين  در  »پس  است.14  رفته  كار  به  تاريخ  مطالعه‌ي  معناي  به 
گردش كنيد و بنگريد كه عاقبت و سرانجام كساني كه )پيام ما 

را( تكذيب كردند، چگونه بود.« )سوره‌ي نحل آيه‌ي 36(
راه‌هاي فراواني براي كسب عبرت وجود دارد كه از مهم‌ترين 
آن‌ها مطالعه‌ي زندگي گذشتگان است. تاريخ آيينه‌اي است كه 
راز پيروزي و شكست مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، 
دولت‌ها،  ذلت  و  عزت  عوامل  تمدن‌ها،  و سقوط  ظهور  دلايل 
مي‌دهد  نشان  خوبي  به  را  امت‌ها  بدبختي  و  ن‌كيبختي  راه  و 
قَصَصِهمِ  في  كانَ  »لقََد  گيرند.  عبرت  و  بينديشند  خردمندان  تا 
در  راستي  »به  يعني،   )111 آيه  )يوسف  الالباب.«  وليِ  ِال عِبرةٌ 
سرگذشت آنان، براي خردمندان عبرتي است.« به‌طور كلي هدف 

قرآن از نقل قصه‌ها و داستان‌هايش بيان عبرت و موعظه است. 
همچنين حضرت علي به فرزندش مي‌فرمايد: »اي پسرم! اگرچه 
بودند،  من  از  پيش  كه  كساني  عمر  مانند  نكردم  دراز  عمر  من 
ولي در كارهاي ايشان نگريستم و در اخبارشان انديشه كردم، در 
بازمانده‌هايشان سير كردم چنان كه مانند كيي از آن‌ها باشم، تا 
آنجا كه به سبب آن‌چه از كارهاي آن‌ها به من رسيده است چنان 

شوم كه گويي من از اول تا آخر با آن‌ها زندگي ميك‌ردم.«15 
آري، دقت در نكي و بد احوال گذشتگان، راهي است نكيو 
با  را  تاريخ  تربيتي  نقش  بايد  مجموع  در  مردمان.  تربيت  براي 
تيكه بر واقعيت‌ها، تأيكد بر هويت ملي و زبان محلي و انتقال‌ 

انسان‌شناسي تاريخي دانست.
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مقدمه
طبقاتي  نظام  ايران  به  اسلام  ورود 
تاريخي  دلايل  پاشيد.  هم  از  را  ساساني 
گواه اين واقعيت است كه مردم در برابر 
اين موج چندان مخالفت نكردند و اسلام 
عموم  بين  در  جبر  و  شمشير  زور  به 
ايران  ديگر،  به‌عبارت  نشد.  منتشر  مردم 
تا  اول،  طي جنگ‌هاي عهد سه خليفه‌ي 
سال 30هـ / 651م، به‌دست مسلمين فتح 
نشد، بلكه زمينه‌ي اسلامي شدن با كمك 
است  گرفته  صورت  ايران  داخل  مردم 
]حصوري، ص 151[. به هر حال طبقات 
كارگران و پيشه‌وران در اين راستا خيلي 
هم‌چنين  شدند،  اسلام  پذيراي  زودتر 
بسياري از بزرگان رده‌ بالاي ساساني نيز 
كه به دهقان مشهور شدند از اين طريق، 
منافع اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ 

يافتند  مطابق ذوق خويش  را  آن  و  كرده 
]زرينك‌وب، ص 171[.

قيام‌هاي  از  كيي  به  نوشته  اين  در 
سلطه‌ي  برابر  در  خود  مذهبي  و  سياسي 
عرب مي‌پردازيم. يعني قيام بابك خرم‌دين 
كه هدف آن تجديد عظمت و استقلال ملي 

ايران و برانداختن حكومت عرب بود. 

كليدواژه‌ها: بابك خرم‌دين، قيام.
خرم‌دينان

مورخان  بيشتر  خرم‌دينان  درباره‌ي 
شده‌اند  اشتباه  دچار  اسلامي  مؤلفان  و 
گاه  و  مزداييان  از  فرقه‌اي  را  ايشان  و 
آن‌ها  نيز  برخي  نموده‌اند.  قلمداد  رافضي 
به  بنا  كه  دانسته‌اند  مزدكي  آيين  پيرو  را 
مقتضيات زماني و مكاني، دچار تطوراتي 
در اين زمينه گرديده‌اند. گفته‌ي »ابن‌نديم« 

جنبش بابك خرم‌دين
مهرداد نوري مجيري
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را  مزبور  عقيده‌ي  »الفهرست«  كتاب  در 
صنف‌اند:  دو  »خرميهّ  ميك‌ند:  تقويت 
در  و  ره؛  محمِّ خرميان  و  پيشين  خرميان 
و  ديلم  و  آذربايجان  ميان  جبال،  نواحي 
مجوس  اصلًا  اينان  و  منتشرند.  همدان 
بوده و رئيس آن‌ها مزدك قديم است. اما 
خرميان بابكي، رئيس ايشان بابك خرمي 
است كه ]مي‌خواست[ پادشاه روي زمين 
شودودين مزدك را بازگرداند. ]ابن‌النديم، 
و  »الملل  در  نيز  شهرستاني   .]240 ص 
النحل« خرميه را صريحاً جزو فرق ايراني 
نام مي‌برد ]شهرستاني، ص 324[ خواجه 
از ذكر  نظام‌الملك در »سياست‌نامه« پس 
معلوم  »اين‌جا  گويد:  خرميه  مقامات 
چگونه  مزدك  مذهب  اصل  كه  گشت 

است. ]نظام‌الملك طوسي، ص 185[.
»تاريخ  در  نيز  مستوفي  حمداله 
بابك  آذربايجان  در  »و  مي‌گويد:  گزيده« 
مزدكي  دين  دعوي  لعنه‌الله،  دين،  دشمن 
آشكار كرده« ]مستوفي قزوين، 204[ در 
رابطه با وجه تسميه‌ي خرم‌دين نيز ياقوت 
حموي در »معجم‌البلدان« مي‌گويد: »خرم 
به  آن  معني  و  اردبيل  در  است  روستايي 
خرميهّ  قولي  به  و  است  سُرور  فارسي 
فارسي و معني آن كساني  كلمه‌اي است 
مي‌باشد كه از شهوات پيروي كنند وآنان 
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را مباح شمرند ]ياقوت حموي، ص 316[ 
»جوامع‌الحكايات«  در  اين‌باره  در  عوفي 
باقي  جماعتي  مزدكي  اتباع  »از  مي‌گويد: 
آن  و  نامند؛  مزديكان  را  ايشان  كه  ماندند 
مزدك را زني بود به نام خرمّك و برخي 
بقاياي آن را خرم‌دين گويند به نسبت زن 

او.« ]عوفي، ص 251[
به هر حال همگان جز حدس و گمان 
درباره‌ي اين واژه نتوانسته‌اند نظر قاطعي 
را ابراز كنند. لكين از قرائن چنين استنباط 
است  عامي  اسم  »خرم‌دين«  كه  مي‌شود 
قرن  در  كه  پيروان مذهب جديدي  براي 

دوم هجري در ايران ظاهر شده است.
خرميان به دو طايفه تقسيم مي‌شدند؛ 
شهرك  پسر  جاويدان  از  كه  گروهي 
)سهل( پيروي ميك‌ردند كه به »جاودانيه« 
پيرو  كه  ديگر  گروهي  و  يافتند  شهرت 
شدند.  معروف  بابيكه  به  و  بودند  بابك 
به  كه  عقايدي  اصول  ص233[.  ]بيات، 
است.  مبهم  بسيار  يافته  شهرت  ايشان 
فرقه‌هايي كه به خرم‌دين شهرت يافته‌اند 

بدين قرارند:
فاطمه  امامت  به  )معتقدان  فاطميهّ 
دختر ابومسلم( ]مسعودي، مروج الذهب: 
297[؛ مسلميهّ )معتقد به ظهور ابومسلم(؛ 
ره )سرخ‌پرچمان(  كرديكهّ؛ لودشاهيهّ؛ مُحمِّ
و  بابيكه  دسته،  دو  شامل  خود  كه 
كه  )سپيدجامگان(  مبيضّه  مازياريه‌اند؛ 
طرفدار مقنعّ‌اند؛ مزديكه؛ ماهانيه؛ راونديه؛ 
سبعيهّ  قرمطيهّ؛  باطنيه؛  رزاميهّ؛  هريريهّ؛ 
 .]336 338ـ  تنبيه‌الاشراف:  ]مسعودي، 

نويسندگان اسلامي اصول عقايد آن‌ها را 
اصل تناسخ گويند. برخي از آنان معتقدند 
ادعاي  طبق  بابك،  در  جاويدان  روح  كه 
خود وي، در او حلول كرده است. ]طبري 
كرده  ادعا  حتي  ابن‌النديم   .]5661 ص 
مي‌دانسته  خدا  را  خود  بابك  كه  است 
زرينك‌وب   .]611 ص  ]ابن‌النديم  است. 
در »دو قرن سكوت« مي‌نويسد كه بيشتر 
فرقه‌هاي شورشي به تناسخ معتقدند چون 
جانشين  را  خود  مي‌خواستند  رهبرانشان 
يادگار  و  كنند  معرفي  گذشته  قهرمانان 
دو  ]زرينك‌وب،  بدارند.«  زنده  را  آن‌ها 

قرن سكوت: 235[ 
مربوط  روايات  در  اختلاف  سبب  به 
محققان،  از  بسياري  خرم‌ديني،  اصول  به 
و  اديان  از  التقاطي  را  خرّمي  مذهب 
و  مسيحيت  زردشتي،  اسلامي،  مذاهب 
126ـ127[  ص  ]تقوي  دانسته‌اند  بودايي 
و كيي از اعتقاداتي كه قوياً به آن نسبت 
واجبات و حلال  ترك  و  اباحه  مي‌دهند، 
طوسي،  ]نظام‌الملك  حرام‌هاست  كردن 
نيز  روايتي  آن  تأثير  در  و   ]185 ص 

اين‌گونه آورده‌اند:
است  كوهستان جشني  در  را  »بابيكه 
زنانشان...«  و  مردان  شب  آن،  در  كه 

]ابن‌جوزي ص 82 ـ84[.
مورخان مسلمان پراكندگي جغرافيايي 
كرده‌اند.  گزارش  متنوع  را  خرم‌دينان 
خرميان  آن‌ها،  نوشته‌هاي  براساس 
ناميده  خاص  نامي  با  ناحيه  هر  در 
خرم‌آبادِ  دهكده‌ي  در  مسلميهّ،  مي‌شوند. 
در  ره  مُحمِّ 616[؛  ص  ]ابن‌النديم،  بلخ 
استان‌هاي ديلم، ارمنستان، همدان، دينور، 
گرگان؛  در  مازياريه  اهواز؛  و  نهاوند 
در  خرمي  ري؛  و  قزوين  در  سنباديه 
آذربايجان؛  در  بابيكهّ  و  باطنيهّ  اصفهان؛ 
نيز  خرميان  ساير  ماوراءالنهر.  در  مبيضّه 
در نواحي قم و سيروان، كرج، كوهدشت. 
بنابراين  بودند.  ساكن  خراسان  نواحي  و 
نقاط  اين  بيشتر  نتيجه گرفت كه  مي‌توان 
در نواحي آذربايجان و بخشي از ماورالنهر 
بوده است؛ پس در قسمت شرقي سرزمين 
اسلامي، يعني سيستان، از اين پيروان اثري 

ديده نمي‌شود.

بابك خرم‌دين
حسن  مسعودي  قول  به  بابك  نام 
مروج‌الذهب:  ]مسعودي،  است.  بوده 
ص 130[. ابوحنيفه‌ي دينوري، در كتاب 
فرزندان  از  كيي  را  بابك  »اخبارالطوال« 
خراساني  ابومسلم  دختر  »مطهربن‌فاطمهَ« 
دانسته است. سُمعاني در كتاب »الانساب« 
است.  كرده  ذكر  »مُرداس«  را  پدرش  نام 
»پدر  مي‌گويد:  »الفهرست«  در  ابن‌النديم 
با زني )مادر  بابك روغن‌فروش بوده كه 
نامشروع  رابطه  بود  ‌كيچشم  كه  بابك( 
آمد.  دنيا  به  بابك  نتيجه  در  و  كرد  پيدا 
بابك  جنبش   .]343 ص  ]ابن‌النديم، 
اوج  با  مصادف  هجري،   201 سال  در 
مرگ  علت  به  عراق  و  بغداد  در  فتنه 
هارون‌الرشيد و اختلاف بر سر جانشيني 
اين حوادث كه  آغاز شد.  مأمون  امين و 
حدود  براي  خلافت  ضعف  به  منجر 
به  را  مناسب  فرصتي  بود  شده  دهه  كي 
شمال  از  مهمي  قسمت‌هاي  تا  داد  بابك 
زيرا  كنند؛  تصرف  را  آذربايجان  شرقي 
مهاجرت‌هاي اعراب و سكونت‌ آن‌ها در 
اين نواحي از عوامل مهم مخالفت مردم با 

خلافت  را در آن‌جا فراهم نموده بود.
در  تازيان  »چون  مي‌گويد:  بلاذري 
عرب  عشيره‌هاي  آمدند  فرود  آذربايجان 
آمدند.  آن‌جا  به  شام  و  بصره  و  كوفه  از 
توانست مسلط شد و  هر قوم هرچه‌قدر 
خريدند«.  را  پارسيان  زمين  نيز  گروهي 

]بلاذري ص 167ـ 168[
با اين زمينه‌ها قيام بابك گسترده شد، 
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به نحوي كه مهم‌ترين نهضت ايراني سده‌ي 
سوم به‌شمار آمد. خصوصاً كه، تا حدودي 
به شمال‌شرقي بين‌النهرين نزدكي بود و از 
جانب قفقاز كه نظارت چنداني بر آن مهم 
مي‌شد.  حمايت  گونه‌گون  انواع  به  نبود 
رئيس  زمان  اين  در   ]103 ص  ]اشپولر 
»جاويدان‌بن‌سهل«  آذربايجان  خرم‌دينان 
از  بعد  و  پيوست  او  به  بابك  كه  بود 
درگذشت وي بابك زوجه‌اش را به عقد 
خود درآورد و رياست خرم‌دينان را يافت 
و بر نواحي اردبيل، مغان، ارس، اردوباد، 
مرند، جلفا و نخجوان تسلط يافت. از اين 
زمان بود كه سلسله نبردهاي او با خليفه‌ي 

عباسي آغاز گرديد.
را  بابك  اهداف  محققان  از  بسياري 
ضداسلامي و نابودي خلافت و برقراري 
آيين خرم‌ديني و تجديد قدرت گذشته‌ي 
ايران دانسته‌اند؛ يعني به‌طور كلي ماهيت 
آن را ديني و سياسي يا سياسي اجتماعي 

يا ديني انگاشته‌اند. ]فراي، ص 146[.
پس از آنك‌ه دستگاه خلافت عباسي 
سال 204 هـ .ق. قدرت خود را مستحكم 
كرد به سركوبي نهضت بابك توجه خاص 
نمود. بنابراين در همان سال اولين سپاهيان 
به آذربايجان فرستاد. در  او  براي دفع  را 
مناسب  موقعيت  علت  به  منطقه  اين 
جغرافيايي، بابك قريب به بيست سال در 

مقابل سپاهيان خلفا پايداري كرد.
عباسي  خليفه‌ي  معتصم  سرانجام 
افشين را مأمور سركوبي وي كرد. افشين 
 ]121 ص  ]ابن‌خردادبه  »برزند«  ديه  در 

فرود آمد و آن را لشكرگاه كرد و محكم 
براي  بابك   .]329 ص  ]بلاذري  نمود. 
»تئوفيل‌بن‌مكائيل«  از  دفع سپاهيان خليفه 
لكين  خواست،  كمك  بيزانس  امپراتور 
قبل از رسيدن كمك از طرف وي، بابك 
ارمنستان  به  و  خورد  شكست  افشين  از 
شاهزاده‌ي  كي  به  آن‌جا  در  و  گريخت 
مسيحي آلباني پناهنده شد. اما شاهزاده‌ي 
فوق بابك را با دريافت پاداشي از افشين 
تسليم وي نمود. افشين در شب پنجشنبه 
برادرش  و  بابك  با   ، 223هـ  صفر  سوم 
دوشنبه‌ي  »روز  شد.  سامرا  وارد  عبداله 
و  پوشاندند  فاخر  جامه‌ي  را  بابك  ديگر 
به  افشين  خانه‌ي  از  و  كردند  فيل  سوار 
وي،  گذرگاه  در  آوردند.  خليفه  سراي 
]صديقي  بودند«  بسته  انبوه صف  جمعي 

ص 311[.
روايت شكنجه‌ي بابك و برادرش به 
در  است.  آمده  منابع  بسياري  در  كيسان 
دو  آن  فوق‌العاده‌ي  پايداري  آن‌ها  تمام 
برادر در برابر شكنجه‌ها ذكر شده است. 
از شاعران دربار  بابك، عده‌اي  در مَسلخ 
»ابن‌زياّت«  پرداختند.  معتصم  مدح  به 
دو  مراسم  اين  درباره‌ي  معتصم،  وزير 
كه مضمون  است  را سوده  معروفي  بيتي 
آن اين‌گونه است: »فيل را مطابق رسم آن 
رنگ كردند و آن شيطان خراسان را حمل 
ميك‌ند، اعضاي فيل را رنگ نمي‌زنند مگر 
آنك‌ه كاري بزرگ در پيش باشد.« ]طبري، 

ص 233[.
از سرنوشت خانواده‌ي بابك اطلاعي 
از  عده‌اي  ظاهراً  ولي  نيست  دست  در 
خرم‌دينان كه در قسطنطنيه به سر مي‌بردند 
نه تنها تسليم نشدند بلكه به دسيسه بر ضد 
خطر  به  را  شدند. خلافت  مشغول  خلفا 
انداختند، به‌طوري كه در نهايت عباسيان 
قدرت  حفظ  براي  ساختند  مجبور  را 
خويش و مقابله با كيه‌تازي ايرانيان تركان 
را تدريجاً وارد صحنه‌ي قدرت نمايند. اما 
پس از مدتي، همين تركان اسباب تضعيف 

خلافت شدند.
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مقدمه
مغول‌ها و سپس ايلخانان، با توجه به روابط خانوادگي و نقش 
كارساز و فعالي كه عنصر زن در جامعه‌ي ايلي دارد، توانستند در 
تاريخ سياسي ايران تحولي ايجاد كنند و اين كي استثنا محسوب 
مي‌شود. چنانك‌ه ولاديمير تسف در كتاب خود به آن اشاره دارد. 
را  بود كه آن  داراي خصوصياتي  قبيله‌اي مغول  روابط جامعه‌ي 
از ساير ملل جهان متمايز ميك‌رد به شكلي كه اين خصوصيات  
از ملل ديگر ديده نشده است. زنان مغول، گذشته  نزد هيچكي‌ 
در  بودند  مهمي  نقش  داراي  ايل  و  خانواده  اقتصاد  در  آنك‌ه  از 
زندگي اجتماعي نيز ايفاي نقش ميك‌ردند. خاتون‌ها يا همسران 
رؤساي ايل همواره در لشكركشي‌ها و جنگ‌ها مورد مشورت قرار 
مي‌گرفتند. در ياساي چنگيزي تأيكد شده بود هنگامي كه مردان 
مغول به جنگ مي‌روند زناني كه در اردو مي‌مانند بايد كارهاي 

ايشان را برعهده بگيرند. )تسف ياكولويچ، 100ـ94(
عظيم  امپراتوري  كي  تشيكل  به  موفق  مغولان  كه  هنگامي 
شدند زنان نيز، به همان ميزان كه در قبيله جايگاه مهمي داشتند 
در اداره‌ي حكومت نقش ايفا كردند. از اشاره‌اي كه مؤلف »تاريخ 
سرّي مغول« به زنان اشراف مغول دارد مي‌توان به جايگاه واقعي 
آنان پي برد. مؤلف، اين طبقه از زنان را همسان حاكمان مي‌داند 
كه »برتختي بلند در كنار سلطان« )ناشناخته، 18( مي‌نشينند؛ و اين 
نشان از آن دارد كه زنان مي‌توانند مانند مردان ايل را اداره كنند و 
بعدها با تبديل حكومت به امپراتوري‌ به سان مردان در اداره قلمرو 

نقش داشته باشند.
موقعيت خاتون‌ها  يا همسران خوانين تا بدان حد بود كه كيي 
مي‌دانيم  بود.  مادرش  »اعتبار«  خان جديد  انتخاب  ملا‌كهاي  از 
كه معمولاً خوانين مغول به علت تعدد زوجات داراي فرزندان 

زيادي بودند. جويني درباره‌ي اين اعتبار مي‌نويسد: »چنگيزخان را 
از خاتون‌ها و سراري، فرزندان ذكوراً و اناثاً بسيار بودند و خاتون 
فرزندان  اعتبار  مغول  رسم  در  و  بود،  سيونجين‌بيگي  بزرگ‌تر 
‌كيپدري به نسبت مادران باشد. مادرِ هر كدام بزرگ‌تر، به نسبتْ 
آن فرزند را مزيت و رجحان باشد. )جويني، 29( واژه‌اي كه مؤلف 
مجمع‌الانساب براي خاتون برتر بهك‌ار مي‌برد »استخوان بزرگ‌تر« 
)شبانكاره‌اي، ص 264( است كه بيانگر موقعيت خاتون بزرگ‌تر 

در ميان همسران خان مي‌باشد.
كليدواژه‌ها: مغولان، ايلخانان، خاتون.

اداره‌ي حكومت
پس از تشيكل حكومت به‌وسيله‌ي چنگيزخان و گسترش آن 
به سرزمين‌هاي ديگر، محدوده‌ي وظايف همسران با خواتين نيز 
از محدوده‌ي ايل فراتر رفت و هرچه قلمرو مغولان بيشتر مي‌شد 
به همراه آن نقش سياسي و اداراي خاتون‌ها نيز گسترش ميي‌افت. 
پس از تشيكل امپراتوري مغول، نخستين خاتوني كه نقش حكومتي 
گسترده‌اي را به‌عهده گرفت، توراكينا خاتون، همسر اوگتاي قاآن 
و مادر گيوك، بود. تورايكنا موظف بود »تا به وقت آنك‌ه قوريلتاي 
شود، كار ملك را مرتب مي‌دارد و كُفاه برقرار در خدمت باشند، 
چنانك ياساي قديم و حديث از آنچ قانون آن است منحرف نشود؛ 

نقش ادارى و حكومتى
 خاتون‌هاى مغول 

احمد فروغ‌بخش
مدرس مركز تربيت‌معلم شهيد رجايي شيراز
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و تورايكنا خاتون ‌نكي داهيه و كافيه بود و بدين اتفاقِ وفاق نيز 
زيادت استظهاري يافت«. در فاصله‌ي سال‌هاي 639 تا 644 ه‌ـ .ق. 
كه گيوك رسماً حكومت را به‌دست گرفت، اين تورايكنا خاتون 
بود كه اداره‌ي قلمرو وسيع امپراتوري را، كه ايران نيز بخشي از آن 
محسوب مي‌شد، برعهده داشت. حاكمان مغولي ايران نيز در اين 

مدت مطيع اوامر وي بودند. )جويني، صص 199ـ 196(
از ديگر خاتون‌هاي مغول كه نقش برجسته‌اي در امور سياسي 
و  تولي‌خان  ققتني‌بيگي، همسر  سور  از  بايد  داشتند  فرهنگي  و 
مادر منگوقوبيلاي و هولاگوواريغ بوكا، نام برد. )رشيدالدين، 781ـ 
778( به قول مؤلف جامع‌التواريخ وي »بغايت عاقله و كافيه بود 
و سرآمد خواتين عالم...« )همان، 791( فرزندانش به شدت تحت 
ننمودند. وي در به  اوامر او سر مويي تجاوز  از  او بودند و  امر 
قدرت رساندن فرزندانش نقش مهمي را برعهده داشت. منگوقا‌آن 
پس از جلوس بر تخت ايلخاني وي را به عنوان مشاور نزدكي 
خود قرار داد و بدون صوابديد او دستوري صادر نميك‌رد. )همان، 
824( علاوه بر توجه به سياست، در امور فرهنگي و مذهبي نيز 
يد طولائي داشت. »هرچند متابع و مقوّي ملت عيسوي بود، در 
اظهار شعار شرع مصطفوي بغايت كوشيدي و صدقه و عطا در 
ق اين معني آنك‌ه  حق ائمه و مشايخ اسلام مبذول داشتي و مصدِّ
شيخ‌الاسلام  و  سازند  مدرسه  بخارا  در  تا  بداد  نقره  بالش  هزار 
سيف‌الدين باخرزي... مدبر و متولي آن كار خير باشد؛ و فرمود 
تا ديه‌ها خريدند و بر آن وقف كرد و مدرسان و طالب علمان را 
بنشاند و دائماً صدقات به اطراف و نواحي فرستادي و اموال بر 

مسايكن و فقراي اسلام نفقه كردي...« )همان، 824(
با تشيكل دولت ايلخاني در ايران، نقش حكومتي خاتون‌ها 
به‌وسيله‌ي  عهد  اين  از  دوراني  در  مناطق  برخي  يافت.  ادامه 
نقش  داراي  دوره  اين  در  كه  خواتيني  مي‌شدند.  اداره  خاتون‌ها 
حكومتي گشتند جملگي از همسران و دختران ايلخانان نبودند، 
بلكه چنانك‌ه خواهيم گفت، برخي از ايشان از خانواده‌هايي بودند 
كه در زمان هجوم مغول داراي حكومت محلي در بخش‌هايي از 
ايران بودند و به هنگام اشغال ايران توسط مغولان به اطاعت آنان 
درآمده و حكومت مغولان را پذيرفته بودند.نكته‌ي قابل ذكر اينك‌ه 
به دليل توجه خاصي كه مغولان به خواتين و به‌خصوص نقش 
زن در امور داشتند، ادامه‌ي حكومت در كي محل به وسيله‌ي كي 
زن چندان وضعيتي غيرعادي تلقي نمي‌شد، بنابراين ايلخانان طبق 
سنت مغولي خود، اداره‌ي برخي از مناطق را به بانوان اشَراف، چه 
از خانواده‌هاي ايلخاني و چه از بازماندگان حكومت محلي واگذار 

ميك‌ردند.
فوق‌العاده‌اي  نفوذ  داراي  اركان حكومت،  داخل  در  خواتين 
ميك‌ردند.  ايفا  مهم  تصميمات  در  تعيينك‌ننده‌اي  نقش  و  بودند 
هنگامي كه هولاكوخان در سال 663هـ .ق. از دنيا رفت همسر وي 
الجاي‌خاتون از جمله كساني بود كه به همراه ديگر امراي مغول 
خواستار حكومت  و  فرستاد  قوبيلاي ‌قاآن  به خدمت  رسولاني 

اباقاخان فرزند ارشد خان متوفي، گرديد. ]شيرازي، 54(

كيي  فرزندش  حكومت  دوران  سراسر  در  الجاي‌خاتون 
ديگران  به  اجرايي  امور  و  مناصب  واگذاري  در  مهم  عوامل  از 
به  فارس  حكومت  واگذاري  در  وي  مثلًا  مي‌شد.  محسوب 
سلغريان  بازمانده‌ي  آخرين  سعد‌ابن‌ابي‌بكر،  دختر  آبش‌خاتون، 
بود.  وي  تأثير  تحت  فارس  حاكم  و  داشت  مهمي  نقش  فارس 
)همان، 221ـ220( الجاي خاتون به همراه تقتني خاتون، همسر 
اباقاخان، از حاميان اصلي حكومت ارغون، پسر ديگر خود و خان 
بعدي، نيز به حساب مي‌آمد. )همان، 147( پرواضح است كه اينان 
بعد از جلوس خان موردنظر خود، انتظاراتي از وي داشتند و در 
اداره‌ي كشور و نيز تصميمات خان جديد اعمال نفوذ ميك‌ردند. 

اردوي خواتين پناهگاه امرا بود.

هنگامي كه مغولان موفق به 
تشكيل يك امپراتوري عظيم 

شدند زنان نيز، به همان ميزان كه 
در قبيله جايگاه مهمي داشتند در 
اداره‌ي حكومت نقش ايفا كردند

در سال‌هاي حكومت ارغون )683ـ690هـ .ق.( ـ فرزند ديگر 
الجاي خاتون ـ نفوذ خاتون به حدي بود كه گاه امرايي كه مورد 
بغض و يكنه‌ي خان قرار مي‌گرفتند تنها پناهگاه خود را در اردوي 
مادرش مي‌ديدند. براي مثال، بوقا، اميرالامراي ارغون، هنگامي كه 
مورد بغض ارغون قرار گرفت براي نجات جان خود به اردوي 
الجاي خاتون پناه برد. )همان، 223( قوتوي‌خاتون، همسر ديگر 
هولاكوخان هم توجه فراوان به امور سياسي داشت و احمد تگودار 
فرزند او بود. )رشيدالدين، 1122( به دليل سستي و ناتواني احمد 
تگودار در اداره‌ي حكومت، مادرش قوتوي بر امور مسلط بود. 
مؤلف جامع‌التواريخ وي را زني باتدبير و »عاقله« مي‌نامد )همان، 
112( كه به همين دليل توانست سستي و ناتواني فرزندش را در 
اداره‌ي مملكت جبران كند. نقش فرهنگي خواتين در اين دوره 
كمتر از نقش سياسي و اداري ايشان نبود. به دليل توانمندي مالي 
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)شيرازي، 110( و اينك‌ه در سراسر قلمرو ايلخاني داراي املاك 
درآمد  از  كه  دارايي‌هايي  نيز  و  بودند  فراوان   )418 )نخجواني، 
حاصل از تملك دكايكن و حمام‌ها و خانه‌ها در شهرها داشتند، 
به برگزاري مجالس ادبي و معاشرت با شعرا و ادبا و علماي ديني 
و به‌طور كلي به كارهاي عام‌المنفعه مي‌پرداختند )بياني، 122( و 
بدين وسيله سهم مهمي در شكوفايي فرهنگي و حمايت از دين 

داشتند.
در پذيرش مذاهب و برخورد با پيروان اديان نيز مغول‌ها و 
ايلخانان، بسيار تحت تأثير مادران و همسران خويش بودند. در 
ياساي چنگيزي بر آزادي اديان تأيكد شده بود؛ براي مثال مادر و 
همسران منگو قاآن مسيحي بودند در حالي كه خودش مسيحي 
نبود، اما نسبت به پيروان مسيحيت فوق‌العاده مدارا ميك‌رد و يا 
دقوز خاتون، همسر هلاكو به دين مسيحيت بود و با روحانيون 
بلندپايه‌ي مسيحي روابط دوستانه داشت و هلاكو نيز گاه در مراسم 

عبادت مسيحيان شركت ميك‌رد. )اشپولر، 214( 
مريم، همسر اباقاخان، دختر مسيحي امپراتور روم شرقي، نيز 
فراوان  نفوذ  همسرش  در  كه  بود  مغول  خاتون‌هاي  از  نمونه‌اي 
در  را  خاتون  دقوز  نفوذ  او  است  معتقد  اشپولر  اگرچه  داشت. 
شوهرش نداشت اما عبارت »به نام پدر و پسر و روح‌ القدس« 
و علامت صليب كه بر روي سكه‌هاي عهد اباقاخان ضرب شده 
باشد.  او  بر  اباقاخان  مريم همسر  تأثير  از  نشاني  مي‌تواند  است 

)همان، 220ـ 219(.

حكومت خاتون‌ها بر فارس و كرمان
چنانك‌ه گفتيم برخي از خاتون‌ها در دوره‌ي ايلخاني اداره‌ي 
جمله‌ي  از  كه  داشتند  دست  در  را  ايران  از  بخش‌هايي  مستقيم 
ايشان آبش‌خاتون همسر منگوتيمور، پسر يازدهم هلاكوخان، بود. 
آبش‌خاتون دختر سعدبن‌ابي‌بكر، اتابكِ متوفي فارس بود. زماني 
كه سلجوق‌شاه، حاكم متمرد فارس، به‌وسيله‌ي مغولان كشته شد 
كه  بودند  سلغم  و خواهرش  ابَش  اتابكان،  وارث حكومت  تنها 
سكه و خطبه به نام آبش‌خاتون شد. به نظر مي‌رسد آبش‌خاتون 
از كارداني و كفايت به دور بوده است، چه او نتوانست بر امور 
مسلط شود و به گفته‌ي وصاف، از زمان او بود كه ملك فارس رو 
به ويراني گذاشت و فرومايگان بر كارها مسلط شدند. )شيرازي، 
190( ابش‌خاتون به مدت 22 سال )661ـ683هـ .ق.( حكومت 
فارس را در دست داشت تا سرانجام عدم كارآيي او در اداره‌ي 
فارس و شكايت‌هايي كه از او مي‌شد به گوش ارغون‌خان رسيد كه 
سبب شد ارغون او را به محكمه و بازخواست كشاند. بدين‌ترتيب 

به حكومت وي پايان داده شد. )همان، 213ـ212(
هنگام ايلغار مغول، كرمان در دست قراختائيان قرار داشت. 
مطيع  و سپس  او  امر  مطيع  زمان مرگ چنگيز  تا  براق حاجب، 
از  و پس  درگذشت  .ق.  در 632هـ  براق  بود.  اوگتاي  فرزندش 
اما فرزند  بر تخت نشست.  برادرزاده‌اش قطب‌الدين محمد  وي 
براق، ركن‌الدين كه نزد اوگتاي قاآن بود با حكم اوگتاي قاآن به 

حكومت كرمان انتخاب و راهي آن ايالت شد و كي سال بعد، در 
سال 633هـ .ق.، به جاي قطب‌الدين حكومت را به‌دست گرفت 
و شانزده سال كرمان تحت امر او بود. اما هنگامي كه منگوقاآن 
به قدرت رسيد بار ديگر قطب‌الدين موردنظر قاآن قرار گرفت و 

حكومت كرمان به وي تفويض شد.
قطب‌الدين تا سال 656هـ .ق. كه از دنيا رفت بر سر كار بود. 
به واسطه‌ي اينك‌ه قطب‌الدين »شرايط نكيو بندگي به جاي آورده 
بود« )خواندمير، 267( هلاكوخان دستور داد تا زماني كه فرزندان 
خرد وي به سن بلوغ رسند و حكومت را به دست گيرند، همسر 
وي قُتلغ‌ تركان، به ضبط امور ملك و مال قيام نمايد. بنابراين قتلغ 
تركان حكومت كرمان را به نام فرزندش حجاج‌سلطان به‌دست 
با  را  خود  رابطه‌ي  اينك‌ه  براي  و   )38 كرماني،  )منشي  گرفت. 
ايلخان محكم‌تر كند كيي از دختران خود به نام پادشاه خاتون را 
نيز به همسري، به اباقاخان داد. بنا به گفته‌ي مؤلف حبيب‌السير، 
جزئيات  و  »كليات  كرمان  در  حكومتش  مدت  در  تركان  قتلغ‌ 
مهمات را از پيش خود گرفت و در تعمير ولايت و ترفيه رعيت و 
تمهيد بساط عدل و احسان و تشييد قواعد و اثنان سعي تمام نمود 
و در افاضه‌ي خيرات و اشاعه‌ي حسنات و انِعام علماء و اكِرام 
فضلا به مرتبه‌اي اهتمام نمود كه تا غايتِ عُشر آن از هيچ پادشاه 

در پذيرش مذاهب و برخورد با پيروان 
اديان نيز مغول‌ها و ايلخانان، بسيار تحت 

تأثير مادران و همسران خويش بودند

ذوشوكت به وقوع نپيوسته بود. )خواندمير، 268( قتلغ‌خاتون تا 
اداره‌ي حكومت را عهده‌دار  اباقاخان در 680هـ .ق.  زمان مرگ 
بود و با روي كار آمدن احمد تگودار حكومت كرمان به فرزند 
شوهرش )قطب‌الدين‌محمد( جلال‌الدين سيورغتمش واگذار شد.

اباقاخان مصافاتي دلي، و  با احمد در زمان  »سيورغتمش را 
موالاتي حقيقي دست داده بود؛ چون پادشاه گشت آن حقوق را 
رعايت فرمود. نيز امير سوغونجاق نويين كه قاين او بود وقوتي 
مادر احمد مربي و معيني شدند و حكم يرليغ به تعويض سلطنت 
نافذ  تركان  عزل  بر  مشتمل  علي‌الانفراد  كرمان  ممالك  جملگي 
گشت«. )منشي تهراني، 52( قتلغ‌خاتون از حزن و اندوه درگذشت 

پادشاه‌خاتون به مدت سه سال 
اداره‌ي كرمان را در دست داشت 
تا اين‌كه بايدوخان به قدرت رسيد 
و حكومت كرمان را به كردوچين، 

همسر سيورغتمش و دختر 
ابش‌خاتون، سپرد
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و دخترش، يعني پادشاه خاتون همسر اباقاخان، كه اكنون به عقد 
خان جديد گيخاتو درآمده بود توانست برادر خود سيورغتمش را 

كنار زده و حكومت كرمان را به‌دست آورد.
اردوي  در  سال  پانزده  مدت  گذشته  در  خاتون  پادشاه 
آنك‌ه  براي  و  بود  كرده  اباقاخان، خدمت  مادر  سيونجين‌خاتون، 
قيام  سلطان  سيورغتمش  انتقام  و  مكافات  به  تا  »مي‌خواست 
نمايد راه كرمان را شاهراه جهان ساخت.« )همان، 71( حكومت 
زمينه‌هاي  در  وسيعي  تغييرات  با  همراه  كرمان،  بر  پادشاه‌خاتون 
اجرايي و عمراني بود. وي دست به كي رشته انتصابات جديد در 
امور ديواني و حكومتي در كرمان و توابع مثل هرمز، شبانكاره و 

به  زيادي  توجه  مادرش  برخلاف  درآمد. وي  خاتون  كردوچين 
زماني  در  به گفته‌ي وصاف  داشت.  فارس  آباداني  و  مردم  حال 
كه اين ايالت بيشتر اوقات دستخوش انهدام و خرابي بود و اكثر 
مدارس و مساجد رو به ويراني گذاشته بود و پول اوقاف را كه 
كرده  تصاحب  زورگو  عده‌اي  مي‌شد  امور  اين‌گونه  بايد صرف 
بودند، كردوچين خاتون، در نهايت امانت، درآمدِ اوقاف را صرف 
امور مربوط به آن كرد. ساخت مدرسه‌ي شاهي در فارس از جمله 
اموري بود كه به وي نسبت داده شده است. توجه كردوچين به 
آباداني و امور ديني و فرهنگي در زماني انجام گرفت كه حكومت 
كه  بود  دليل  همين  به  مي‌برد؛  سر  به  احتضار  حال  در  ايلخاني 
اقدامات عمراني و خيرخواهانه‌ي كردوچين در اين برهه‌ي زماني 
تاريخ خود  الحضره در  بيشتر قرار گرفته و وصاف  مورد توجه 
زبان به ستايش آن گشوده است. )شيرازي، 626ـ 619( در آخرين 
سال‌هاي عمر حكومت ايلخانان مغول نيز هم‌چنان نقش زنان در 

امور سياسي و فرهنگي نمودار است.

بهره‌ي سخن
اهميت زن در جامعه‌ي ايلي مغول با گسترش يافتن محدوده‌ي 
پيدا كرد و نظرات خاتون‌هاي  بيشتري  ابعاد  امپراتوري  به  ايلي، 
مغول در اداره‌ي امپراتوري مورد توجه قرار گرفت. حضور بانوان 
رابطه‌ي  مغولي  حاكمان  ناتواني  با  حكومت  اداره‌ي  در  اشراف 
مستقيم داشت. در ساختار حكومت ايلخاني ايران نيز حضور زنان 
استمرار يافت و خواتين مغول در نقش همسر يا مادر ايلخان به 
نحوي در تصميم‌گيري‌هاي حكومت نقش فعالي ايفا كردند و در 
كنار خواتين، زنان اشراف ايران نيز به دليل نگرش مغولان به عنصر 
زن فرصت فعاليت سياسي يافتند. در عين حال توجه اين بانوان به 
امور فرهنگي و ديني و حمايت آنان از علما و دانشمندان موجب 
رونق فرهنگ و گسترش در عصري شد كه آثار ناشي از حملات 

ويرانگرانه‌ي مغول‌ها در سراسر ايران به خوبي هويدا بود. 
منابع

1. اشپولر، برتولد، تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود ميرآفتاب، چاپ چهارم، انتشارات 
علمي فرهنگي، تهران 1372

2. بياني، دكتر شيرين، تاريخ آل جلاير، انتشارات دانشگاه تهران، 1345
3. تسف، ولاديمير. و ياكوولويچ، باريس. نظام اجتماعي مغولان. ترجمه‌ي دكتر شيرين بياني، 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1345، هم‌چنين ر.ك: دكتر شيرين بياني، زن در ايران عصر 

مغول، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
4. جويني، علاءالدين عطاملك، تاريخ جهانگشاي. تصحيح علامه محمد قزويني، انتشارات 

دنياي كتاب، 1375، ج 1
5. خواند مير، غياث‌الدين همام‌الدين، تاريخ حبيب‌السير، زير نظر دكتر محمد دبير سياقي، 

چاپ دوم، انتشارات خيام، تهران، 1353، ج 3
6. رشيدالدين فضل‌الله همداني، جامع‌التواريخ، به تصحيح و تحشيه محمد روشن ـ مصطفي 

موسوي نشر البرز، تهران، 1373، ج 2
7. شبانكاره‌اي محمدبن‌علي‌بن‌محمد، مجمع‌الانساب، تصحيح ميرهاشم محدث چاپ اول، 

اميركبير، تهران، 1363
8. شيرازي، فضل‌لله‌بن‌عبدالله. وصّاف الحضره )تجزيه‌الامصار و تزجيه الاعصار( به اهتمام 

محمد اصفهاني، بمبئي، 1269هـ .ق.، ج 1
9. منشي كرماني، ناصرالدين. سمط العلي للحضره العليا در تاريخ قراختائيان كرمان، تصحيح و 

اهتمام عباس اقبال، چاپ دوم، اساطير، تهران، 1362
10. نخجواني، محمدبن‌هندوشاه، دستورالكاتب في تعيين المراتب به سعي و اهتمام عبدالكريم 

علي اوغلي علي‌زاده، مسكو، 1964 ميلادي، جلد 2
11. ناشناخته. تاريخ سري مغولان. ترجمه دكتر شيرين بياني، انتشارات دانشگاه تهران، 1350

يزد زد. »پادشاه خاتون طبقات مردم كرمان را غريق انعام و ايادي 
گردانيد و به تخصيصْ ارباب عمائم را به صِلات گران و اصطناعات 
مخصوص فرمود... نصره‌الدين پول‌كشاه را كه خواهرزاده‌اش بود 
چند گاهي مدير ملك و پيشكار درگاه و كارساز ديوان و بارگاه 
ساخت و خواجه يمين‌الملك ظهرالدين كه نايب ارشد دولت و... 
بود مستوفي و صاحب رأي و مشير گشت...« خاتون نظام‌الدين 
محمود را وزير خود قرار داد و اشراف ديوان را به ظهيرالملك 

فخرالدين خواجه سپرد. )همان، 75ـ73(
دست  در  را  كرمان  اداره‌ي  سال  سه  مدت  به  پادشاه‌خاتون 
داشت تا اينك‌ه بايدوخان به قدرت رسيد و حكومت كرمان را 
به كردوچين، همسر سيورغتمش و دختر ابش‌خاتون، سپرد. به 
قدرت رسيدن كردوچين در كرمان به اشاره‌ي همسر بايدوخان 
شاه عالم بود. كردوچين پادشاه‌خاتون را به قتل رساند و توانست 
تا اواخر ذي‌الحجه‌ي سال 694هـ .ق. بر كرمان حكومت كند. در 
اين زمان بود كه به فرمان غازان‌خان اداره‌ي كرمان به مظفرالدين 

محمدشاه‌بن‌حجاج واگذار گرديد. )خواندمير، 271ـ267(
اما كردوچين براي هميشه از صحنه‌ي حكومت كنار نرفت. 
كه  كردوچين  زد،  تيكه  ايلخاني  تخت  بر  ابوسعيد  كه  هنگامي 
تلاش‌هاي زيادي در به قدرت رساندن وي انجام داده بود به پاس 
خدمتش در سال 719هـ .ق. حكومت فارس را، كه سابق بر آن 
ملك ابش‌خاتون مادر كردوچين محسوب مي‌شد، ابوسعيد به وي 
انقياد  به  بحر«  و  »بر  از  فارس  ملك  ترتيب  اين  به  كرد.  واگذار 
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اشاره
آغاز تهاجم مغولان به ايران، به دنبال حادثه‌اي بود كه در شهر 
اترار اتفاق افتاد. تمامي منابع دوره‌ي مغول اشاراتي ولو به اختصار 
به آن داشته و ديدگاه‌هاي خود را نيز در جملات كوتاهي بيان 
كردند. اختلاف ديدگاه‌هاي اين نويسندگان سبب شده تا نتايج 
متفاوتي از اين واقعه به دست آيد. در اين مقاله، نويسنده ضمن 
بررسي متون تاريخي اين دوره، به بيان ديدگاه‌هاي نويسندگان 
اين آثار پرداخته و تلاش كرده است گزارش واقع‌بينانه‌اي ارائه 

دهد.
كليد واژه‌ها: اترار، مغول، خوارزم‌شاه، بازرگانان.

مقدمه
كه  مغول  مختلف  قبايل  قمري  هفتم هجري  قرن  اوايل  در 
بزرگي  امپراتوري  بودند  توانسته  چنگيزخان،  رهبري  تحت 

به  هجوم  با  دهند،  تشيكل 
را  ايران  خوارزمشاهي،  قلمرو 

تحت سيطره‌ي خويش قرار دادند. 
ورود ايشان به ماوراءالنهر و خراسان 

كه از نگاه تمامي منابع اين عصر، ناشي 
از بي‌تدبيري سلطان محمد خوارزم‌شاه بود، 

شهرهاي آباد خراسان را ويران كرد و باعث از بين 
رفتن جمعيت عظيمي از مردم اين مناطق گرديد. رعب و 

وحشتي كه اين حمله‌ي ويرانگرانه ايجاد كرد، تا بدان حد بود 
كه گاه برخي منابع از بيان آن امتناع كردند و هنوز با گذشت 
چند قرن از آن واقعه، شنيدن نام مغول، تداعيك‌ننده‌ي خشونت 
و غارت و بي‌رحمي است. اما آنچه اين قوم را به مرزهاي ايران 

واقعه ى اترار
 در منابع تاريخى دوره ى مغول
سهيلا نعيمي
دبير آموزش‌وپرورش تنكابن
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كشاند، بنا به نظر تمامي متون تاريخي عصر مغول واقعه‌اي بود 
كه در اترار اتفاق افتاد و ناگريز چنگيز را به انتقام از مسببان آن 

واداشت.
مقاله‌ي حاضر به بررسي اين رويداد در منابع تاريخي عهد 
مغول مي‌پردازد. در اين بررسي، منابع تاريخي با توجه به اهميت 
تاريخي و تا حدودي تقدم زماني آن‌ها انتخاب شده است. اساس 
بررسي كتاب تاريخ جهانگشاي جويني، به عنوان كيي از اولين 
منابع تاريخي عصر مغول، در 
نظر گرفته شده است كه 
اكثر منابع در شرح 
د  ا يد و سلطان روند و تجارت كنند و طرايف و نفايس حاصل گردانند. ر

امتثال فرمان به‌جاي آوردند و هركس از قوم خود كي دو شخص 
را روان كرده چهارصد و پنجاه مسلمان مجتمَع شد. چنگيزخان 
به سلطان پيغام داد كه تجّارِ آن طرف به‌جانب ما آمدند؛ ايشان را 
بر آن منوال كه استماع خواهد كرد بازگردانيديم و ما نيز جمعي 
طرايف  تا  گردانيديم  ديدار  آن  متوجه  ايشان  مصاحبت  در  را 
مشوّشاتِ خواطر سبب  اليوم،  بعد  و  كنند  را حاصل  آن طرف 
اصلاح ذات البين و وفاق جانبين منجسم و امداد فساد و عناد 
منصرم باشد. چون جماعت تجار به شهر اترار رسيدند امير آن 
»اينال جق« بود. كيي از اقارب مادر سلطان، تركان خاتون، كه 
بود  هندويي  بازرگانان  جماعت  از  و  بود  يافته  غايرخان  لقب 
عادت  بر  ]و[  بودست  معرفتي  او  با  گذشته  ايام  در  را  او  كه 
مألوف او را ينال جوق مي‌خوانده است و به قوت و اقتدارِ خانِ 
كار  نموده و مصحلت  نمي  ازو تحاشي  بوده و  خويش مغرور 
خود رعايت نميك‌رده. غاير خان بدين سبب متغير مي‌شدست و 
بر خويش مي‌پيچيده و نيز طمع در مال ايشان كرد. بدين سبب 
تمامت ايشان را موقوف كرد و با اعِلام احوال ايشان، رسولي به 
عراق فرستاد به حضرت سلطان؛ و سلطان نيز بي‌تفكر به أباحت 
خون ايشان مثال داد و مال ايشان حلال پنداشت و ندانست كه 
زندگاني حرام خواهد شد بلك ]بلكه[ و بال مرغ اقبال بي‌پر و 
بال. غاير خان بر امتثال اشارت ]سلطان[، ايشان را بي‌مال و جان 
كرد بلك جهاني را ويران و عالمي را پريشان و خلقي را بي‌خان 

و مال ...« )جويني، ج 1، 1382، صص 61، 60(
در اين گزارش كه عطاملك جويني به دست داده، چند نكته 

داراي اهميت است: 
بودند،  آمده  ايران  به  چنگيزخان  طرف  از  كه  افرادي   .1
تجاري بودند كه به دنبال ارتباط تجاري قبلي بين خوارزم‌شاه و 
مغول وارد قلمرو خوارزم‌شاه شدند و از قبل، ورود آنان توسط 

چنگيزخان به اطلاع خوارزمشاه رسيده بود.
2. عطاملك تعداد اين بازرگانان را 450 تن مي‌داند.

3. سبب قتل اين تجّار بنا به گزارش عطاملك دو چيز است، 
كيي خصومت و يكنه‌ي شخصي غايرخان، حاكم اترار نسبت به 
توهيني كه از كيي از كاروانيان مي‌شنود، و ديگر طمع حاكم اترار 

يا  مستقيم  فوق، 
كتاب  اين  از  غيرمستقيم 

اقتباس كرده‌اند.
يازده  نگارنده  بررسي،  اين  در 
واقعه‌ي  درخصوص  را،  تاريخي  متن 
و  كرده  مقايسه  كيديگر  با  اترار  شهر 
كه  اختلافاتي  ارائه‌ي  با  تا  است  آن  بر 
در متون تاريخي در اين مورد به چشم 

مي‌خورد، به سه سؤال زير پاسخ دهد:
كساني  چه  كشتار  ماجراي  اترار  واقعه‌ي  ـ 

است؟
ـ در واقعه‌ي اترار چند نفر از مغولان كشته شدند؟

چه  واقعه  اين  در  اعزامي  مغولان  كشتار  واقعي  علت  ـ 
بوده است؟

نخست دانستن اين نكته لازم است كه اترار شهري مرزي 
به  و  داشته  قرار  قلمرو خوارزمشاهي  آخرين حد  در  كه  بوده 
عنوان كي مركز عمده‌ي مبادلاتي از اهميت بسياري برخوردار 
داشته  را در دست  آن  نماينده‌ي خوارزمشاه، حكومت  و  بوده 
است. لسترنج نام اوليه‌ي اين شهر را »باراب« يا »فاراب« ذكر 

ميك‌ند. )لسترنج، 1367، ص 516(
شرح واقعه‌ي اترار در جلد اول تاريخ جهانگشا چنين آمده 

است: 
»... به وقت مراجعت ايشان، پسران و نوينان ]سرداران[ و 
امرا را فرمود تا هر كس از اقوام خويش دو سه كس مرتب كنند 
به‌ولايت  اين جماعت  با  تا  نقره دهنده  و  زر  بالشِ  و سرمايه، 

اترار،  رويداد  ذكر  هنگام  در  ميرخواند 
محمد  و سلطان  سفرا  بين  مكالماتي  از 
خوارزم‌شاه سخن گفته كه در كتاب‌هاي 
تاريخ جهانگشا، وصّاف و جامع‌التواريخ 
از آن ذكري نشده است. احتمالًا دسترسي 
اين  بايگاني سلطنتي علت  به  ميرخواند 

امر بوده است
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در اموال بازرگانان.
4. غايرخان با كسب اجازه و اطلاع قبلي محمد خوارزم‌شاه، 

تجّار را به قتل مي‌رساند و اموال آنان را مصادره ميك‌ند.
حمله‌ي  اصلي  عامل  سلطان،  شخص  گزارش،  اين  در   .5
مغول شناخته شده است كه به خبررساني غايرخان تفكر نكرده 

است.
لازم به ذكر است كه مورخان عصر مغول به دو دسته تقسيم 
مي‌شوند؛ كيي آنان كه طرفدار مغولان هستند و اكثر آنان مناصبي 
را در دستگاه حكومتي مغول دارند و ديگر مورخاني كه با ديدي 
انتقادي و گاه بسيار بدبينانه به حكومت مغول‌ها نگاه كرده‌اند. 
عطاملك در دسته‌ي مورخان نوع اول جاي مي‌گيرد. او به عنوان 
بود  برخوردار  بالا  منزلتي  از  مغولان  دربار  در  ديوان«  »صاحب 
اتفاقات و شيوه‌ي برخورد مغولان در  از  بيان بسياري  و ضمن 
مسائل مختلف، با ديدي محترمانه به اين حكومت نگاه ميك‌ند و 
حمله‌ي مغولان به ايران را عكس‌العمل طبيعي چنگيزخان نسبت 

به واقعه‌ي اترار مي‌داند.
سرّي  تاريخ  به  دسترسي  علت  به  نيز  فضل‌الله  رشيدالدين 
خان  بزرگ  نماينده‌ي  جينگ‌سانگ  پولاد  گفتارهاي  و  مغولان 
مغول در دربار ايلخانان و كتاب طلايي مغول )آلتان دابتر( كه در 
دفاتر سلطنتي ايلخانان محفوظ بود، در شرح واقعه‌ي اترار، نظري 
مشابه عطاملك دارد. او نيز تأييد ميك‌ند كه 450 تن از بازرگانان 
در اين شهر به قتل رسيدند. وي نام حاكم اترار را »اينان چوق« 
)همان غايرخان( ذكر ميك‌ند و علت كشتار بازرگانان را، توهين 
مي‌داند.  آنان  اموال  در  اترار  حاكم  طمع  و  كاروانيان  از  كيي 
است  نظري  اين  و   )61  ،62 1، صص  )رشيدالدين، 1338، ج 
واقع  قبول  مورد  نيز  معاصر  پژوهشگران  از  برخي  از سوي  كه 
شده است. )بياني، 1367، ص 89(. به نظر رشيدالدين فضل‌الله، 
حمله‌ي مغول نتيجه‌ي عدم تفكر خوارزم‌شاه در اخبار رسيده از 
حاكم اترار و نشنيدن نصايح چنگيزخان مبني بر رعايت حقوق 

بازرگانان بود.
اترار،  رويداد  از  خلاصه‌اي  ذكر  با  وصّاف،  تاريخ  مؤلف 
مغول‌هاي اعزامي به مرزهاي ايران را بازرگاناني مي‌داند كه به 
بود  سلطان  مادر  نزدكيان  از  كه  )غايرخان(  اترار  حاكم  فرمان 
توقيف شدند؛ اما ذكر صريحي از طمع غايرخان در اين قضيه 
نميك‌ند، وي در اين ماجرا شخص سلطان محمد خوارزم‌شاه را 
»... غايرخان  مسئول فاجعه معرفي و صريحاً اشاره ميك‌ند كه: 

رسولي  كرد.  توقيف  را  ايشان  بود  سلطان  مادر  نزدكيان  از  كه 
به گرفتن مال و جانشان فرمان داد  نزد سلطان فرستاد. سلطان 
و غايرخان امر سلطان را اطاعت نمود« )وصّاف الحضره، 1269 

هق، ص 563(
ابن العبري )685/623( در گزارش خود در مورد اترار، تعداد 
افراد مغول كشته شده را 150 تن مي‌داند و از آنان با نام بازرگان 
ياد ميك‌ند. وي همانند منابع قبلي به اين نكته اشاره ميك‌ند كه 
دولت  اطلاع  به  چنگيزخان  توسط  قبل  از  جماعت  اين  ورود 
خوارزم‌شاهي رسيده بود. وي قتل اين بازرگانان را طمع غايرخان 
در اموال آنان مي‌داند و نقش غايرخان در تحركي سلطان محمد 
خوارزمشاه را صريحاً عنوان ميك‌ند. ابن‌العبري، برخلاف تاريخ 
در  مي‌گذرد،  حادثه  اين  از  مختصر  و  كوتاه  بسيار  كه  وصاف 
هنگام ذكر اين رويداد توضيح كاملي ارائه مي‌دهد و گناه حمله‌ي 
مغول به ايران را نه به گردن سلطان محمد خوارزم‌شاه، بلكه به 
با گزارش خود به عنوان حاكم  اترار مي‌اندازد كه  گردن حاكم 
امين خوارزم‌شاهي به خيال به چنگ آوردن متاع بازرگانان حتي 
به فريب پادشاه خوارزمي مي‌انديشد و مقصود خود را به انجام 

مي‌رساند. )ابن العبري، 1377، ص 319(.
سه  رسالت  به  هجري،  نهم  قرن  بزرگ  مورخ  ميرخواند، 
نام‌هاي محمود يلواج خوارزمي، علي خواجه بخاري و  به  نفر 
بي‌شمار  نفيس  كالاهاي  با  چنگيز  از طرف  كه  اتراري،  يوسف 
محمد  سلطان  خدمت  تا  مي‌شوند  خوارزمشاهي  قلمرو  وارد 
خوارزمشاه برسند و پيام چنگيز را به وي برسانند، خبر مي‌دهد. 
)ميرخواند، ج 5، ص 3824( البته اشاره به اين نكته لازم است 
و  سفرا  بين  مكالماتي  از  رويداد،  ذكر  هنگام  در  ميرخواند  كه 
تاريخ  كتاب‌هاي  در  كه  گفته  سخن  خوارزم‌شاه  محمد  سلطان 
است.  نشده  ذكري  آن  از  جامع‌التواريخ  و  وصّاف  جهانگشا، 
احتمالاً دسترسي ميرخواند به بايگاني سلطنتي علت اين امر بوده 
است. به هر حال، وي نيز اين هيئت را بازرگانان مغول مي‌داند و 
زماني كه از اشتباهات سلطان محمد خوارزم‌شاه صحبت ميك‌ند، 
كيي از حركات ناصواب او را كشتن 450 بازرگاني مي‌داند كه 

نسوي گناه قتل اين افراد را به گردن 
حاكم اترار )غايرخان( مي‌اندازد كه 
به نظر او دايي‌زاده‌ي سلطان محمد 

خوارزمشاه بوده است
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بنا به گفته‌ي وي، موحد و مؤمن بودند و از طرف چنگيزخان به 
قلمرو خوارزمشاهي وارد شده بودند. او اشاره ميك‌ند كه سلطان 
از  غايرخان،  مزوّر  كلمات  شنيدن  مجرد  به  خوارزم‌شاه  محمد 

عراق فرمان قتل اين افراد را صادر كرد. )همان، ص 3833(
از  ابتدا  اترار،  ماجراي  شرح  در  .ق(  هـ   630 )م  اثير  ابن 
بازرگاناني ياد ميك‌ند كه به فرمان چنگيزخان با امتعه‌ي زيادوارد 
شهر اترار در آخرين قلمرو خوارزم‌شاهي شدند. ابن‌اثير نام اين 
حاكم را ذكر نمي‌نمايد و فقط او را با عنوان نماينده‌ي خوارزمشاه 
در اترار معرفي ميك‌ند. وي اشاره ميك‌ند كه اين گروه، همين كه 
به شهر رسيدند، حاكم پيامي به خوارزم‌شاه فرستاد و به وي خبر 
داد كه آنان چه اموالي با خود دارند )ابن اثير، ج 26، ص 132(

او همچنين اشاره ميك‌ند كه كشتن و ضبط اموال اين افراد 
به فرمان سلطان خوارزم‌شاه بوده و حاكم اترار فقط اطاعت امر 
نموده است. وي در ذكر اين حوادث اين سخن مهم را نيز بيان 
به  مغولان  تاز  و  تاخت  سبب  كه  است  شده  »گفته  كه  ميك‌ند 
شهرهاي اسلامي غير از اين‌هاست و نبايد در تواريخ ذكر شود.« 
در حمله‌ي  نقش وي  و  عباسي  نامه‌ي خليفه‌ي  به  او  اينجا  در 
ايران صحبتي نميك‌ند. »آنچه من ذكر نكردم، هرچه  به  چنگيز 
بوده،‌تو هم انديشه كن، خود را نكي گردان و در اين باره چيزي 

نپرس« )همان، ص 132(
ابن‌اثير حادثه‌ي مغول را كي حادثه‌ي عظيم و مصيبت بزرگ 
مي‌شمارد. )همان، ص 125(. وي آغاز اين حمله‌ي هولناك را 
617  مي‌داند كه در پي حادثه‌ي اترار واقع گرديد و معتقد است 
نزد  به  ماجرا  اين  در علت  تحقيق  را جهت  كه چنگيز سفيري 
خوارزم‌شاه مي‌فرستد تا سلطان را تهديد كند و به وي بگويد شما 
ياران و بازرگانان مرا كشتيد و دارايي مرا از ايشان گرفتيد؛ پس 

آماده‌ي جنگ باشيد كه به زودي با لشكري 
با شما  نداريد  ايشان را  با  برابري  ياراي  كه 
روبه‌رو خواهم شد. خوارزم‌شاه كه اين پيام 
را شنيد دستور داد كه سفير را بكشند و ريش 

همراهان او را بتراشند. )همان، ص 136(
وي در اينجا سعي در مبرّا كردن سلطان 
نشان  مي‌خواهد  و  دارد  خوارزمشاه  محمد 
دهد كه اعضاي هيئت دوم عليرغم تهديدي 
بود  گرفته  صورت  چنگيزخان  طرف  از  كه 
به قتل رسيدند. موضوع اخير مسئله‌اي است 
كه منابع ديگر اشاره‌اي به اين صورت بدان 
رويداد،  انعكاس  نوع  اين  شايد  و  نداشتند 
ناشي از بدبيني ابن‌اثير نسبت به مغولان باشد 
تا جايي كه در اثر خود هرجا از مغول نام برده 
آنان را نفرين نموده است و محو و زوال آنان 
را از خداوند خواسته است، و اين بدبيني در 

تاريخ‌نويسي او نيز تأثير داشته است.

كتاب  خوارزم‌شاهيان  تاريخ  منابع  اهميت‌ترين  با  از  كيي 
است.  نسوي  شهاب‌الدين  اثر  منكبرني«  جلال‌الدّين  »سيرت 
سلطان جلال‌الدين  مخصوص  منشي  هق   622 سال  در  نسوي 
سال  يعني  هق   628 سال  تا  او  شد.  او  رسائل  ديوان  رئيس  و 
استيصال و قتل جلال‌الدين در خدمت او بود. اين ‌اثر از حيث 
اشتمال بر دوره‌ي پاياني حكومت خوارزمشاهيان و ابتداي ظهور 

مغول كيي از معتبرترين منابع تاريخ دوره‌ي مغول است.
نسوي بدون ذكر تعداد بازرگانان مغول اشاره ميك‌ند نايب 
سلطان خوارزم‌شاه در اترار ينال‌خان در اموال آنان طمع كرد و 
به سلطان نامه‌اي نوشت و در آن اشاره كرد كه اگرچه آنان در 
لباس بازرگانان هستند اما در اصل جاسوس‌اند. )نسوي، ص 50( 
»اين قوم اگرچه در زيّ بازرگان آمده‌اند، بازرگان نيستند و در 
بند كشف احوالي مي‌شوند كه وظيفه‌شان نيست«. )همان، ص 
اين جماعت  بودن  بازرگان  به  تنها  پژوهشگران  از  برخي   .)51
سخني  افراد  اين  جاسوس‌بودن  احتمال  از  و  نموده‌اند  اشاره 
نيز  نويسندگان  از  ديگر  عده‌اي   .)26 )اشپولر، ص  نمي‌گويند. 
كه  ميك‌نند  بيان  و  كرده‌اند  نگاه  مسئله  اين  به  متفاوتي  نگاه  با 
سوءظني كه از سياست‌هاي »زيركانه و فريب‌آميز« چنگيز ايجاد 
رهنمون  باور  اين  به  را  عده‌اي  بود،  شده 
)ساندرز،  جاسوس‌اند.  اينان  كه  بود  شده 
ترديد  با  ساندرز  اگرچه   .)61  ،60 صص 
بازرگاناني  نام  با  كشتگان  اين  از  آشكاري 
ياد ميك‌ند كه فرماندار اترار به خيال اينك‌ه 
آن‌ها قصد تهيه‌ي گزارشي از قدرت نظامي 
قتل  به  را  آنان  داشته‌اند،  را  خوارزم‌شاهيان 
رسانده است. )همان، صص 60، 61( با اين 
وجود وي اشاره نميك‌ند كه اگر چنين فرضي 
هم درست باشد، چرا حاكم مرزي اقدام به 
اينك‌ه چرا  يا  و  ميك‌ند  افراد  تمامي  كشتن 
تمامي اموال اين افراد به نفع خوارزم‌شاهيان 
بدون شك  مسئله  اين  است.  مصادره شده 

طمع‌ورزي حاكم اترار را رد ميك‌ند.
پذيرفت  بايد  مسلم  قدر  اينك‌ه  حال 
آنچه حاكم اترار را به قتل اين افراد وا داشته 
بوده  كاروانيان  نفيس  اموال  است، طمع در 

كه  مي‌كنند  اذعان  تاريخي  متون  بيشتر 
چنگيز ورود كاروان تجاري را به وسيله‌ي 
هيئتي كه قبلًا فرستاده بود به سلطان محمد 
به وي رعايت  و  اعلام كرده  خوارزم‌شاه 

حقوق بازرگانان را متذكر شده بود



است. )بويل، ص 290(
نسوي گناه قتل اين افراد را به گردن حاكم اترار )غايرخان( 
مي‌اندازد كه به نظر او دايي‌زاده‌ي سلطان محمد خوارزمشاه بوده 
است و اضافه ميك‌ند كه سلطان محمد، بعد از اقدام حاكم اترار 
پرده‌پوشي  براي  كه  گرفت  قرار  شده‌اي  انجام  عمل  مقابل  در 
اقدام غايرخان پرداخت.  از  از عمل وابسته‌ي خود، به حمايت 

)نسوي، ص 50(
نسوي تلاش دارد تا در اين جريان سلطان محمد را تبرئه 
كند و گناه را بر گردن حاكم اترار اندازد. »غايرخان از اين ترهات 
بر آن بيچارگان بست تا سلطان فرمود كه ايشان را احتياط بايد 
كردن و از حقيقت حال پرسيدن؛ بر اين رخصت همه را بگرفتند 
و بعد از آن خبر و اثر ايشان ناپديد گشت.« )همان، صص 52، 
51( وي تنها مورخي است كه سعي دارد در اين جريان سلطان 

نگارش كتاب سيرت جلال‌الدين  تاريخ  اينك‌ه  با  كند.  تبرئه  را 
منكبرني از نظر زماني بر تاريخ جهانگشا تقدم دارد، با اين وجود 
وابستگي مؤلف به خوارزم‌شاهيان و پايگاه شغلي مورخ، وي را 

به حمايت از آنان وامي‌دارد.
مورخ ديگر؛ شبانكاره‌اي است كه درخصوص واقعه‌ي اترار 
مطلبش را از روي كتاب تاريخ جهانگشا اخذ نموده است. وي 
اترار  شهر  حاكم  دست  به  را  مغول  بازرگانان  از  تن   450 قتل 
تأييد ميك‌ند و اشاره‌ي جالبي در پايان اين رويداد دارد: »چون 
اقبال سلطان محمد را روز آخر بود، ايشان را فرموده تا به قتل 
آورند« )شبانكاره‌اي، ص 233( شبانكاره‌اي مي‌نويسد: »چون آن 
مال  در  طمع  ماوراءالنهر  ملك  رسيدند  ماوراءالنهر  به  جماعت 
از  آمده‌اند  كه جمعي  داد[  ]نشان  نمود  با سلطان  و  كرد  ايشان 
روا  اسلام  دين  در  و  شده‌اند،  كافر  حمايتِ  به  ]كه[  مسلمانان 
نيست كه مسلمانان به حمايت كافران درآيند؛ حكم آن چگونه 

است؟« )همان، ص 140(
به  تنها  نه  او  ميك‌ند.  صحبت  اترار  واقعه‌ي  از  نيز  بناكتي 
تسخير اترار توسط مغول و كشته‌شدن غايرخان اشاره‌ي صريحي 
دارد بلكه علت حمله‌ي چنگيز به مملكت خوارزمشاهي را كشته 
مي‌داند.  خوارزم‌شاه  نماينده‌ي  توسط  )بازرگانان(  ارتاقان  شدن 
وي اين مطلب را خيلي مختصر از زبان چنگيزخان در بين اهالي 
كه  بدانيد  قوم  »اي  مي‌نويسد:  شهر،  اين  اشغال  از  پس  بخارا 
)بناكتي، صص  شما...«  بزرگانان  و  كرده‌ايد  بزرگ  گناهان  شما 
367، 366( علت اختصار اين مطلب مشخص است، چرا كه در 
اصل، كتاب وي كي تاريخ عمومي است كه تنها بخشي از آن 
به واقعه‌ي مغول پرداخته است. لذا چون واقعه‌ي مغول شروعي 

براي يورش مغولان به ايران است به آن پرداخته است.
جوزجاني از مورخان مخالف مغول، در هنگام شرح ماجراي 
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خود  با  كه  مي‌داند  تن   500 را  مغول  بازرگانان  تعداد  اترار، 
حاكم  نام  وي  بودند.  آورده  تجارت  براي  فراواني  امتعه‌ي 
كالاهاي  كردن  عنوان  با  كه  ميك‌ند  ذكر  »قدرت‌خان«  را  اترار 
بازرگانان و طرح خيانت آنان، اجازه‌ي دستگيري آن جماعت 

را از سلطان درخواست ميك‌ند. )جوزجاني، ص 311(
گزارش  در  كه  ديگري  اختلاف  بازرگانان،  تعداد  از  غير 
مي‌شود،  ديده  جوزجاني  كتاب  در  اترار  حادثه‌ي  به  مربوط 
نحوه‌ي اطلاع چنگيز از حادثه است. منابع ديگر عنوان ميك‌نند 
كه از اين ماجرا تنها كي نفر زنده ماند و آن هم به اين دليل 
كه وي در زندان بوده و پس از جريان از زندان گريخته و اين 
خبر را به چنگيز رسانده است، اما جوزجاني مي‌گويد اين فرد 
بازرگانان همراه آنان  در حمام بوده و به اين دليل هنگام قتل 

نبوده است.
جوزجاني كشته شدن بازرگانان را طمع »قدرت‌خان« به زر 
و نقره‌ي آنان مي‌داند. )همان، ص 104، 103( او در اين باره 
مي‌نويسد: »والي اترار با كسب اجازه‌ي خوارزم‌شاه، ايلچيان را 
به همراه تجار به طمع ثروت آن‌ها به قتل رساند«. )همان، ص 
انتقامي  نيز عامل اصلي حمله‌ي هول‌انگيز مغول را  337( وي 
مي‌داند كه با اقدام نابخردانه‌ي سلطان محمد خوارزمشاه اتفاق 
به گردن سلطان محمد  را  اعمال  اين  افتاد و مسئوليت همه‌ي 
خوارزم‌شاه مي‌اندازد. لازم به ذكر است كه در بين مورخان عهد 
مغول، جوزجاني در دسته‌ي دوم قرار مي‌گيرد، يعني آن دسته 
از مورخاني كه با ديدي انتقادي به حكومت مغول نگريسته‌اند؛ 
جوزجاني اما با رعايت انصاف كامل، در اين ماجرا گناه را نه 

بر گردن مغولان بلكه به گردن خوارزم‌شاهيان مي‌اندازد.
بازرگاناني  به  اشاره  خود  كتاب  در  نيز  مستوفي  حمدالله 
ميك‌ند كه وقتي به اترار رسيدند اينال‌جوق، كه از طرف محمد 
كرد  آنان  مال‌التجاره‌ي  به  طمع  بود،  آنجا  حاكم  خوارزم‌شاه 
مرزي  حاكمِ  اين  طرف  از  محمد  سلطان  فريفتن  به  اشاره  و 
دارد. اما در كنار اين موضوع بيان ميك‌ند كه »سلطان ناسنجيده 
ببرد.«  اموال  و  بكشت  را  تجار  اينال‌جوق  داد،  فرمان  به خون 
)مستوفي، صص 582، 581(. وي نيز مانند مورخان پيشين به 
استثناي نسوي همه‌ي گناه را متوجه سلطان محمد خوارزمشاه 
مي‌داند و نقش حاكم اترار در اين قضيه را نيز نقض نميك‌ند.

نتيجه گيري
حادثه‌ي اترار نقطه‌ي عطفي در حمله‌ي مغول به ايران است 
و لذا مورخان، نظر به اهميت موضوع، ولو اندك، اشاراتي به اين 
واقعه داشته‌اند. اما به راستي كساني كه در اترار كشته شدند چه 
كساني بودند؟ آيا آنان بازرگاناني بودند كه به دنبال كي تفاهم‌نامه‌ي 
اقتصادي دو طرفه و صرفاً به قصد تجارت به قلمرو خوارزم‌شاهي 
آمدند؟ يا به گفته‌ي نسوي جاسوساني در لباس بازرگان بودند؟ 
نفر  آن‌ها چند  تعداد  بوده است؟  افراد چه  اين  قتل  واقعي  علت 
بوده است؟ قبل از پاسخ‌گويي به اين سؤالات بايد به نكته‌اي اشاره 
نمود كه نويسندگان در آثار خود كمتر به آن توجه نموده‌اند ولي 
ميك‌ند.  نظر  جلب  مغول  عهد  مورخان  متفاوت  گزارش‌هاي  در 
مورخاني كه در نوشته‌هاي خود از خوارزم‌شاهيان و خلافت عباسي 
طرفداري نموده‌اند، اغلب گناه اين قضيه را بر گردن مغول انداخته‌اند 
بازرگان  لباس  افراد را جاسوساني در  اين  و در داوري‌هاي خود 
معرفي نموده‌اند. اما دسته‌اي ديگر از مورخان كه با نگاه منصفانه‌تري 
به اين ماجرا نگاه كرده‌اند و خود گاهي در دربار مغول نيز بوده‌اند 
به بازرگان‌بودن اين افراد اشاره داشته‌اند و به‌طور آشكار از اشتباه 
محمد خوارزم‌شاه و طمع‌ورزي حاكم مرزي سخن گفته‌اند. هر چند 
در تاريخ نمي‌توان با قطعيت درخصوص رويدادي سخن گفت، با 
اين وجود با بررسي ديدگاه‌هاي منابع اين عصر و نظر انديشمندان 

مي‌توان به اين نتايج دست يافت: 
1. در مورد تعداد اين افراد، نظر جويني در تاريخ جهانگشا را 
بايد پذيرفت. گفتيم كه برخي منابع، همچون جوزجاني، تعداد آن‌ها 
را 500 تن دانسته و برخي نظير ابن‌عبري اين تعداد را 150 تن 
مي‌دانند. اما با توجه به اينكه تاريخ جهانگشا قديمي‌ترين منبعي است 
كه آمار بازرگانان در آن ذكر شده، و با در نظر گرفتن اين موضوع 
كه عطاملك جويني به علت نزد‌كيبودن به دربار مغول، منابعي را 
در اختيار داشته كه دسترسي به آن‌ها براي هر كس امكان‌پذير نبوده 
است، نظر وي صحيح‌تر به نظر مي‌رسد؛ ضمن اينك‌ه در برخي منابع 
صريحاً ذكر شده كه چنگيز »پسران و نوينان و امرا را فرمود تا هر 
كس از اقوام خويش دو سه كس مرتب كنند و سرمايه بالش زر و 
نقره دهند تا با اين جماعت به ولايت سلطان روند و تجارت كنند 
...« )جويني، ج 1، ص 60(. تقريباً افرادي كه در اين حادثه به قتل 
رسيدند بايستي، با توجه به شواهد 450 نفر بوده باشند. نظر به اعتماد 

مورخان بعدي به مؤلف جهانگشا نيز، اين آمار پذيرفته‌تر است.
نمي‌توانسته‌اند  دلايلي  به  بنا  و  بودند  بازرگان  افراد  اين   .2
جاسوس باشند. مهم‌ترين دلايلي كه نگارنده را به اين نتيجه رسانده 

بدين شرح است: 
ـ تعداد زياد اين افراد امكان جاسوس‌بودن آنان را رد ميك‌ند. 
البته منكر اين قضيه نمي‌توان شد كه ممكن بود عده‌اي هم در ميان 
اين جمع قصد تجسس و جاسوسي داشته‌اند، اما اكثر آن‌ها تاجر 

بوده‌اند.
ـ كالاهايي كه اين افراد با خود داشتند، از نظر قيمت و ارزش 

بودن  جاسوس  تأييد  در  غايرخان 
بازرگانان دليلي موجه ارائه نمي‌دهد 
و اين نكته مبين اين است كه تهمت 
براي كشتار  بهانه‌اي  فقط  جاسوسي 

آنان و ضبط اموالشان بوده است
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مالي، بسيار زياد بوده است، حال اگر قصد اين افراد جاسوسي 
با مال‌التجاره‌ي كم ارزش‌تري به خاك  بايد  بود، به حكم عقل 
بيگانه وارد مي‌شدند. چرا كه رهبر آنان )چنگيز( صددرصد اين 
احتمال را مي‌داد كه شايد اين افراد شناسايي شوند و كالاهاي 

گران‌قيمتي با آنان روانه نميك‌رد.
ـ اين هيئت بلافاصله بعد از بازگشت هيئت بازرگاني ايران 
اين  آنان  با  چنگيز  رفتار  آمدند. حسن  ايران  به  چنگيز،  نزد  از 
اطمينان را به او مي‌داد كه مي‌تواند متقابلًا بازرگاناني را به ايران 

اعزام كرد و از منافع آن برخوردار گردد.
ـ بنا به فرض، اگر كيي از اهداف چنگيزخان اطلاع‌گيري و 
جاسوسي بوده باشد، مطمئناً تمام كاروانيان به دليل اهميت اين 
موضوع، از آن خبر نداشتند و بيشتر آنان تنها با نيت تجارت و 

بهره‌مندي از عوايد آن وارد قلمرو ايران شدند.
ـ ارزش كالاهاي تجاري، مغولان به‌قدري زياد بود كه اين امر 
باعث نگراني چنگيزخان شده بود. بيشتر متون تاريخي اذعان ميك‌نند 
كه چنگيز ورود كاروان تجاري را به وسيله‌ي هيئتي كه قبلًا فرستاده 
بود به سلطان محمد خوارزم‌شاه اعلام كرده و به وي رعايت حقوق 
بازرگانان را متذكر شده بود. اين اقدام چنگيز در واقع نوعي اقدام 
براي حصول اطمينان از به سلامت رسيدن اين اموال بوده و وي با 

اين شكل خواسته به نوعي اموال را بيمه كند.
ـ بيشتر منابع، با شرحي كه از مال‌التجاره‌ي مغول‌ها داده‌اند، 
تأييد  غيرمستقيم  يا  مستقيم  را  جماعت  اين  بودن  بازرگان 

كرده‌اند.
براي  دليلي  هيچ  غايرخان  كه  نمي‌شود  ديده  منابع  در  ـ 

جاسوس بودن آنان به سلطان محمد ارائه داده باشد.
ـ چنانكه اين افراد جاسوس بودند مي‌توانستند از راه ديگري 
وارد ايران شوند در حاليك‌ه از مرز اترار وارد شدند، شهري كه 
از نظر تجاري كي شهر شناخته شده بود و مي‌توانست مأموريت 

جاسوسي آنان را دچار مشكل كند.
ـ اگر حاكم اترار از واژه‌ي جاسوس در مورد آن‌ها استفاده 
كه  است  ميك‌رده  احساس  كه  بوده  دليل  اين  به  ظاهراً  نموده، 
باور  بيشتر  را  او  ادعاي  خصوص  اين  در  خوارزم‌شاه  سلطان 
ميك‌ند، چرا كه متون تاريخي تأييد كرده‌اند كه شخص سلطان 
محمد قبلًا افرادي را براي تجسس به قلمرو مغولان اعزام كرده 
افراد  اين  از كلمه‌ي جاسوس براي  نيز  لذا اگر غايرخان  بود و 
اين  از  در سلطان  قبلي  زمينه‌ي  به  توجه  با  است  كرده  استفاده 
مسئله بوده است. از همه مهم‌تر اينكه تنها مورخاني برجاسوس 
جانبدارانه‌اي  سياست  كه  داشته‌اند  تأيكد  مغول  بازرگانان  بودن 

نسبت به خوارزم‌شاهيان در پيش گرفته بودند.
زير  دلايل  به  نگارنده  نظر  از  بازرگانان،  اين  قتل  بنابراين 

صورت گرفته است: 
1. طمع بي‌چون و چراي غايرخان در اموال بازرگانان مغول. 
و اين همان است كه مؤلف تاريخ جهانگشا نيز به وضوح بيان 

توهين  به  نسبت  غايرخان  يكنه‌ي  ابتدا  در  اگرچه  است،  نموده 
كيي از كاروانيان را به عنوان علت كشتار ذكر ميك‌ند.

با  و  بوده  بسيار چشمگير  بازرگانان  مال‌التجاره‌ي  2. حجم 
بالايي  ارزش  قيمت  نظر  از  مي‌دهند،  تاريخي  منابع  كه  شرحي 

داشته است.
3. اگر واقعاً توهين شخصي كيي از كاروانيان باعث رنجش 
غايرخان شده بود، به‌طور طبيعي بايد همان فرد مجازات مي‌شد، 
نه كل افراد كاروان؛ بنابراين قتل‌عام بازرگانان بايد دليل ديگري 

داشته باشد كه همان طمع غايرخان در اموال آنان است.
4. غايرخان در تأييد جاسوس بودن بازرگانان دليلي موجه 
تهمت جاسوسي  اين است كه  مبين  نكته  اين  و  نمي‌دهد  ارائه 
فقط بهانه‌اي براي كشتار آنان و ضبط اموالشان بوده است. وي 
از قبل آنان را كافر و جاسوس معرفي كرده و قبل از اثبات جرم 
آن‌ها، اموالشان را مصادره نموده است و اين نكته‌اي است كه در 

عرف سياسي آن روزگار هم رايج نبود.
مورخان  شد،  اشاره  آن‌ها  به  كه  منابعي  محدود  از  غير   .5
منصف ديگر نيز در اين جريان حرص و طمع غايرخان را علت 

اين كشتار بيان ميك‌نند.
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مقدمه
به  آن‌ها  ويرانگر  بزرگ و  دليل حمله‌ي  به  مغول‌ها  دوره‌ي 
خاك ايران از اهميت خاصي در تاريخ كشورمان برخوردار است. 
فرهنگي،  از شاخص‌هاي  بسياري  كه  بود  اين حملات  از  پس 
هنري و سياسي تاريخ ايران تغيير يافت، به حدي كه سبب شده 
مورخان دوره‌ي مغولان را در تاريخ ايران سرآغاز عصري جديد 

در تاريخ اين مرز و بوم بشناسند.
اين دوره  تاريخي  منابع  از مباحث مهم دوره‌ي مغول  كيي 
نمونه‌هاي  بهترين  از  بعضاً  كه  مكتوبي  آثار  جمله  از  هستند؛ 
منابع  اين  وجود  مي‌رسد،  به‌نظر  هستند.  ايران  در  تاريخ‌نگاري 
باعث گرديده تا منابع درجه دوم تاريخ‌نگاري مانند سكه‌ها، كمتر 
مورد توجه قرار گيرند؛ به‌طوري كه امروزه كمتر از چند صفحه 
دوره  اين  درباره‌ي سكه‌هاي  كتاب سكه‌شناسي،  دو  يا  كي  در 
مي‌توان مطلب يافت. اين در حالي است كه سكه‌هاي اين دوره 
مي‌توانند اطلاعات جالب و بي‌طرفي، مثلًا درباره‌ي تأثير حملات 
مغولان به مراكز تجاري مهم كه در هيچ كتاب تاريخي اين دوره 

يافت نمي‌شود، در اختيار پژوهشگران قرار دهند.
كيي از دلايل كاهش وجود سكه در دوره‌ي مغولان، استفاده‌ي 
گسترده‌ از پديده‌ي برات يا حواله‌ي مالي بود كه بيش از پيش 
مورد توجه قرار گرفت. اين پديده باعث گرديد، تا سيستم مالي 

سكه‌هاى دوره‌ى مغول
مهدي ياراحمدي

بيشتر  كند و  تغيير  اقتصادي  امور  براي  مبادله‌ي سكه  از  كشور 
برپايه‌ي مبادله‌ي اوراق بهادار قرار گيرد. 

كافي  انگليسي(  حتي  )و  فارسي  منابع  وجود  عدم  دليل  به 
تحقيقات  از  ناچار  به  نگارنده  دوره،  اين  سكه‌هاي  درباره‌ي 
است.  كرده  استفاده  كشور  سكه‌ي  مهم  موزه‌ي  سه  در  ميداني 
اين سه موزه عبارت‌اند از: موزه‌ي سكه‌ي آستان قدس رضوي، 
موزه‌ي تماشاگه پول تهران و موزه‌ي مراغه. نويسنده تلاش كرده 
است، تا با بررسي سكه‌هاي دوره‌ي مغول و تيموري به سؤالات 

زير پاسخ دهد.
1. سير تحول سكه‌هاي مغول بيانگر چه تحولات فرهنگي 

است؟
ايران  در  مغول  دوره‌ي  سكه‌هاي  كمّي  و  يكفي  ويژگي   .2

چيست؟
3. با تيكه بر ضرابخانه‌هاي سكه‌هاي تيموري و مغول، چه 
از  مغولان  دو حمله‌ي  را طي  اقتصادي خود  اهميت  شهرهايي 

دست ندادند و به سرعت جايگاه اقتصادي خود را بازيافتند؟

كليدواژه‌ها: سكه، ايلخانان، مغولان.
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متن سكه‌هاي ايلخاني
و  انتخاب  درباره‌ي  ضرابخانه‌ها  ايلخانان،  دوره‌ي  در 
نوشتن متنِ روي سكه آزادي عمل زيادي داشتند. اما انتظار از 
ضرابخانه‌هاي متفاوت آن دوران اين بود كه به نظام ايلخاني و 
سياست‌هاي كلي مذهبي آن وفادار بمانند. اين آزادي عمل باعث 
مي‌شد تا نماينده‌ي سلطان يا حاكم هر شهري به سليقه‌ي خود 

سه دوره‌ي متفاوت تقسيم كرد:
1. در دوره‌ي اول، ايلخانان تحت تأثير فرهنگ غني اسلامي، 
روي  ضرب  براي  اسلامي  عبارات  از  قبلي،  دوره‌هاي  همانند 
سكه‌هاي خود استفاده ميك‌ردند. مثلًا هلاكوخان روي سكه‌هاي 
تشاء و  الملك من  توتي  الملك  مالك  اللهم  »قُلِ  خود جمله‌ي 
پروردگارا،  »بگو  تشاء...«،  من  تعز  و  تشاء  ممن  الملك  تنزع 
از  و  مي‌دهي  بخواهي  كه  كس  هر  به  توست،  آن  از  پادشاهي 
را بخواهي عزيز ميك‌ني...«  هر كه بخواهي مي‌گيري و هر كه 
و  آيه‌ها  قبيل  اين   .)26 آيه‌ي  از  قسمتي  عمران،  آل  )سوره‌ي 
جمله‌هاي به كار رفته بر روي سكه‌هاي دوره‌ي هلاكو، بيانگر 
مشروعيت  فاقد  كه  مغولان  اينك‌ه،  آن  و  است  جالبي  موضوع 
تلاش  بودند،  اسلامي  سرزمين‌هاي  بر  حكومت  براي  ديني 
ميك‌ردند بدين‌وسيله به حكومت رسيدن خود را به تقدير الهي 
ميان مردم عادي  به دست در  اين سكه‌ها دست  منسوب كنند. 
مي‌گشت و ايدئولوژي تقديرگراي مغول‌ها را تبليغ ميك‌رد. شايد 
برجسته‌اي چون خواجه  تأثير مشاوران  اين عمل هلاكو تحت 

نصيرالدين طوسي بوده است.
2. در دوره‌ي دوم، آثار فرهنگ مغولي بر روي سكه‌ها بيشتر 
شده  مسلمان  ايلخانان  از  تعدادي  هرچند  دوره،  اين  در  شد. 
بودند، اما نام خود را به زبان رسمي مغولان، يعني زبان 
اويغوري مي‌نگاشتند. اين ايلخانان عبارت بودند 
ارغون‌خان،  تگودار،  احمد  آباقاخان،  از: 
اين  غازان خان محمود.  و  بايدو  گيخاتو، 
دوره‌ي  شد،  اشاره  كه  همان‌گونه  دوره 
غلط  به  مغولان  بود.  فرهنگي  بازگشت 
در  ايشان  نظامي  برتري  كه  مي‌پنداشتند 
فرهنگي  برتري  موجب  روز،  آن  جهان 
خط  از  استفاده  لذا  شد،  خواهد  نيز  ايشان 
اويغوري براي ثبت نام‌هاي ايلخانان اولين قدم 

در اين راه بود.
اين موضوع مي‌توان گفت كه  از  ديگر  تفسيري  در  البته 
ايلخانان با نوشتن نام‌هاي خود به زبان اويغوري تلاش ميك‌ردند، 
با سرزمين مادري خود،  تا رابطه‌ي فرهنگي و سياسي خود را 

تغييراتي در روي سكه‌ها بدهند. مثلًا در آمل كه طرفداران شيعه 
در آن بسيار بودند، حتي در دوره‌ي طغاتيمور سكه با نام دوازده 

امام ضرب مي‌شد )سرافراز و آور زماني / ص 217(.

دوره  سه  به  متن  نظر  از  ايلخاني  سكه‌هاي 
تقسيم مي‌شوند )سرافراز و آور زماني / ص 

يافته در هر  7ـ 216( و نوع متن نگارش 
متفاوت  ديگر  دوره‌هاي  متن  با  دوره 
است. بايد توجه داشت كه متن سكه‌هاي 
نوع  دوره،  سه  از  كي  هر  در  ايلخاني 
مشخص  را  ايلخانان  فرهنگي  نگرش 
در  ايلخانان  عمومي،  به‌صورت  ميك‌ند. 

ابتداي دوره‌ي حكومت خود، با توجه به 
آنان  بين  زيادي كه  بسيار  فرهنگي  فاصله‌ي 

و مردم سرزمين‌هاي فتح شده، به‌ويژه در ايران، 
وجود داشت، از عامل اسلامي فرهنگ ايراني بر روي سكه‌هاي 

خود استفاده كردند.
در دوره‌اي ديگر، كه مي‌توان آن را دوره‌ي بازگشت تلقي 
به خط  با ضرب سكه‌ها  كردند  تلاش  ايلخانان  از  برخي  كرد، 
اويغوري، اند‌كاندك به سوي ارزش‌هاي فرهنگي مغولي خود 
حركت كنند؛ اما اين جنبش شكست خورد، زيرا الجايتو مسلمان 
شد و با جديت به توسعه‌ي فرهنگ اسلامي و ايراني روي آورد؛ 
بنابراين فرهنگ مغولي كه توانايي عرضه‌ي خصوصيات فرهنگي 
بسيار كمتري داشت، كمك‌م به حاشيه رانده شد. از آن پس فقط 
در ضرب  دوم  از روش  كه  بودند،  سياسي  ناراضيان  از  پاره‌اي 

سكه‌ها استفاده ميك‌ردند.
ضرب سكه‌ها در دوره‌ي مغول‌ها را به‌طور كلي مي‌توان به 

سكه‌هاي ايلخاني با ضرب نام پادشاهان به خط اويغوري، موزه‌ي 
تماشاگه پول تهران

سكه‌ي بسيار زيباي طلايي غازان‌خان، موزه‌ي آستان قدس رضوي



41
دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي3،بهار 1389 

مغولستان، حفظ كنند. به هر صورت اين حركت شكست خورد، 
آن،  دليل  مهم‌ترين  نكردند.  پيروي  آن  از  ايلخانان  آخرين  زيرا 
خواجه  جويني،  عطاملك  چون  ايراني  ديوان‌سالاران  وجود 
رشيدالدين فضل‌الله و... در دستگاه ايلخانان بود كه صرف از نظر 

از سپاه بيشتر امور ديواني را در دست داشتند. 
3. در دوره‌ي سوم كه از زمان الجايتو آغاز شد، نام و القاب 
سلطان با حروف فارسي نوشته مي‌شد. در اين دوره روي سكه‌ها، 
به تناسب مذهب ايلخان، شهادتين و نام دوازده امام يا شهادتين 
و نام خلفاي راشدين ضرب مي‌گرديد. اين ايلخانان كساني چون 
طغاتيمور  موسي،  ارپاگون،  ابوسعيد،  )محمد خدابنده(،  الجايتو 
و... بودند. اين دوره، دوره‌ي پيروزي فرهنگي ايرانيان بود. در اين 
دوره حتي شخص ايلخان، تحت تأثير فرهنگ ايراني و اسلامي، 
نمادها و شاخص‌هاي فرهنگي مغولي خود جدا  از  بسياري  از 
ديوان‌سالاران  وجود  و  فرهنگي  مسائل  از  نظر  از  صرف  شد. 
ايراني، مهم‌ترين عاملي كه در اين دوره باعث رواج ضرب سكه 
اختلافات  ايلخانان شد، وجود  در  ايراني  و  اسلامي  شيوه‌ي  به 
كه  برابر سرداراني  در  ايلخانان  بود.  مغول  بين سرداران  فراوان 
خواهان بازگشت به نظام صحرانوردي و ياساي چنگيزي بودند، 
چاره‌اي جز پيوستن به ايرانيان نداشتند و مهم‌ترين مشخصه‌ي 

فرهنگي ايرانيان هم در آن دوره دين اسلام بود.
در  الجايتو  دوره‌ي  از  آمل  درهمي ضرب  پنج  كي سكه‌ي 

دست است كه روي آن آيه‌ي 29 سوره‌ي فتح و پشت آن 
عبارتي در مدح پيامبر)ص( و حضرت علي)ع( 

هم  سكه  حاشيه‌ي  در  است.  شده  ضرب 
با  معصومين  ائمه‌ي  و  پيامبر  بر  صلوات 
)سرفراز و  است  ايشان  كنيه‌ي  و  القاب 

آور زماني / ص 220(.
و  نفيس  بسيار  سكه‌ها  تمام  ضرب 
دوره  اين  سكه‌هاي  معمولاً  است.  عالي 
مانند دوره‌هاي قبلي از دو دايره‌ي تودرتو 

محيط  دوم  دايره‌ي  كه  است  شده  تشيكل 
سكه است. اين شيوه از زمان ساسانيان در ايران 

در  اول  دايره‌ي  درون  در  متن  نوشتن  شد.  معمول 
دوره‌ي خلفاي راشدين و نوشتن متن در درون دايره‌ي بيروني در 
زمان خلفاي اموي رسم گرديد. تفاوت مهم دوره‌ي ايلخاني در 
پيدايش شكل شش‌ضلعي روي سكه است كه به ويژه در مورد 
سكه‌هاي شيعه به وفور ديده مي‌شود. اين شش‌ضلعي جايگزين 

دايره‌ي داخلي شده است.
كيي از سكه‌هاي يافت‌شده‌ از دوره‌ي ارغون است. در اين 
سكه، كي ستاره‌ي داود در مركز سكه قرار دارد. استفاده‌ي زياد 
از خط اويغوري در اين سكه‌ها و نام ارغون به خط اويغوري 

نشان‌دهنده‌ي زمان ضرب سكه‌ است.

ايلخانان،  دوره‌ي  در  ثبت شده  تاريخي  به شواهد  توجه  با 
نام  به  شخصي  وزارت  دوره‌ي  در  شده  ضرب  بايد  سكه  اين 
سعدالدوله باشد كه يهودي بود و در كي دوره‌ي كوتاه چندساله 
با كمك هميك‌شان خود، امور ديواني ايلخانان را برعهده داشت. 
ضرب ستاره‌ي داود، كه قبل از آن در تاريخ سكه‌هاي ايراني 
ارغون‌خان  كه  است  زيادي  قدرت  بيانگر  است،  بوده  بي‌سابقه 

مغول به سعدالدوله داده بوده است.
قابل توجه است كه عبارات ضرب‌شده در مركز سكه‌هاي 
دايره‌اي، اهميت بيشتري نسبت به نوشته‌ي حواشي سكه دارند 
و مي‌توان آن را به منزله‌ي شعار رسمي ضربك‌ننده تلقي كرد. 
حداقل اين است كه، وجود ستاره‌ي داود در مركز سكه، حمايت 

مهر تمغا. عكس از وكيي پديا

مي‌دهد.  نشان  دوره  اين  در  را  اسلام  به  نسبت  يهودي  دين  از 
تأييد  را  فوق  عبارات  نيز  اين دوره  از  روايات موجود 
اين سكه‌ها  نمونه‌ي  )بويل، ص 347(.  ميك‌ند 
موزه‌ي  سكه‌هاي  مجموعه‌ي  در  امروزه 

مراغه نگهداري مي‌شود.

عيار و وزن سكه‌هاي ايلخاني
عيار و وزن سكه‌هاي ايلخاني، مانند 
تمام دوره‌هاي ديگر  بسته به قدرت خان 
در  است.  مي‌شده  زياد  يا  كم  پادشاه،  يا 
قدرت  واسطه‌ي  به  ايلخاني،  دوره‌ي  ابتداي 
انتهاي  در  اما  بود،  دقيق‌تر  سكه‌ها  عيار  ايلخانان 
مالي،  قدرت  كاهش  و  مركزي  قدرت  كاهش  با  دوره،  اين 
در  شده  يافت  سكه‌هاي  يافت.  كاهش  سكه  يكفيت  يا  عيار 
نمونه‌هايي  اما  هستند،  نقره  درهم‌هاي  بيشتر  ايلخاني  دوره‌ي 
سكه‌هاي  منظم  است. ضرب  شده  ديده  نيز  طلا  سكه‌هاي  از 
مالي  و  اداري  قدرت  معني  به  سكه‌شناسي،  علم  نظر  از  طلا 
ضربك‌ننده  سرزمين‌هاي  در  تجاري  رونق  و  حكومت  بالاي 
اين عصر، مربوط  از  بيشتر سكه‌هاي طلاي يافت شده  است. 
به دوره‌ي غازان‌خان است، و البته موارد كمي هم از سكه‌هاي 

يافت شده است.  نيز  ايلخان‌هاي نخستين 
وزن تقريبي سكه‌هاي نقره‌ي يافت شده در اين دوره، مانند 
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طلاي  سكه‌ي  وزن  اما  است.  گرم   4 تا   3 سلجوقي،  دوره‌ي 
غازاني، كه در موزه‌ي آستان قدس رضوي موجود است، بالغ 
طلاي  سكه‌هاي  استاندارد  رقم  به  عدد  اين  است.  گرم   8 بر 

امروزي بسيار نزدكي است.

ايلخاني ضراب‌خانه‌هاي 
شهرها  آن  كه  بودند  شهرهايي  در  ضراب‌خانه‌ها  اصولاً 
از  قبل  تا  بودند.  زياد  اقتصادي  يا  سياسي  اهميت  داراي 
مشخص،  شهر  كي  در  حكومت  كي  ضراب‌خانه‌هاي  تمركز 
نظامي  اردوهاي  همراه  سيار  ضراب‌خانه‌ي  كي  حكومت  آن 

مهم تبديل شدند. مهم‌ترين اين شهرها سلطانيه و مراغه‌اند كه 
در دوره‌ي ايلخانان اهميت زيادي يافتند.

اين شهرها عبارت‌اند از: 
شهرهاي گروه اول

ارزروم،  اردبيل،  اربيل،  ارّان،  اخلاط،  ابيورد  ابرقو،  آمل، 
تفليس،  تبريز،  بهبهان،  بغداد،  اهواز، بصره،  استراباد، اصفهان، 
دامغان، رشت، ري، سلماس، سمنان، شوش، شوشتر،  خوي، 
شيراز، طوس، كاشان، كرمان، هرات، نيشابور، همدان و يزد.

اين است كه،  اين سي‌ و دو شهر  نكته‌ي جالب درباره‌ي 
مغول  دوره‌ي  از  قرن  هشت  كه  هم  هم‌اكنون  شهرها،  اين 
يا كشورهاي  و  ايران  مهم  از شهرهاي  است هم‌چنان  گذشته 
توجه  بايد  )مخصوصاً  مي‌شوند.  محسوب  ايران  همسايه‌ي 
پيدا  اهميت  قاجار  دوره‌ي  در  كه  تهران  استثناي  به  كه  كرد 
به  را  اهميت خود  دوره  اين  در  احتمالاً  كه  كرمانشاه  و  كرد، 
نيشابور  از ويراني  بعد  كه  داد، و مشهد  از دست  نفع همدان 
نه  از  شهر  شش  كرد،  كسب  شهر  اين  از  را  خود  اهميت 
دارند.  قرار  فوق  اسامي  ميان  در  امروز  ايران  مهم  كلان‌شهر 
كرمان،  اهواز،  تبريز،  اصفهان،  از:  عبارت‌اند  شهر  شش  اين 
احياي  دليل  مهم‌ترين  بايد  را  جغرافيايي  دلايل  شيراز،  يزد، 
حتي  و  مغول  دوره‌ي  ويرانگر  حملات  از  بعد  شهرها  اين 

دانست.( تيموري 

شهرهاي گروه دوم
اروند،  ارس،  ارزنجان،  اردوباد،  ارجيش،  آوه،  آني، 
اسفراين، بازار، بازار اردو، بازار شوكان، بانه، بايبرد، بلاخور، 
توقات، جزيره، حصن يكفا، حلّه، خبوشان، دهستان، رشيدي، 
سيواس،  سلطانيه،  سبزوار،  ساوه،  سامسون،  ريدان،  رنتان، 
كليوان،  كازرون،  قيصريه،  قم،  يكش(،  )جزيره  ديس  قزوين، 
معدن  مراغه،  ماردين،  كوچك،  لر  لربزرگ،  كوهگيلويه، 

كليساران، نخجوان. موشوان، موصول، معدن 
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 76 در  خود،  قدرت  تحيكم  از  پس  ايلخانان  داشت.  خود 
 .)217 ص  زماني؛  آور  و  )سرفراز  داشتند  ضراب‌خانه  شهر 
خوارزمشاهيان،  ضراب‌خانه‌هاي  فهرست  نگارنده  متأسفانه 
به  البته  است.  نيافته  را  مغول،  از  پيش  سلسله‌ي  يعني 
در  آن‌ها  مهم  ضراب‌خانه‌هاي  كه  زد  حدس  مي‌توان  سادگي 
سلسله‌ي  ضراب‌خانه‌هاي  تعداد  داشته‌اند.  قرار  ماوراءالنهر 
قلمرو  نسبت  به  سلجوقيان،  يعني  خوارزمشاهيان،  از  قبل 

وسيع‌شان بسيار كم بوده است.
نگارنده ضراب‌خانه‌هاي شهرها را در دوره‌ي مغول به دو 
گروه تقسيم ميك‌ند. مبناي اين گروه‌بندي وجود يا عدم وجود 
به‌عبارت  است.  قبلي  سلسله‌هاي  از  شهرها  در  ضراب‌خانه 
قبلي  دوره‌هاي  در  كه  هستند  شهرهايي  اول  گروه  در  ديگر، 
مي‌باشند  شهرهايي  دوم  گروه  و  بوده‌اند،  ضراب‌خانه‌  داراي 
مغول  دوره‌ي  در  اختصاصاً  و  نداشته‌اند  ضراب‌خانه  قبلًا  كه 
داراي اين اداره‌ي مهم اقتصادي شدند. شهرهاي گروه دوم، در 
دوره‌ي مغول از شهرهاي كم‌اهميت و درجه‌ دو، به شهرهاي 

در دوره‌ي 
سوم كه از زمان 
الجايتو آغاز شد، 

نام و القاب سلطان 
با حروف فارسي 

نوشته مي‌شد



مقدمه
سرزمين  صفوي،  دولت  تشيكل  از  پيش  مدت‌ها 
گيلان به دو بخش بيه‌پيش و بيه‌پس تقسيم شده بود. 
بيه‌پيش به بخش شرقي سفيدرود، به مركزيت لاهيجان، 
گفته مي‌شد كه حكومت آن در دست خاندان كاركيا 
بود. بيه‌پس نيز به بخش غربي سفيدرود، به مركزيت 
رشت، گفته مي‌شد كه حكومت آن در دست خاندان 
ايلخانان  سقوط  از  پس  كاريكا  سادات  بود.  اسحاقيه 
در صدد كسب قدرت و تسلط بر گيلان به‌خصوص 
بخش شرقي سفيدرود )بيه‌پيش( برآمدند و توانستند از 
سال 769 تا 1000هـ .ق بر اين منطقه حكومت كنند. 
)خان‌احمد  خان  خان‌احمد  خاندان  اين  فرد  آخرين 
دوم،  شاه‌اسماعيل  شاه‌طهماسب،  با  معاصر  دوم(، 
شاه‌محمد خدابنده و شاه‌عباّس اول بود. در اين مقاله 
كه با عنوان خان‌احمد گيلاني و شاه‌عباس اول تهيه 
شده، با تيكه بر منابع اصلي، علل، چگونگي و نتيجه 

قيام خان مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه‌ها: خان احمد گيلاني، شاه‌عباس، خاندان 
كاريكا.

علل و زمينه‌هاي طغيان خان‌احمد گيلاني
الف. مخالفت با سياست تمركزگرايانه‌ي شاه‌عباس

ايران،  سلطنت  تخت  بر  شاه‌عباس  هنگام جلوس 
)996هـ .ق( اوضاع داخلي ايران بسيار آشفته و پريشان بود. 
شاه‌عباس براي نجات ايران از خطر تجزيه و فروپاشي، و 
به منظور تغيير وضع موجود و استقرار نظم نوين عباسي، 
مصمم به ايجاد تمركز و كيپارچگي سياسي و برانداختن 
ملو‌كالطوايفي گرديد. به قول شاردن، شاه‌عباس، براي 
جلوگيري از تقسيم و تجزيه‌ي مجدد قلمرو سلطنتي 
خويش، مصمم شد سراسر كشور را با قوه‌ي قهريه رام 
گرداند.1 در اين زمان خان‌احمد گيلاني، حاكم بيه‌پيش 
در دوره‌ي سلطان‌محمد خدابنده )996ـ985(با استفاده 
از پيوند خانوادگي با خاندان صفوي و ناتواني شاه و 

خان‌احمد گيلانے 
و شاه‌عباس اول
ماشاالله فرهادي
دبير تاريخ پل‌دختر
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دولت مركزي توانسته بود قدرت و قلمرو خود را توسعه 
دهد. به قول نصرالله فلسفي، خان‌احمد در تمام مدت 
گيلان  مطلق  فرمانرواي  خدابنده  شاه‌محمد  پادشاهي 
پادشاهي  آغازين  در طول چهار سال  بود.2 خان‌احمد 
شاه‌عباس از اوضاع پر هرج و مرج ايران استفاده كرد 
و بي‌آنك‌ه كوچ‌كترين اعتنايي به قزوين و پادشاه جوان 
داشته باشد، كوس استقلال ميك‌وفت.3 تلاش و تمايل 
خان‌احمد براي حفظ و توسعه‌ي حكومت محلي خود، 
كه آن را به‌صورت حكومتي شاهانه و دولتي در درون 
دولت صفوي درآورده بود، مخالفت آشكار با سياست 

تمركزگرايانه‌ي شاه‌عباس بود. 

ب. نفوذ مذهبي خاندان كاركيا
بودند  زيدي  كه شيعه‌ي  يكا(  )آل  كاريكا  سادات 
مي‌دانستند،  زين‌العابدين)ع(  امام  نسل  از  را  خود  و 
نهضتي  مغول،  ايلخانان  حكومت  فروپاشي  از  پس 
 760( گيلان  بيه‌پيش  منطقه‌ي  در  مذهبي  ـ  سياسي 
هـ .ق( ايجاد كردند و در سال 769 موفق به تسلط 
بر اين منطقه شدند.4 از اين پس در سايه‌ي حمايت 
شيعه‌ي  مذهب  رواج  براي  زمينه  كاريكا،  خاندان 
زيدي در نواحي گيلان، به‌خصوص منطقه‌ي بيه‌پيش، 
فراهم شد. در اواخر قرن نهم، خاندان كاريكا از چنان 
قدرتي برخوردار بودند كه كاريكا ميرزاعلي توانست 
اسماعيل ميرزاي صفوي را كه تحت تعقيب و تهديد 
رستم ميرزاي آق‌قويونلو بود )898 هـ .ق( پناه دهد و 
مدت شش‌سال از وي حمايت و پذيرايي كند )905هـ 
مذهبي  سياسي  نهضت  گفت  مي‌توان  بنابراين  .ق(.5 
صفويان در روند دستيابي به تاج و تخت ايران بسيار 

مديون خاندان كاريكاي لاهيجان بود.
به  تا 911  كه طي سال‌هاي 909  كاريكا  خاندان 
و  حاكميت  بودند،  داخلي  اختلافات  درگير  شدت 
تفوق سياسي دولت تازه‌تأسيس صفوي را پذيرفتند.6 
كاريكا خان‌احمد اول )940ـ911( در دوره‌ي حكومت 
اثني‌عشري  شيعه‌ي  به  زيدي  شيعه‌ي  از  پيش  بيه‌  بر 
تغيير مذهب داد.7 از اين پس خاندان كاريكا شروع به 
ترويج مذهب اثني‌ عشري در ناحيه‌ي بيه‌پيش نمودند. 
بنا به گزارش قاضي نورالله شوشتري و قاضي احمد 
غفاري، خان‌احمد دوم )1000ـ943( نهايت تلاش و 
عشري  اثني  شيعه‌ي  مذهب  ترويج  براي  را  كوشش 
خاندان  گرايش  با  است.8  داشته  بيه‌پيش  ناحيه‌ي  در 
اين  كردن  جانشين  و  اثني عشري  شيعه‌ي  به  كاريكا 
موقعيتي  خاندان  اين  زيدي‌گري،  جاي  به  مذهب 
جايي  تا  بودند،  كرده  پيدا  درگيلان  از صفويان  برتر 

كاريكا،  خاندان  معنوي  و  مذهبي  نفوذ  از  بيم  كه 
بخصوص خان‌احمد، شاه‌طهماسب و سپس شاه‌عباس 
نفوذ  تداوم  نمود.9  وادار  گيلان  به  لشكركشي  به  را 
سياسي ـ مذهبي خاندان كاريكا، حكومت محلي آن‌ها 
دولت  براي  مذهبي  ـ  سياسي  رقيبي  به  را  گيلان  در 
صفوي تبديل كرده بود. خان احمد اين رقابت را در 
زمان شاه‌طهماسب آغاز و تا زمان شاه‌عباس ادامه داد. 
نفوذ  از  بهره‌برداري  به  خان‌احمد  اميدواري  مي‌توان 
مذهبي و معنوي خاندان كاريكا در ميان اهالي بيه‌پيش 
را كيي از علل و زمينه‌هاي قيام وي عليه شاه‌عباس 

محسوب كرد. 

اقدامات خان‌احمد در طغيان عليه شاه‌عباس
خان‌احمد در پنج‌سال آغازين سلطنت شاه‌عباس، 
از  بهره‌گيري  و  ايران  اوضاع  آشفتگي  از  استفاده  با 
پيشينه‌ي حكومتي و نفوذ مذهبي و اجتماعي محلي، 
و به منظور حفظ حكومت محلي خود و مقاومت و 
برابر سياست تمركزگرايانه‌ي شاه‌عباس،  مخالفت در 
دست به اقداماتي زد و به‌عنوان كي رقيب سياسي ـ 
مذهبي حاكميت دولت صفوي بر گيلان را به چالش 
مورد  ذيل  شرح  به  وي  اقدامات  مهم‌ترين  كشيد. 

بررسي قرار گرفته است:

الف. بي‌اعتنايي به شاه و دربار صفوي
خان‌احمد پس از جلوس شاه‌عباس نه تنها از آمدن 
به دربار براي تبركي و اعلام اطاعت خودداري كرد، 
بلكه حتي از فرستادن پيام تبركي و ارسال پيشكشي هم 
خودداري كرد. تنها در سال 998، در حالي كه اردوي 
شاهي در راه يزد به اصفهان بود، مقدار اندكي هدايا و 
پيشكش ارسال كرد كه شاه‌عباس به دليل نارضايتي از 
عملكرد خان‌احمد از پذيرفتن آن‌ها خودداري كرد و 
به فرستاده‌ي خان‌احمد گفت: »... اين‌ها چيست؟ اين 
عذرها مسموع نيست، به من اطاعت مي‌بايد كرد.«10 
پرداخت خراج  و  ارسال  از  مدت  اين  در  خان‌احمد 
مقرري ساليانه‌ي ايالت خود كه در حدود كي ميليون 
هنگام  حتي  و  كرد.11  نيز خودداري  بود  سكه‌ي طلا 
عبور اردوي شاهي از قلمرو گيلان به طرف اردبيل، 
در سال 1000، »بر مسند تكبر و استغنا تمكن ورزيده 
به ملازمت مبادرت ننموده و پيشكش لايق نيز ترتيب 
كه  حالي  در  نفرستاد«12  پناه  درگاه سلاطين  به  نداده 
شاه‌عباس براي تحقق برنامه‌ي اصلاحي خود به پول 

و منابع مالي نيازمند بود.
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تلاش و تمايل 
خان‌احمد براي حفظ 
و توسعه‌ي حكومت 
محلي خود، كه آن را 
به‌صورت حكومتي 
شاهانه و دولتي در 
درون دولت صفوي 
درآورده بود، مخالفت 
آشكار با سياست 
تمركزگرايانه‌ي 
شاه‌عباس بود



ب. عزل خواجه مسيح از وزارت بيه‌پيش
خان‌احمد گيلاني در سال 997 خواجه مسيح وزير 
خود را به دليل »تقصير در انجام وظايف و تصرف در 
اموال« از وزارت بيه‌پيش عزل و خواجه حسام‌الدين 
لنگرودي را به وزارت خود برگزيد.13 خواجه مسيح 
وزير قدرتمندي بود و در همه‌ي امور بيه‌پيش دخالت 
داشت. هيچ كاري بدون دستور وي انجام نمي‌گرفت. 
غير از اين خواجه مسيح مدام خان‌احمد را به اطاعت 
بدين  خان‌احمد  چون  فرامي‌خواند.14  شاه‌عباس  از 
به  از وزارت عزل كرد، وي  را  دلايل خواجه‌ مسيح 
قزوين رفت و به تحركي و تحريض شاه‌عباس براي 
خواجه  اقدامات  ديگر  از  پرداخت.15  گيلان  تصرف 
مسيح توصيه به شاه‌عباس براي خواستگاري از دختر 
ميرزا  محمدباقر  شاهزاده  براي  خان‌احمد  خردسال 
علاقه‌ي  از  مسيح  خواجه  زيرا  بود.16  )صفي‌ميرزا( 
خان‌احمد به تنها فرزندش و عدم رضايت به دوري 
احتمالي  مخالفت  بنابراين  داشت،  اطلاع  وي  از 
خان‌احمد با اين خواستگاري را بهانه‌ي خوبي براي 

تحركي شاه‌عباس به تصرف گيلان مي‌دانست.

ج. پناه دادن به عده‌اي از امراي فراري قزلباش
پس از تاج‌گذاري شاه‌عباس در سال 996 عده‌اي 
و  قدرت  تفويض  به  اعتراض  در  قزلباش  امراي  از 
استاجلو در دربار  مرشد قلي‌خان  به  اختيارات زياد 
سركوب  از  پس  شدند.  سركوب  كه  كردند  شورش 
به  بردن  پناه  قصد  به  آنان  از  عده‌اي  شورشيان، 
اگرچه  كردند.17  فرار  لاهيجان  جانب  به  خان‌احمد 
بدبيني  باعث  موضوع  اين  ولي  شدند  دستگير  آنان 

شاه‌عباس نسبت به خان‌احمد گرديد.
پس از قتل مرشد قلي‌خان استاجلو كه به فرمان 
هواداران  و  اقوام  داد،  روي   997 سال  در  شاه‌عباس 
وي از اين اقدام شاه‌ بسيار بيمناك شدند. از جمله‌ي 
استاجلو  چاوشلوي  شريف‌خان  محمد  افراد  اين 
قورچي تير و كمان بود كه بدون اجازه‌ي شاه شغل 
پذيرفته  را  قزوين  ترك و حكومت شهر  را  موروثي 
از  عده‌اي  اتفاق  به  شاهانه  غضب  ترس  از  او  بود. 
نزدكيان و معتمدان خود به‌طور مخفي به گيلان، نزد 
ديگر  عده‌اي  نيز،  وي  از  پس  و  گريخت  خان‌احمد 
از جمله سلطان  استاجلو و شاملو،  از سران طوايف 
نوه‌ي  پيره محمدخان، سلطان‌خان  پسر  محمود خان 
مرشدقلي  سلطان،  ايقوت  پسر  مرادخان  عبداله‌خان، 
سلطان شاملو پسر ولي خليفه شاملو، محمد سلطان 
محمدعلي عسس  و  سلطان چاوشلو  كوتوال، جعفر 

قزويني، نزد خان‌احمد گريختند.18 
هرچه  خواست  خان‌احمد  از  شاه‌عباس  وقتي 
زودتر فراريان را به فرستادگان وي تحويل دهد، او به 
بهانه‌هاي مختلف از تحويل دادن آن‌ها خودداري كرد 
و از شاه درخواست عفو و بخشش آنان را نمود.19 در 
اين ايام )سال 998( گرفتار ناآرامي‌هايي در اصفهان، 
يعقوب‌خان  قيام  بخصوص  كرمان  و  فارس  يزد، 
كي طرف  از  به خراسان  ازبكان  و حمله‌ي  ذوالقدر 
ديگر  طرف  از  عثماني  با  صلح  مذاكرات  مشغول  و 
بود، از برخورد با خان‌احمد به‌طور موقت صرف‌نظر 
ذوالقدر  يعقوب‌خان  قيام  سركوب  از  پس  اما  كرد. 
توسط  تهديدآميزي،  نامه‌ي  فارس  از  بازگشت  و 
مرشدقلي سلطان قوجيلو مشهور به چهار گاو، براي 
دريافت  محض  به  اينك‌ه  بر  مبني  فرستاد  خان‌احمد 
تحويل  را  فراري  امراي  بهانه‌جويي  هيچ  بدون  نامه 
به  شاه  لشكركشي  منتظر  اين‌صورت  غير  در  دهد؛ 

گيلان باشد.20
بنا به اصرار و تهديدآميز شاه‌عباس و  خان‌احمد 
علي‌رغم ميل باطني خود، ضمن درخواست عفو براي 
امراي فراري، همگي آنان را تحويل مرشدقلي‌سلطان 
چهار گاو داد، كه به محض رسيدن به قزوين و پس 
و  رسيدند  قتل  به  تحقير  و  شكنجه  انواع  تحمل  از 
اجسادشان را جهت عبرت ديگران در شهر گرداندند. 

براي  دخترش  نامزدي  با  خان‌احمد  مخالفت  د. 
شاهزاده محمدباقر ميرزا

شاه‌عباس پس از سركوب يعقوب‌خان ذوالقدر و 
بازگشت از فارس به قزوين )999( همان‌طور كه ذكر 
شد، به تحركي خواجه مسيح، وزير معزول خان‌احمد، 
كنيزان  از  كيي  زينب‌بيگم،  عمه‌اش  توصيه‌ي  با  و 
خواستگاري  به  زينت‌آلات  مقداري  با  را  حرمسرا 
محمدباقر  شاهزاده  پسرش،  براي  خان‌احمد  دختر 
ميرزا، فرستاد. اما خان‌احمد با خودداري از پذيرفتن 
بنابراين،  برگرداند.  قزوين  به  را  او  شاه  فرستاده‌ي 
اين موضوع در  از  نارضايتي  ناراحتي و  با  شاه‌عباس 
تجاوز  دليل  به  اما  برآمد.  گيلان  به  لشكركشي  صدد 
به  بنا  و  خراسان  نواحي  به  ازبك  خان  عبدالمؤمن 
مخالفت  علت  )كه  منجم،  جلال‌الدين  ملا  توصيه‌ي 
خان‌احمد را فرستادن كنيزي به خواستگاري دخترش 
مي‌دانست( ضمن صرف‌نظر از لشكركشي به گيلان، 
اين‌بار ملا جلال‌الدين منجم را جهت خواستگاري به 

لاهيجان فرستاد.21
خان‌احمد پيش از اين، با ارسال نامه‌اي به درگاه، 
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در پنجم شوّال 
سال 1000 در نبرد 

سرنوشت‌سازي 
كه ميان دو سپاه 

درگرفت، سپاهيان 
خان‌احمد به دليل 

تباني اميرعباس 
لشته‌نشايي با 

فرهادخان و كثرت 
سپاه قزلباش و 

ترس و هراس سپاه 
خان‌احمد از برخورد 

با سپاه قزلباش، 
متحمل شكست شدند



دلايل مخالفت خود با اين خواستگاري را علاوه بر 
اتهام همدستي و  از  بودن دخترش، هراس  خردسال 
هواداري از توطئه‌ي احتمالي شاهزاده و سران قزلباش 
با  هم  شاه‌عباس  كه  بود22  كرده  اعلام  پادشاه  عليه 
بي‌مورد  را  خان‌احمد  مخالفت  دلايل  نامه‌اي  ارسال 
و ناشي از خيال‌بافي وي ذكر كرده و انگيزه‌ي خود 
عمه‌اش  توصيه‌ي  به  عمل  را  خواستگاري  اين  از 
منظور  به  خود  نيت  دادن حسن  نشان  و  زينب‌بيگم 
فرصت  گرفتن  و  خان‌احمد  خاطر  اطمينان  جلب 
دربار  در  وي  از  بدگويي  در  خان‌احمد  مخالفان  از 
ذكر كرد.23 به هر روي، ملا جلال‌الدين منجم در 8 
جمادي‌الثاني 999 به لاهيجان رسيد. خان‌احمد پس 
از سه، چهار روز تعلل و با گفت‌وگوهاي طولاني، به 
نامزدي دخترش به‌طور مشروط رضايت داد و گفت 
چون سوگند ياد كرده است كه تا دخترش بالغ نشود 
وي را به عقد كسي درنياورد، اگر شاه از علما در باب 
نمايد، چنان‌چه حسب‌الشرع عقد  استفتا  اين سوگند 

جايز باشد چند نفر را با فتوا جهت عقد بفرستد.24
و  بازگشت  قزوين  به  منجم  جلال‌الدين  ملا 
رضايت مشروط خان‌احمد را به عرض شاه رسانيد. 
شاه‌عباس موضوع را با علما در ميان نهاد. حضرات 
علما فتوا دادند كه: »اين نذر و سوگند منعقد نمي‌شود 
و موافق مذهب اماميه نيست.«25 بنابراين شاه‌عباس در 
26 رجب 999 ملا جلال‌الدين منجم، ميرزا حاتم بيگ 
اعتمادالدوله، شيخ بهاالدين محمد عاملي، ميرزاابراهيم 
به  عقد  را جهت  علما  از  ديگر  نفر  چند  و  همداني 
لاهيجان فرستاد كه در 5 شعبان 999 به آن‌جا رسيدند. 
خان‌احمد پس از مشاهده‌ي متن فتواي علما، به عقد 
روز 10 شعبان  در  و سرانجام  داد  دخترش رضايت 
صيغه‌ي عقد خوانده شد. خان‌احمد هم جشن مهماني 
مفصل و باشكوهي ترتيب داد و فرستادگان شاه در 

27 شعبان به قزوين بازگشتند.26 
دخترش  نامزدي  به  سرانجام  خان‌احمد  هرچند 
بهانه‌تراشي‌هاي او و تعيين شرط و  اما  رضايت داد، 
شروط در جريان اين موافقت‌، بيش از پيش در تشديد 
يكنه و دشمني شاه‌عباس نسبت به وي افزود. به‌نظر 
خواستگاري  در  شاه‌عباس  سياسي  انگيزه‌ي  مي‌رسد 
از دختر خان‌احمد بيش از ديگر انگيزه‌هاي وي بوده 

است.

و. مخالفت خان‌احمد با عهدنامه‌ي صلح استانبول 
يكم)998(

شاه‌عباس در دومين سال سلطنتش )997( با توجه 

ـ  نظامي  امكانات  كمبود  داخلي،  نابسامان  اوضاع  به 
اقتصادي، تجاوز همزمان ازبكان و عثماني‌ها به نواحي 
به  دستيابي  راستاي  در  و  مملكت،  غربي  و  شرقي 
اهداف اولويت‌بندي شده‌اش، در صدد صلح با عثماني 
استاجلو  چاوشلوي  مهدي‌قلي‌خان  بنابراين  برآمد. 
حاكم اردبيل را به‌عنوان سفير و برادرزاده‌ي خود، و 
نيز حيدرميرزا پسر حمزه‌‌ ميرزا را با چند نفر ديگر، 
ولي  نام  به  عثماني  همراه سفير  به  گروگان،  به‌عنوان 
آقاي چاشني‌گيرباشي براي انعقاد عهدنامه‌ي صلح به 
عهدنامه‌ي  طرفين  مذاكرات  پي  در  فرستاد.  استانبول 
صلح استانبول كيم در سال 998 ميان دو دولت منعقد 
گرديد. براساس اين عهدنامه و با واگذاري بخش‌هايي 
از  عثماني، خيال شاه‌عباس  به  ايران  ايالات غربي  از 

جانب كيي از دشمنان خطرناك آسوده گشت.27
به  مذكور  هيئت  فرستادن  از  چون  خان‌احمد 
دربار عثماني خبر يافت، در مخالفت صلح با عثماني 
اين صلح، به‌خصوص فرستادن حيدرميرزا  و شرايط 
به‌عنوان گروگان به دربار عثماني، نامه‌ي اعتراض‌آميز 

به شاه‌عباس نوشت.28
اعتراض‌آميز  نامه‌ي  اين  به  شاه‌عباس  اگرچه 
اين  بدون شك  اما  نفرستاد،  جوابي  و  نكرد  توجهي 
به  نسبت  او  يكنه‌ي  و  نارضايتي  علل  از  كيي  مسئله 
هر  مخالفت  شاه‌عباس  نظر  از  زيرا  بود.  خان‌احمد 
گناهي  او،  شاهانه‌ي  اقدامات  و  تصميمات  با  مقامي 
همين  در  كه خان‌احمد  آن‌جا  از  مي‌بود.  نابخشودني 
ايام وزير خود خواجه حسام‌الدين را به دربار عثماني 
واگذاري  قول  كمك،  درخواست  ضمن  و  فرستاده 
بخشي از قلمروش به عثماني و همكاري با آنان براي 
حمله به قزوين را داده بود، مي‌توان به عدم صداقت 
گفتار و عمل وي در عرصه‌ي سياست، به‌خصوص در 
موضوع مخالفت با اقدام شاه‌عباس در صلح با عثماني 

بيشتر پي برد.

ز. روابط خان‌احمد با دولت روسيه
شاه‌محمد خدابنده در سال 995 براي جلب حمايت 
روسيه در جنگ عليه عثماني، سفيري به نام هادي بيگ 
به دربار فئودور اول فرستاد. تزار روسيه هادي بيگ را 
پذيرفت و در پاسخ، هنگام بازگشت او سفيري به نام 
واسيل چيكوف و چند نفر ديگر را با دو نامه‌، كيي 
براي شاه‌سلطان‌محمد و كيي براي خان‌احمد گيلاني، 
همراه هادي بيگ به ايران فرستاد. سفير روسيه چون 
و  خدابنده  شاه‌محمد  بركناري  از  طرخان  حاجي  در 
جلوس فرزندش شاه‌عباس اطلاع يافت عنوان نامه‌ي 
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تزار را به نام شاه‌عباس تغيير داد و از راه درياي خزر 
به گيلان آمدند. خان‌احمد چون خبر يافت كه فقط 
هدايا  مقداري  بوريس گودونوف، صدراعظم روس، 
است  نفرستاده  هديه‌اي  تزار  ولي  فرستاده  براي وي 
تا اندازه‌ي دلگير شد و با فرستادگان روس بدرفتاري 
هم  آنان  اجناس  و  اموال  از  مقداري  چنانك‌ه  نمود، 
مأموران وي ضبط شد.29 و در پذيرش آن‌ها  توسط 

نيز تعلل كرد.
سفير روس و همراهانش پس از دوماه گرفتاري، 
با  ملاقات  به  موفق  بيگ  هادي  كمك  با  سرانجام 
هداياي  و  تزار  نامه‌ي  سفير  و  شدند  خان‌احمد 
مورد  در  خان‌احمد  نمود.  خان  تقديم  را  صدراعظم 
حضور  علت  و  آلمان،  و  ليتواني  و  روس  سياست 
قشون روس در حاجي طرخان و هم‌چنين نظر دولت 
سفير  از  سؤالاتي  دربند  و  باكو  خصوص  در  روس 
روس پرسيد. واسيل چكيوف بنا به احتياط، يا آگاهي 
از روابط خان‌احمد با عثماني، پاسخ روشني نداد؛ فقط 
اظهار داشت كه مأموريت دارد براي انعقاد عهدنامه‌ي 
ايران  پادشاه  با  روس  و  ايران  ميان  دوستي  و  اتحاد 

ملاقات كند.30
سفير روس در اواخر ذيحجه‌ي 996 وارد قزوين 
از  پس  نبود،  پايتخت  در  شاه‌عباس  چون  ولي  شد 
به  موفق   ،997 جمادي‌الاول   23 در  طولاني،  مدتي 
ملاقات با وي شد. در پي اين ملاقات، شاه‌عباس در 
دوازدهم رجب 997 بوداق‌بيگ و هادي‌بيگ مذكور و 
چند نفر ديگر را به همراه سفير روس از راه گيلان به 
مسكو فرستاد. هم‌زمان، خان‌احمد هم چند نفر را به 
سرپرستي فردي به نام خواجه حسام‌ )احتمالاً خواجه 
مسكو  روانه‌ي  آنان  همراه  وزيرش(  حسام‌الدين 

نمود.31
در  طولاني  مدتي  از  پس  هيئت  اين  اعضاي 
بعد  روز  دو  و  رسيدند  مسكو  به   998 رجب  دوم 
به  را  خان‌احمد  و  شاه‌عباس  نامه‌هاي  و  هدايا 
و  شاه‌عباس  فرستادگان  كردند.  تقديم  روس  تزار 
جانب  به  مسكو  از   998 شعبان   25 در  خان‌احمد 
اين  روس  صدراعظم  و  تزار  كردند.  حركت  ايران 
خان‌احمد  براي  جداگانه  هداياي  و  نامه‌ها  بار 
با  خان‌احمد  از  نامه‌اش  در  روس  تزار  فرستادند. 
عنوان »احمدپادشاه« ياد كرده و با وعده‌ي حمايت 
بين روسيه  ابواب تجارت  از وي خواهان گشايش 

و گيلان شده بود.32
حسام  خواجه  بازگشت  از  پس  خان‌احمد 
و  روس  تزار  نامه‌ي  مضمون  از  چون  مسكو،  از 

از  هراس  به‌دليل  يافت  اطلاع  او  شفاهي  پيام‌هاي 
شاه‌عباس، سفيري به نام »توره كامل« را با چند نفر 
سال  جمادي‌الاول  در  سفير  اين  فرستاد.  مسكو  به 
روس  تزار  با  ملاقات  در  و  رسيد  مسكو  به   1000
كه  است  اين  خان‌احمد  تقاضاي  كه  داشت  اظهار 
امپراتور و زير پرچم روسيه باشد و  تحت حمايت 
امپراتور روس هم‌چنان كه به شاه بخارا با فرستادن 
كمك  و  توجه  هم  گيلان  به  ميك‌ند  كمك  لشكر 
روسيه،  در  سفير  اين  اقامت  هنگام  در  اما  نمايد. 
خان‌احمد پس از شكست از سپاه شاه‌عباس مجبور 
بود.  شده  استانبول  و  شروان  به  گيلان  از  فرار  به 
به حاجي طرخان رسيد  از مسكو  كامل  توره  چون 
گيلان  به  نتوانست  يافت  اطلاع  موضوع  اين  از  و 
برگردد و روس‌ها هم هداياي ارسالي تزار را از وي 

پادشاه گرجستان فرستادند.33 براي  پس گرفته، 
در  ديگر  بار  به شروان،  فرار  از  خان‌احمد پس 
مسكو  به  نعمت  نام  به  سفيري   1000 سال  شعبان 
شاه‌عباس  حمله‌ي  جريان  نامه‌اي  طي  و  فرستاد 
و  بود  نوشته  را  شروان  به  خود  فرار  و  گيلان  به 
نامزد  دخترش  چون  كه  كرده  اميدواري  اظهار 
گيلان  به  دوباره  است  ممكن  است  شاه‌عباس  پسر 
در  كه  كرد  درخواست  روس  تزار  از  و  بازگردد 
روسيه،  آب‌هاي  از  كشتي‌هاي وي  مراجعت  هنگام 

مأموران آن دولت ممانعت نكنند.34
با  سياسي  روابط  برقراري  در  خان‌احمد  اقدام 
دولت روسيه و تلاش براي جلب حمايت و كمك 
و  بدبيني  مهم  علل  از  كيي  دولت  آن  از  نظامي 

يكنه‌ي شاه‌عباس نسبت به وي بود.

ح. روابط خان‌احمد با دولت عثماني
حمايت  و  كمك  جلب  منظور  به  خان‌احمد 
سلطان مراد سوم در برابر حمله‌ي احتمالي شاه‌عباس 
به گيلان، وزير خود خواجه حسام‌الدين را كه نقش 
زيادي در تحركي وي به ايجاد رابطه‌ با عثماني داشت 
به  بارها  حسام‌الدين  خواجه  فرستاد.35  استانبول  به 
ماندن  امان  در  براي  كه  بود  كرده  توصيه  خان‌احمد 
از خشم شاه‌عباس و جلوگيري از لشكركشي وي به 
در  زيرا  شود؛  متوسل  عثماني  سلطان  به  بايد  گيلان 
صورت حمايت سلطان عثماني از وي، شاه‌عباس از 

گيلان دست خواهد كشيد.
خان‌احمد در نامه به سلطان عثماني پيشنهاد كرده 
به  بود كه: »ولايت گيلان ملك موروثي من است و 
طيب نفس پيشكش دودمان آل عثمان مي‌نمايم و اگر 
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خان‌احمد پس از 
جلوس شاه‌عباس نه 

تنها از آمدن به دربار 
براي تبريك و اعلام 

اطاعت خودداري 
كرد، بلكه حتي از 

فرستادن پيام تبريك 
و ارسال پيشكشي هم 

خودداري كرد



راه  از  ]عثماني[  روميه  عساكر  از  فوجي  شيروان  از 
دريا به لاهيجان فرستند قلعه‌ي لاهيجان را به تصرف 
ايشان مي‌دهم و از آن‌جا به قزوين اندك راهي است 
و تسخير عراق به سهولت دست مي‌دهد.«36 روايت 
ديگري نيز وجود دارد كه خان‌احمد به سلطان عثماني 
پيام داد كه اگر از وي در مقابل شاه‌عباس حمايت كند 
به‌طوريك‌ه شاه‌عباس نتواند قلمرو او را تصرف كند 
حاضر است نيمي از قلمرو خود را به سلطان عثماني 

واگذار نمايد.37
كساني  موضوع  اين  از  آگاهي  از  پس  شاه‌عباس 
نزد  موضوع  سقم  و  صحت  در  تحقيق  براي  را 
فرستادن  انكار  ضمن  خان‌احمد  فرستاد.  خان‌احمد 
»خواجه  گفت:  عثماني  دربار  به  خواجه حسام‌الدين 
حسام‌الدين از من رخصت مكه‌ي معظمه نمود و من 

او را به روم ]عثماني[ نفرستاده‌ام و خبري ندارم.«38
صلح  معاهده‌ي  انعقاد  از  پس  شاه‌عباس  اما 
استانبول كيم با دولت عثماني، اخبار موثقي در مورد 
دريافت  عثماني  دربار  به  حسام‌الدين  خواجه  رفتن 
كرده بود.«39 هم‌چنين هنگامي كه شاه‌عباس در سال 
در  صفي‌الدين  شيخ  مرقد  زيارت  از  پس   ،1000
شكار  و  سياحت  مشغول  مغان  نواحي  در  اردبيل، 
بود، گروهي از اعيان و بزرگان شيروان به ديدار وي 
دربار  به  حسام‌الدين  خواجه  رفتن  جريان  و  آمدند 
كه  آن‌جا  از  رسانيدند.40  وي  عرض  به  را  عثماني 
در  كه  عثماني،  دربار  مفتي  ملّاسعدالدين،  نامه‌ي  در 
پيشنهاد  به  بود،  نوشته  شاه‌عباس  به  مورد خان‌احمد 
خان‌احمد در پيشكشك‌ردن گيلان به سلطان عثماني 
اشاره شده بود، جاي هيچ‌گونه شك و ترديدي در اين 

مورد براي شاه باقي نماند.41
تا  شد  سبب  خان‌احمد  وسوسه‌انگيز  پيشنهاد 
با  صلح  معاهده‌ي  امضاي  علي‌رغم  سلطان‌مراد‌سوم، 
شاه‌عباس، در صدد اعزام سپاهي براي تصرف گيلان 
برآيد؛ اما بنا به توصيه‌ي بزرگان دربار كه آغاز جنگ 
جديد با ايران را به صلاح نمي‌دانستند42 و ميل نداشتند 
به‌هم‌خوردگي  و  تزلزل  ايران  با  مصالحه  اساس  در 
با وعده و وعيد  توأم  نامه‌اي  پيدا شود43 سلطان‌مراد 
ارسال  خان‌احمد  براي  حسام‌الدين  خواجه  توسط 
كرد. هم‌چنين، پس از بازگشت خواجه‌ حسام‌الدين، 
به  خان‌احمد  از  حمايت  در  هم  نامه‌اي  سلطان‌مراد 
شاه‌عباس نوشت و از وي خواست تا از دخالت در 
امور گيلان و اقدام عليه خان‌احمد خودداري كند.44 

اقدام خان‌احمد در ايجاد رابطه با دولت عثماني 
اين  تحركي  و  دولت  اين  از  كمك  درخواست  و 

دشمن ديرينه براي دخالت در امور داخلي ايران، براي 
شاه‌عباس بسيار نگرانك‌ننده بود. زيرا خان‌احمد با اين 
اقدام تماميت ارضي ايران و سياست تمركزگرايانه‌ي 
شاه‌عباس را به چالش كشيده بود. بنابراين شاه‌عباس 
تجزيه‌طلبانه‌ي  و  خودسرانه  اقدامات  به  توجه  با 
و  گيلان  به  لشكركشي  به  قطعي  تصميم  خان‌احمد 
سركوب اين دشمن خانگي گرفت. در ادامه به شرح 

اين لشكركشي مي‌پردازيم.

4. لشكركشي شاه‌عباس به گيلان
مرقد  زيارت  از  پس  .ق،  1000هـ  سال  در  شاه 
اقدامات  از  نارضايتي  به  توجه  با  شيخ‌صفي‌الدين، 
خان‌احمد و بنا به سخني از شاه‌طهماسب كه گفته بود: 
»هرگاه كرم در ميان درخت است و مضرّت مي‌رساند 
از بيرون چه توان كرد؟«45 بيش از اين مدارا با خان‌احمد 
تركمان:  اسكندر‌بيگ  قول  به  نديد.  مصلحت  به  را 
ورزيدن  تجاهل  اين  از  زياده  او  تأديب  و  تنبيه  »در 
او را  اللّهي گوشمال  گنجايش نداشت. حضرت ظلّ 
واجب دانسته قرب جوار مملكت را از دشمن خانگي 
پرداختن اهَمّ و اولي شمرده‌اند.«46 بنابراين شاه‌عباس 
فرمان  ذوالفقارخان  برادرش  و  قرامانلو  فرهادخان  به 
به  طوالش  و  اردبيل  و  آذربايجان  لشكريان  با  داد 
امير سياوش حاكم  از  كنند. هم‌چنين  لاهيجان حمله 
گسكر و علي‌خان حاكم بيه‌پس خواست با لشكريان 
خود به اردوي فرهادخان ملحق شوند. شاه‌عباس پس 
از بازگشت به قزوين، جمشيد‌بيگ حاكم آن‌جا را نيز 
با جمعي از سپاهيان قزلباش از راه ديلمان به كمك 

فرهادخان فرستاد.47
خان‌احمد چون از لشكركشي فرهادخان قرامانلو 
بيست‌هزار  حدود  در  شد  خبردار  گيلان  طرف  به 
اميرعباس  فرماندهي  به  سواره،  و  پياده  سپاهي 
لشته‌نشايي و يكا جلال‌الدين محمد سپهسالار ديلمان 
آنان  مقابله‌ي  به  لاهيجان،  سپهسالار  كولي  طالشه  و 
فرستاد. سپاهيان فرهادخان در ساحل غربي سفيدرود 
سفيدرود  شرقي  ساحل  در  خان‌احمد  سپاهيان  و 
اردو زدند.48 شاه‌عباس چون از سپاه‌آرايي و مقاومت 
سپاهيان  از  بسياري  تعداد  با  يافت  آگاهي  خان‌احمد 
روايتي،  به  بنا  كرد.  گيلان حركت  به جانب  قزلباش 
او با سپاهي سي‌هزار نفري از قزوين به جانب گيلان 

حركت كرد.49
خان‌احمد به‌طور مخفي تمام اموال، اسباب، طلا 
و جواهرآلات و خزائن خود را به لنگرود و رودسر 
فرستاد تا بار كشتي كنند و خودش هم آماده‌ي فرار 
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شد. هم‌چنين اهل حرم خود را هم از راهي ديگر به 
طرف لنگرود و رودسر فرستاد و خود نيز در لاهيجان 
سپاهيانش  چنان‌چه  تا  ماند  جنگ  نتيجه‌ي  منتظر 
شكست خوردند به راحتي از لاهيجان به رودسر و از 

آن‌جا به شروان فرار كند.50
در پنجم شوّال سال 1000 در نبرد سرنوشت‌سازي 
كه ميان دو سپاه درگرفت، سپاهيان خان‌احمد به دليل 
تباني اميرعباس لشته‌نشايي با فرهادخان و كثرت سپاه 
قزلباش و ترس و هراس سپاه خان‌احمد از برخورد 
بنابراين  شدند.  شكست  متحمل  قزلباش،  سپاه  با 
سپاهيانش  شكست  از  آگاهي  از  پس  خان‌احمد 
و  زن  ملحق شدن  از  پس  تا  رفت  رودسر  به طرف 
دخترش به او، به طرف شروان فرار كنند. فرهادخان 
قرامانلو هم پس از اين پيروزي به لاهيجان رفت و 

پايتخت خان‌احمد را بدون دردسر تصرف كرد.
در  شاه‌عباس  بيات،  اورج‌بيگ  نوشته‌هاي  به  بنا 
عرض دوازده روز فاصله‌ي پنجاه فرسنگي قزوين تا 
گيلان را طي كرد.51 هنگامي كه اردوي شاهي به نواحي 
ديلمان رسيد، يكا فريدون كه مأمور رساندن همسر و 
كه  يكنه‌اي  دليل  به  بود،  رودسر  به  خان‌احمد  دختر 
لاهيجان  سپهسالاري  از  عزل  به خاطر  خان‌احمد  از 
داشت52 و به قول اسكندربيگ تركمان چون كه: »... 
يكافريدون لايق ندانست كه صبيه‌ي شاه جنت مكان 
به ولايت  ]شاه‌طهماسب[ و صبيه‌زاده‌ي آن حضرت 
روم ]عثماني[ روند، رعايت حق نعمت و ملاحظه‌ي 
ناموس هر دو طرف كرده عنان از راه دريا كنار پيچيده 

شاهزاده را به خدمت اشرف ]شاه‌عباس[ آورد.«53
اين  از  يكافريدون  اصلي  هدف  مي‌رسد  به‌نظر 
اظهار  و  خوش‌خدمتي  دادن  نشان  از  غير  اقدام، 
اطاعت به شاه‌عباس، به‌دست آوردن مقام سپهسالاري 
است؛  بوده  خان‌احمد  ميراث  از  سهمي  و  لاهيجان 
مورد  شاهي  اردوي  به  رسيدن  از  پس  چنانك‌ه 
نويد منصب  و  قرار گرفت  الطاف شاهانه  و  نوازش 
سپهسالاري لاهيجان با سيصد تومان مواجب به وي 
داده شد. آن‌گاه شاه‌عباس زن و دختر خان‌احمد را از 
راه ديلمان به قزوين فرستاد و خود به لاهيجان رفت و 
مدت كي هفته براي سروسامان دادن به اوضاع گيلان 
در آن‌جا توقف كرد. شاه‌عباس در لاهيجان به‌منظور 
جلب رضايت و تأليف قلوب مردم گيلان دستور به 
آزادي تمام اسيران گيلاني داد. در اين هنگام امرا و 
به لاهيجان  شاه‌عباس  با  ملاقات  گيلان جهت  اعيان 
الطاف شاهانه قرار گرفتند و  آمدند كه همگي مورد 

جمعي از آنان به سپاهيان شاهي ملحق شدند.

شاه‌عباس هنگام اقامت در لاهيجان حكام نواحي 
سروسامان  از  پس  و  نمود  تعيين  را  گيلان  مختلف 

دادن به اوضاع گيلان به طرف خراسان رفت.
خان‌احمد به استانبول گريخت و سرانجام در سال 
1005 درگذشت كه خبر آن توسط بيگلر بيگي بغداد 

به دربار ايران اطلاع داده شد.54
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اشاره
به  اولين‌بار  براي  كه  بود  مردمي  خروج  فرانسه  انقلاب 
بر  حاكم  و  فئودالي  خاندان‌هاي  اشرافي  و  موروثي  حاكميت 
جامعه‌ي فرانسه خاتمه دادند و نظم اجتماعي كهني را كه قرن‌ها 
مبتني بر اراده‌ي پادشاه و سلطه‌ي مطلق او بر زندگي مردم فرانسه 

استوار شده بود در هم شكست.
سوي  به  گرايش  ‌كيسو  از  كهن،  نظم  اين  شدن  شكسته 
انقلاب‌هاي اجتماعي را در ساير اجتماعات انساني تقويت كرد 
و از سوي ديگر پيدايش عصر تازه‌اي را در زندگي بشر رقم زد 

و موجد تحولات بزرگ فكري و اجتماعي در قرون بعد شد.

كليدواژه ها : انقلاب ، انقلاب كبير فرانسه.

باشد،  نبوده  فرد  به  منحصر  پديده‌اي  شايد  فرانسه  انقلاب 
ولي از همه‌ي تحولات اجتماعي هم‌زمان خود بسيار بنيادي‌تر و 

نتايجش بسيار عميق‌تر بود زيرا:
روي  اروپا  كشور  پرجمعيت‌ترين  و  نيرومندترين  در  اولاً: 

داد.
وقوع  به  زمان  آن  تا  كه  انقلاب‌هايي  همه‌ي  ميان  از  ثانياً: 
ريشه‌اي  و  فراگير  توده‌اي  اجتماعي  رستاخيز  تنها  بود،  پيوسته 

بود.

انقلابي بود كه عالمگير شد. فرانسويان صحنه را  تنها  ثالثاً: 
چنين  عملًا  انديشه‌هايش  آراستند،  جهان  كردن  انقلابي  براي 

كردند.1
انقلاب فرانسه در واقع دو مرحله‌ي مشخص داشت: كيي 
همه‌ي  كردن  جارو  فرانسه  ملت  هدف  آن  در  كه  مرحله‌اي 
متعلقات گذشته بود و ديگري مرحله‌اي كه در آن كوشش‌هايي 
انجام گرفته بود تا تكه‌پاره‌هاي به جاي مانده از نظام گذشته حفظ 
شود. زيرا بسياري از قوانين و روش‌هاي اداري سركوب‌شده در 

سال 1789، چند سال بعد دوباره نمايان شد.2
اهميت انقلاب فرانسه در تاريخ تمدن غرب بيشتر از اهميت 
انقلاب آمركياست. زيرا اين انقلاب نهادهايي را واژگون كرد كه 
قدمت آن‌ها به سده‌هاي مياني مي‌رسيد و حرمتشان براي همين 

قدمت بود.3
علل بروز انقلاب فرانسه بسيار بود. شمار اندكي از اشراف 
كه در رفاه مادي كشور سهم كمي داشتند يا اصلًا سهمي نداشتند 
توليد  روستاييان  و  شهرنشينان  كه  را  ثروتي  از  معتنابهي  بخش 
ميك‌ردند مالك مي‌شدند. بورژوازي از امور كشور كنار گذاشته 
توده‌هاي  آراي  به  بود،  اسرافك‌ار  و  دولت خودكامه  بود.  شده 
دست  به  بيشتر  امور  اداره‌ي  و  ميك‌رد  توجه  ندرت  به  مردم 

اشراف خاصي بود كه ارزش پول را اصلًا تشخيص نمي‌دادند.

فرشته عليزاده سوده
دبير تاريخ شبستر

انقلاب كبير فرانسه
 علل و نتايج
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در حدود سال 1785م بدهي كشور به اندازه‌اي زياد شده بود 
كه حكومت ديگر نمي‌توانست بهره بپردازد و هزينه‌هاي جاري 
خود را تأمين كند. وقتي كه مردم اعتمادشان را به توانايي دولت 
در حفظ كردن ارزش پول از دست دادند، تورمي سنگين ايجاد 
افتادند.  رنج  در  قيمت‌ها  سريع  افزايش  از  مردم  همه‌ي  و  شد 
روستايياني كه سال‌هاي مديد با تحميل و تبعيض تحمل‌ناپذير 

كار كرده بودند، فرياد به اعتراض برداشتند.4
علت اساسي انقلاب، بروز شكاف در ميان واقعيت اقتصادي 
و ساختار سياسي جامعه، يعني توانايي طبقه‌ي بورژوازي در توليد 
و تملك ثروت از ‌كيسو و عدم شركت آن در قدرت دولتي از 
سوي ديگر بود. طبقه‌ي متوسطِ رو به بالا، از توانايي‌هاي خويش 
قدرت  صاحبان  بود.  ناراضي  خود  كم‌اهميت  نقش  از  و  آگاه 
كليسا ‌كيسوم درآمد كشور را به خود اختصاص داده بودند تا 
معتقداتي را حفظ كنند كه تقريباً همه‌ي فرانسويان تحصيلك‌رده 
متوسط  طبقه‌ي  مي‌پنداشتند.  كودكانه  و  وسطايي  قرون  را  آن 
مايل نبود نظام سلطنتي را براندازد، ولي مي‌خواست آن را زير 
زيادي  فاصله‌ي  با دموكراسي‌خواهي  آن‌ها  تسلط خود درآورد. 
داشتند، ولي حكومت مشروطه‌اي مي‌خواستند كه در آن هوش و 
خرد همه‌ي طبقات در قانون‌گذاري، اداره‌ي امور و تعيين مشي 
اجتماعي تأثيرگذار باشد. هم‌چنين خواهان آزادي از قيد مقررات 
دولتي يا مقررات مربوط به اصناف در امور صنايع و بازرگاني 

بوند.5

فرانسه بر آن بود تا قدرت و صلاحيت اقتدار مركزي را افزايش 
دهد.6

توسط  كشيشان  و  نجبا  برانداختن  فرانسه  انقلاب  اساس 
طبقه‌ي متوسطي بود كه از نارضايتي دهقانان براي از ميان بردن 
نظام فئوداليته، و از نارضايتي توده‌اي شهري براي خنثي كردن 

ارتش‌هاي پادشاه استفاده ميك‌رد.7
آن  سركوبي  فرانسه،  انقلاب  پايدار  و  عمده  دستاورد  لذا 
نهادهاي سياسي بود كه عموماً نهادهاي فئودالي خوانده مي‌شدند؛ 
چيرگي  اروپايي  كشورهاي  بيشتر  بر  سده‌ها  طي  كه  نهادهايي 
بي‌چون‌وچرا داشتند. انقلاب بر آن بود تا به جاي اين نهادها نظام 
اجتماعي و سياسي نويني را بنشاند كه مبتني بر مفهوم برابري 
همه‌ي انسان‌ها باشد و همين هدف خود براي ايجاد كي انقلاب 

كافي بود.8
انقلاب فرانسه هدفش تنها تعيين حقوق شهروند فرانسوي 
نبود، بلكه ميك‌وشيد تا حقوق و وظايف عموم انسان‌ها را نسبت 
مشخص  سياسي  جامعه‌ي  كي  اعضاي  به‌عنوان  كيديگر  به 
سازد. از آن‌جا كه اين انقلاب همواره به ارزش‌هاي جزئي و به 
»طبيعي«ترين صورت حكومت و نظام اجتماعي توسل مي‌جست 
جاذبه‌ي بس گسترده‌اي پيدا كرد در بسياري از نقاط جهان مورد 

توجه قرار گرفت.
نظام  دگرگوني  صِرف  از  بيشتر  چيزي  انقلاب  اين  آرمان 
اجتماعي فرانسه بود و به كمتر از تجديد حيات كل نژاد بشري 
قانع نبود. از اين‌رو، اين انقلاب جوّ پرحرارتي از تبليغ عقيدتي را 

آفريد و شكل كي تجديد حيات مذهبي به خود گرفت.9
و  قهرماني  حادثه‌ي  كي  را  آن  زماني  كه  فرانسه  انقلاب 
بي‌مانند تاريخ مي‌شمردند، در پرتو تحليل‌هاي نو به‌عنوان وجه 
هانري  است.  شده  شناخته  كشور  اين  تجاري  انقلاب  نهايي 
چهارم و ريشليو و مازارن كه از حمايت مردم طبقه‌ي متوسط 
برخوردار بودند، نظام زمين‌داري را برانداختند و در همان حال 
در  كه  انقلاب  اين  گرديدند.  دموكراتكي  نهادهاي  تكامل  مانع 
آغاز ماهيتي بورژوازي داشت به امتيازات اجتماعي و اقتصادي 
زمين‌داران پايان داد و بساط سلطنت استبدادي فرانسه را در هم 

هدف 
انقلاب فرانسه برخلاف 
آن‌چه كه زماني پنداشته 
مي‌شد، نابود كردن اقتدار 
كليسا و اعتقادات مذهبي 

به معناي عام آن نبود، بلكه 
جنبشي براي اصلاحات 
سياسي و اجتماعي بود

پنداشته  زماني  كه  آن‌چه  برخلاف  فرانسه  انقلاب  هدف 
مي‌شد، نابود كردن اقتدار كليسا و اعتقادات مذهبي به معناي عام 
آن نبود، بلكه جنبشي براي اصلاحات سياسي و اجتماعي بود. 
هدف اين انقلاب ايجاد نابساماني در اداره‌ي امور عمومي و به 
اصطلاح »سبكْ بخشيدن به هرج و مرج« نبود، برعكس انقلاب 
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پيچيد. بنابراين، زمين‌داران را بيش از پيش بي‌نيرو كرد و طبقه‌ي 
و  قدرت  و  ثروت  ميان  اين  در  رسانيد.  قدرت  به  را  سوداگر 
حيثيت اشراف و روحانيان نيز به شدت محدود شد و برنامه‌ي 

اصلاحات اجتماعي نتايجي به بار نياورد.10
انديشه‌هاي  همه‌ي  فرانسه،  مانند  اروپايي  كشور  هيچ  در 
سياسي مدت درازي خفه نشده بودند. بيشتر فرانسويان نه تنها از 

برابري برخوردار بودند ـ در فرانسه اين فرمول چندان كاري از 
كلبه‌هاي  در  مردم  از  بسياري  گروه  شهرها  در  زيرا  نبرد.  پيش 
ويران مي‌زيستند و مردمي بودند تيره‌بخت و ستمك‌شيده. مردم 
بيشتر  پاريس  صنايع  زيرا  بودند؛  خطرناك  وضعي  در  پاريس 
كالاهاي  كارگاه‌هاي  به  وابسته  كارگران  بيشتر  بود.  تجملي 
مخصوص بودا، مردم متجمل و اينك خوش‌پوشان و متجملان 
از مرزهاي فرانسه بيرون شده بودند و از شمار جهان‌گردان نيز 
كاسته شده بود. كارها از رونق افتاده و شهر پر بود از بكياران و 

مردم خشمناك.13
با اين اوضاع، همسايگان فرانسه فكر ميك‌ردند كه پراكندگي 
و تفرقه به خودي خود اين كشور را از پا درمي‌آورد. اما هيچ 
علتي هم در ميان نبود كه اين همسايگان به آن كشور اهانت روا 
ندارند و تهديدش نكنند و راه را براي تقسيم آن سامان در سر 

فرصت بازنكنند.14
در  انقلاب  اثر  بر   ،1789 سال  از  پس  كه  دگرگوني‌هايي 
الغاي  اروپا گذاشت.  تأثير عميقي در سراسر  داد،  فرانسه روي 
رعيت‌داري، افكار مردم عادي آلمان و ايتاليا و ساير كشورها را 
فرا  اين‌ها گمان ميك‌ردند كه روز حكومت مردمي  برانگيخت. 
رسيده است. در آغاز انگليسي‌ها عقيده داشتند انقلاب فرانسه به 
انقلاب شكوهمند 1688 خودشان شباهت دارد و منتظر بودند 

مردم فرانسه سلطنت مشروطه برقرار سازند.
خودشان  حكومت  واژگوني  به  افراط‌گر  چند  انگلستان  در 
مشتاقانه اميد بسته بودند با اين همه ديري نپاييد كه زياده‌روي‌هاي 
چنان‌چه  كرد.  سرد  را  اشتياقشان  آتش  فرانسوي  انقلا‌ب‌گران 
فرانسه«  انقلاب  درباره‌ي  »تأملاتي  رساله‌ي  در  برك  ادموند 
انگليسي  مشروطه‌ي  استوار  شالوده‌ي  روي  »بياييد  نگاشت: 
در  را  فرانسه  هوانوردان  راه  بكوشيم  آنك‌ه  جاي  به  و  بايستيم 
پروازهاي بي‌سرانجامشان دنبال كنيم به ستايش از ايشان بسنده 

كنيم.«15
را  آن  هيچك‌س  كه  جمهوري،  برقراري  با  فرانسه  انقلاب 
نخواسته و يا پيش‌بيني نكرده بود، پايان يافت. بورژوازي در آغاز 

»جنبش‌هاي مردمي« تجربه‌اي نداشتند بلكه حتي نمي‌دانستند كه 
واژه‌ي »مردم« چه معنايي مي‌دهد. به همين دلايل ملت فرانسه به 
انقلابي دست زد كه در آن، درست همان كساني كه بيشتر از همه 

از انقلاب متضرر مي‌شدند، رهبري انقلاب را به دست گرفتند.
نتيجه  در  و  نداشت  وجود  آزادي  نهاد  هيچ  كه  آن‌جا  از 
وجود  هم  سازماني‌افته‌اي  و  مجرّب  احزاب  سياسي  گروه‌هاي 
افتاده بود. لذا  افكار عمومي به‌دست فيلسوفان  نداشتند رهبري 
و  مي‌شد  ارائه  نظريه‌  به‌صورت  فرانسه  انقلاب  خط‌مشي‌هاي 

واقعيت‌هاي سياسي در آن‌ها نديده گرفته شد.11
مجمع ملي فرانسه در وضعي بس ناسازتر از كنگره‌ي آمركيا 
قرار گرفته بود. زيرا كنگره‌ي آمركيا نيمي از كي قاره را داشت 
بي‌آنك‌ه جز حكومت انگليس دشمني داشته باشد. سازمان‌هاي 
ديني و آموزشي آمركيا نيز متفاوت بودند و عموماً هم چندان 
نيرويي نداشتند و بر روي هم همه‌ي آن‌ها موافق كنگره بودند 
و پادشاه انگلستان اند‌كاندك به وضع نامساعدي دچار مي‌شد. 
و  تهيه  گرفتار  سال  چند  آمركيا  متحد  كشورهاي  همه  اين  با 
تدوين قانون اساسي بود. فرانسه در برابر، در ميان همسايگاني 
آستانه‌ي  در  بود،  افتاده  مايكاولي  انديشه‌هاي  با  كشورگشا 
ورشكستگي و انقلاب و اوضاع متغير. اجاره‌داري املاك و داد 
و ستد چنان اوضاعي را پديدار ساخته بود كه در آمركيا هيچ 

مانندي نداشت.12
با آنك‌ه در آمركيا فرمول دموكراسي سده‌ي هيجدهم روي 
هم رفته موجب رونق جامعه و پيشرفت آن بود ـ زيرا سرزميني 
از  با مردمي كه دستك‌م سفيدپوست‌هاي آن  پهناور  بود بسيار 

دگرگوني‌هايي 
كه پس از سال 1789، 
بر اثر انقلاب در فرانسه 
روي داد، تأثير عميقي در 
سراسر اروپا گذاشت. الغاي 

رعيت‌داري، افكار مردم 
عادي آلمان و ايتاليا و ساير 

كشورها را برانگيخت
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كار جز ترميم اوضاع مالي و استقرار مساوات مدني چيز ديگري 
هدف  و  آرزوها  از  را  او  حوادث،  جريان  منتهي  نمي‌خواست، 
اصلي بسيار دور كرد و به الغاء سلطنت و هر نوع امتياز و برتري 
منجر شد. درباره‌ي سلطنت‌طلبان بايد گفت كه آن‌ها، خوب و 
ماهرانه از خود دفاع نكردند. امتياز آن‌ها از تفويض هر نوع امتياز 
به طبقات ديگر، به خصوص هنگامي كه زمان اين كار رسيده 
بود، و هم‌چنين توافق آن‌ها با بيگانگان براي مداخله در فرانسه، 
دو  با  فرانسه  دولت  موقع  اين  در  شد.  آن‌ها  شكست  موجب 
وظيفه‌ي سنگين مواجه بود، تجديد سازمان سياسي و اقتصادي 

كشور و جنگ با اتحاديه‌ي دولت‌هاي اروپايي.16
سال‌هاي  فاصله‌ي  در  مكرر  جشن‌هاي  و  انقلاب‌ها  وقوع 
ساير  در  آن  از  پس  يا  هم‌زمان  و  فرانسه،  در   1848 تا   1789
و  ايدئولوژي  اشاعه‌ي  هم‌چنين  آمركيا،  و  اروپايي  كشورهاي 
جشن‌هاي ماركسيستي و كمونيستي با هدف مبارزه عليه استثمار 
و  رهايي‌بخش  جنبش‌هاي  و  انقلاب‌ها  اشاعه‌ي  نيز  و  طبقاتي 
به‌ويژه  بيستم،  قرن  در  توسعه  در حال  در كشورهاي  اجتماعي 
»خودآگاهي  فراگير  تأثيرات  گواه  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
اجتماعي« گسترده است. اين خودآگاهي هم‌چنان نيرومند است 
و  اجتماعي  جنبش‌هاي  به‌صورت  توسعهي‌افته  كشورهاي  در  و 
در كشورهاي در حال توسعه به‌صورت انقلاب‌ها و جنبش‌هاي 
اين  طريق  از  آن‌چه  ديگر  سوي  از  اما  ميك‌ند.  عمل  اجتماعي 
مي‌آيد  پديد  مدتي  تا  اجتماعي حداقل  انقلاب‌ها و جنبش‌هاي 

بي‌نظمي‌هاي اجتماعي است.17
مسيحيت  در  فكري  بزرگ  نهضت  نخستين  فرانسه  انقلاب 
غربي بود كه اثري واقعي در جهان اسلام داشت و آن اثر بسيار 
هم فوري بود. در نيمه‌ي اول قرن نوزدهم كلمه‌ي »وطن« كه تا 
بيان ميك‌رد، تحت  را  اقامت شخصي  يا محل  زادگاه  آن وقت 
لفظ  و  تبديل شد؛  »ميهن«  شبيه  به چيزي  فرانسه  انقلاب  تأثير 
»آزادي« كه قبل از 1800، لفظي حقوقي دالّ بر تضاد با »بردگي« 
به‌صورت  درس‌هايش  و  آورد  به‌دست  سياسي  محتواي  بود 

سوسياليسم و كمونيسم جديد تريكب يافت.18
و  نگرش‌ها  در  تغيير  ايجاد  طريق  از  هم  فرانسه،  انقلاب 
چندين  نظم  برهم‌زدن  نظر  از  هم  و  افراد،  توقع  افزايش سطح 
هزارساله و هنجارشكني‌ها و عدم جايگزيني نظم نوين، حداقل 
تشديد  و  پيدايش  در  مهمي  عامل  انقلاب  از  پس  دهه  چند  تا 

مسائل و بحران‌هاي اجتماعي در جوامع معاصر بوده است.19
داد.  تغيير  عميق  به‌طور  را  اجتماعي  فرانسه شرايط  انقلاب 
اين انقلاب نه تنها قيود ارباب و رعيتي )سرواژ( را از بين برد، 
نيز در هم شكست و  را  بلكه قدرت طبقات ممتاز و كشيشان 
نيز  از بورژوازي، طبقه‌اي متوسط و حاكم به‌وجود آورد. ملت 
در نتيجه‌ي كسب حق شركت در رأي عمومي، از تمامي حقوق 
از كشورهاي  اين تحولات در بسياري  بهره‌مند گرديد.  سياسي 
فرانسه  كه  ممالكي  در  ابتدا  جمله،  از  گذاشت.  تأثير  اروپايي 
نفوذ  كه  در كشورهايي  بعد  و  بود،  كرده  ضميمه‌ي خاك خود 

فرانسه در آن‌ها بيشتر بود، مانند ايتاليا و آلمان، از جمله تأثيرات 
بردگي،  الغاي  آزادي‌خواهي،  روح  بيداري  آلمان؛  در  انقلاب 
و  رن  رود  رفتن ساحل چپ  از دست  جنگ‌هاي خانمان‌سوز، 
مصادره‌ي املاك كليسا بود. هم‌چنين نظام ارباب و رعيتي از بين 
امتيازات  از  نجبا قسمتي  يافت و  بهبود  رفت، وضع روستاييان 
هم  اتريش  و  اسپانيا  كشورهاي  حتي  دادند.  دست  از  را  خود 
به‌طور موقت تحت تأثير دگرگوني قرار گرفتند. اما در انگليس 
يوغ  به‌ويژه در روسيه  نداد،  تغييري رخ  اروپا  ممالك شرقي  و 

بردگي تقريباً هم‌چنان بر گردن تمام رعايا باقي ماند. 

پي‌نوشت
1. اِ.ج ـ هوبزباوم. عصر انقلاب اروپا 1789ـ 1848. ترجمه: علي‌اكبر مهدويان. 

چاپ خواجه. بي‌جا. 1374. صفحه‌ي 66.
2. الكسي دو توكويل. انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن. ترجمه: محسن ثلاثي. 

نقره. تهران. 1365. صفحه‌ي 7.
3. هنري لوكاس. تاريخ تمدن. جلد دوم. ترجمه: عبدالحسين آذرنگ. كتابخانه‌ي 

ملي ايران. تهران. 1382. صفحه‌ي 1062
4. صفحه‌ي 1063

5. ويل و آريل دورانت. تاريخ تمدن؛ روسو و انقلاب. )بخش دوم(. جلد 10. 
دوم 1370. صفحه‌ي  اسلامي چاپ  انقلاب  آموزش  و  انتشارات  تهران سازمان 

.1270
6. الكسي دوتوكويل، انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن، صفحه‌ي 53.

7. ويل دورانت. تاريخ تمدن صفحه‌ي 1271.
8 . الكسي دوتوكويل، همان صفحه‌ي 54.
9. الكسي دوتوكويل، همان صفحه‌ي 41.

10. بارنزوبكر، تاريخ انديشه‌ي اجتماعي. جلد دوم. ترجمه: دكتر جواد يوسفيان. 
نشر تهران همراه 1375. صفحه‌ي 173.

11. الكسي دوتوكويل، همان صفحه‌ي 374.
تاريخ جلد دوم. ترجمه: مسعود رجب‌نيا. تهران  12. هربرت جرج ولز. كليات 

سروش 1376. صفحه‌ي 1080.
13. همات. كليات تاريخ، صفحه‌ي 1093.

14. همان صفحه‌ي 1096.
15. هنري لوكاس. تاريخ تمدن. صفحه‌ي 1070.

دوم.  جلد  حاضر.  عصر  تا  شانزدهم  قرن  از  جهاني  تاريخ  دولاندلن.  ش.   .16
ترجمه: احمد بهمنش. دانشگاه تهران 1373. صفحه‌ي 202.

17. كوزر لوئيس. زندگي و انديشه‌ي بزرگان جامعه‌شناسي. ترجمه: محسن ثلاثي. 
علمي تهران 1368 صفحه‌ي 56.

18. ا.چ. عصر انقلاب اروپا. صفحه‌ي 70.
19. كوزر لوئيس. همان صفحه‌ي 58.

منابع

جواد  دكتر  ترجمه:  دوم.  جلد  اجتماعي.  انديشه‌ي  تاريخ  بكر.  ـ  ج  بارنزوا.   .1
يوسفيان. نشر تهران همراه 1375.

2. دوتوكويل، الكسي. انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن. ترجمه: محسن ثلاثي. 
نقره. تهران. 1365.

3. دورانت، ويل و آريل. تاريخ تمدن؛ روسو و انقلاب. )بخش دوم(. جلد 10. 
گروه مترجمان تهران آموزش انقلاب اسلامي چاپ دوم 1370.

دانشگاه  بهمنش.  احمد  ترجمه:  دوم.  جلد  جهاني.  تاريخ  شارل.  دولاندلن،   .4
تهران 1368.

5. لوكاس، هنري. تاريخ تمدن. جلد دوم: از نوزايي تا سده‌ها، ترجمه: عبدالحسين 
آذرنگ. تهران كتابخانه‌ي ملي ايران 1382.

6. لوئيس، كوزر. زندگي و انديشه‌ي بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه: محسن ثلاثي. 
علمي تهران 1368.

تاريخ، جلد دوم. ترجمه: مسعود رجب‌نيا. تهران  7. ولز، هربرت جرج. كليات 
سروش 1376.

8. اِ. ج ـ هوبزباوم. عصر انقلاب اروپا 1789ـ 1848. ترجمه: علي‌اكبر مهدويان. 
چاپ خواجه. بي‌جا 1374.



ميك‌ند.  لذت  احساس  خود  حواس  ديگر  و  شنيدن 
اما تاريخ و كتاب‌هاي تاريخي ويژگي‌هاي خاصي را 
مي‌طلبد، تا افراد به سمت و سوي آن سوق يابند. به‌طور 
نمونه، اگر متن يا اثر تاريخي در خود جنبه‌هايي چون 
يادآوري لحظه‌هاي شيرين و باشكوه، اعمال مثبت و 
حماسي قهرمانان، سرگذشت پيروزي‌ها و كاميابي‌هاي 
هزاران  و  مختلف  دوران‌هاي  طي  در  مردمي  و  ملي 
خواننده‌ي  لذت  احساس  باشد،  داشته  ديگر  نكته‌ي 
و  خشك  نگارش  داشت.  خواهد  پي  در  را  تاريخ 
‌كينواخت متون تاريخي باعث خستگي و ملال خاطر 
مطالب  اين‌گونه  به  نسبت  را  او  و  مي‌شود  خواننده 
سرخورده و بي‌انگيزه ميك‌ند، بنابراين لازم است در 
نوشتن كتاب‌هاي تاريخي سعي شود احساس لذت 

اشاره
شدن  جذاب  براي  حاضر،  مطلب  نويسنده‌ي 
كرده  اشاره  مهمي  نكته‌ي  به  تاريخ،  درسي  كتاب‌هاي 
است، اما در عين‌حال درباره‌ي مؤلفان كتاب‌هاي درسي 
واقعيت  با  كه  نموده  قضاوت‌هايي  آنان  كار  روش  و 
سازگار نيست. قضاوت با خوانندگان اين نوشته!                   
       سردبير

كليدواژه‌ها: آموزش تاريخ، كتاب درسي تاريخ.

انسان  علاقه‌مندي  و  گرايش  دلايل  از  كيي 
از  بردن  لذت  گوناگون،  كارهاي  و  موضوعات  به 
ديدن،  با  انسان  كه  است  بديهي  اين  چه  آن‌هاست، 

چند پيشنهاد براى جذاب
 شدن كتاب‌های درسى تاريخ
عليرضا دادور
دبير تاريخ جويم. فارس
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رمان‌هاي  نگارش  شود.  گرفته  نظر  در  مطالب  از 
كه  است  تاريخي  ماجراهاي  بيان  از  نوعي  تاريخي 
مي‌تواند مخاطب را به سوي تاريخ و سرگذشت‌هاي 
آن جلب نمايد؛ هرچند اين‌گونه آثار ممكن است بنا 
آميخته  اغراضي  با  آن‌ها  داستاني  نگارش  شيوه‌ي  بر 
خواننده  در  كه  لذتي  احساس  و  جذابيت‌  اما  شوند 
به  را  او  علاقه‌ي  تا  است  كافي  مي‌آورند  وجود  به 
حقيقت،  در  كند.  جلب  بالاتر  تاريخي  مطالعات 
رمان‌هاي تاريخي، مايه‌اي از واقعيت را با آب و تاب 

اديبانه بيان ميك‌نند.
تاريخ  درسي  كتاب‌هاي  مؤلفين  امروزه  متأسفانه 

با  تا حدي  متوسطه  تاريخ دوره‌ي  محتواي كتب درسي 
آب و تاب اديبانه، همراه با درج اشعار و تصاوير، نگاشته 
شود، به‌طوري كه ذهن و فكر دانش‌آموزان را به سمت 

افتخارات ملي و حفظ دستاوردهاي مثبت سوق دهد

متأسفانه امروزه مؤلفين كتاب‌هاي درسي تاريخ از اصل 
لذتمندي در نگارش مطالب و نوشته‌ها غافل مانده‌اند

از اصل لذتمندي در نگارش مطالب و نوشته‌ها غافل 
از  اعمال نميك‌نند؛  را  اين سبك و سياق  مانده‌اند و 
‌كينواخت  حالت  بيشتر  آن‌ها  نوشته‌ي  جهت  اين 
خاص  مخاطبين  حتي  به‌طوريك‌ه  دارند،  بي‌روح  و 
خستگي  دچار  آن‌ها  مطالعه‌ي  از  بعضاً  كتاب‌ها  اين 

ملال‌آور باشند. دليل ديگرِ تهي بودن كتب تاريخي از 
لذت و شعف اين است كه نويسندگان اين‌گونه آثار، 
مطالب را براي گروه خاصي مي‌نويسند. عدم رعايت 
اصل لذتمند بودن اثر را شايد بتوان براي كتب درسي 
نويسنده  گردن  به  را  عيب  و  كرد  توجيه  دانشگاهي 
به  امر  اين  متوسطه  سطح  در  اما  انداخت  مترجم  يا 
دانش‌آموزان  كه  چرا  نيست؛  توجيه‌پذير  عنوان  هيچ 
در سن خاصي قرار دارند و سرشار از احساس‌اند و 
مي‌بايست اين احساسات را به سمت ايجاد و احياي 
شخصيت علمي و هويت ملي سوق داد. حجم زياد 
مطالب و تيكه كردن بر كي نوع كارافزار تنها، يعني 
كتاب، عواملي هستند كه لذتمندي را از كتب درسي 

تاريخ دوره‌ي متوسطه گرفته‌اند.
جاذبه‌ي  ايجاد  براي  چند  راهكارهايي  اين‌جا  در 
مطرح  مي‌توان  متوسطه  دوره‌ي  كتاب‌هاي  در  بيشتر 

كرد:
متوسطه  دوره‌ي  تاريخ  درسي  كتب  محتواي   .1
اشعار  درج  با  همراه  اديبانه،  تاب  و  آب  با  تا حدي 
فكر  و  ذهن  كه  به‌طوري  شود،  نگاشته  تصاوير،  و 
حفظ  و  ملي  افتخارات  سمت  به  را  دانش‌آموزان 

دستاوردهاي مثبت سوق دهد.
2. كارافزار دانش‌آموز از حيطه‌ي كتاب تنها فراتر 
رود و در كنار آن نمايش فيلم‌ها و عكس‌هاي تاريخي 

مورد توجه قرار گيرد.

و ملال خاطر مي‌شوند. كيي از دلايلي كه براي اين 
عيب مي‌توان مطرح كرد از جمله اين است كه براي 
نگارش اين‌گونه مطالب، داشتن قلمي روان لازم است 
كه همه‌ي نويسندگان كتب تاريخي از آن بهره ندارند. 
در اين‌جا به كي نويسنده‌ي برجسته‌ي معاصر اشاره 
ميك‌نيم كه آثارش در ايجاد علاقه به تاريخ در خواننده 
كم‌نظير است و آن دكتر عبدالحسين زرينك‌وب است. 
از  سرشار  زرينك‌وب  تاريخي  نوشته‌هاي  و  كتاب‌ها 
جاذبه‌ و طراوت است. وي به واسطه‌ي دانش گسترده 
در  موفقيت‌آميزي  گام‌هاي  توانست  پرتوان،  قلم  و 
مطالعه‌ي  لذت  و  بردارد  مخاطبين  جذب  و  جلب 

تاريخ را به آن‌ها هديه كند. 
علت ديگر خلأ لذتمندي در كتاب‌هاي تاريخي، 
از اين‌گونه نوشته‌ها به‌صورت  اين است كه بسياري 
عدم  است.  ديگر  زبان‌هاي  از  ترجمه  يا  برگردان 
ترجمه  در  ناتواني  هم‌چنين  و  امانت  اصل  رعايت 
باعث مي‌شود كه كارهايي از اين دست خستهك‌ننده و 

سخنراني  و  شفاهي  بيان  به  نمره  از  قسمتي   .3
پيرامون كي شخصيت يا كي دوره‌ي تاريخي توسط 
دانش‌آموز اختصاص يابد. اين امر هم به احساس لذت 
موجب  هم  و  ميك‌ند  كمك  دانش‌آموزان  علاقه‌ي  و 

مي‌شود آن‌ها تاريخ را به‌صورت كلي درك كنند. 
در  لذتمندي  اصل  رعايت  آنك‌ه  كلام  ماحصل 
نگارش و بيان تاريخ كمك فراواني به آموزش، درك 
و تحليل مطالب مي‌نمايد، هم‌چنين غرور ملي را بارور 
ميك‌ند و اين احساس را در مخاطبان به‌وجود مي‌آورد 
و  فرهنگي  دستاوردهاي  و  منافع  حافظ  همواره  كه 
كه  دستاوردهايي  باشند؛  كشورشان  و  تاريخي جهان 
در طي نسل‌هاي پي‌درپي آدميان به‌دست آمده است. 
با  نبايد  تاريخ  در  لذتمندي  ترويج  ديگر  سوي  از 
توأم  جانبدارنه  موضع‌گيري‌هاي  و  كاذب  احساسات 
و  عدالت  حيطه‌ي  از  را  تاريخ  امر  اين  چون  باشد، 

انصاف خارج مي‌سازد و از ارزش آن ميك‌اهد. 
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راهكارهاي آموزش تاريخ
به كوشش دكتر نصرا... صالحي

نشر: شورا، چاپ اول
شمارگان: 2000 جلد، 219 صفحه

تهران: 1388
قيمت: 3200 تومان

و  داخلي  مؤلفان  از  متعدد  مقالات  شامل  فوق  مجموعه‌ي 
خارجي در مورد آموزش تاريخ است. نويسندگان اين مجموعه، 
كارشناسان  و  مختلف  تحصيلي  دوره‌هاي  مدرسان  از  همه  كه 
تأليف كتب درسي تاريخ‌اند كه تجربه‌هاي شخصي خود را بازگو 
را  تاريخ  آموزش  زمينه‌ي  در  كتابي  بار  نخستين  براي  و  نموده 

منتشر كرده‌اند. كتاب در پنج بخش فراهم آمده است.
بخش اول: سه مقاله در مورد مباحث نظري آموزش تاريخ؛

بخش دوم: چهار مقاله شامل آموزش تاريخ در مدارس؛
بخش سوم: چهار مقاله در رابطه با آموزش تاريخ؛

بخش چهارم: سه مقاله در ارتباط با وسايل كمك آموزشي 
تاريخ؛

بخش پنجم: چهارمقاله درباره‌ي اهميت قصه و داستان در 
آموزش تاريخ.

در ادامه هر كي از مقالات را معرفي مي‌نماييم:
مارين  نوشته‌ي:  كيست؟ـ  مورخ  و  چيست  تاريخ  ـ 

اندرسون، ترجمه‌ي: دكتر نصرالله صالحي 
مؤلف تاريخ را آموختن گذشته براي فهميدن حال تعريف 
زندگي  واقعيت‌هاي  كه  است  آورده  توضيحي  از  پس  و  كرده 
امروز ما را، ميراث گذشته تشيكل مي‌دهد و مورخان با استناد 

به منابع مكتوب و غير مكتوب تلاش ميك‌نند به درك روشني از 
گذشته دست يابند تا بتوانند از تاريخ تصويري مبتني بر حقيقت 
متنوع  منابع  از  استفاده  با  كارآگاهان،  همانند  آنان،  دهند.  ارايه 
سعي در بازسازي گذشته دارند و با طرح سؤالاتي فرضيه‌اي را 
مطرح كرده و با آزمون صحت و سقم آن‌را با توجه به داده‌هاي 
منابع تاريخي مي‌سنجيدند. البته قبل از ورود به پژوهش، منابع را 

اكرم عليخاني
دبير علوم اجتماعي شهر تهران

معرفے 
كتاب
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نقد و بررسي ميك‌نند تا بتوانند به شواهد كافي براي اثبات نتايج 
پژوهش خود دست يابند.

نوشته:  تربيت؛  و  تعليم  نظام  در  تاريخ  درس  جايگاه  ـ 
دبليو. اچ. برستون. ترجمه: عزت‌الله زارع ـ منصور چهرازي. 
نويسنده معتقد است در تدريس تاريخ، دو عامل بر شيوه‌هايي 
توانايي  و  دانش‌آموز  اول،  است:  مي‌برد حاكم  كار  به  معلم  كه 
محدود او، دوم، ماهيت موضوع يا مهارتي كه در صدد آموزش 
آن هستيم. نگارنده سه ديدگاه را در مورد ارزش درس تاريخ در 
تعليم و تربيت بررسي كرده است 1. ديدگاهي كه معتقد است 
وجود درس تاريخ در تعليم و تربيت حياتي است 2. ديدگاهي 
جالب  دارد  حال  زمان  با  كه  تقابلي  واسطه‌ي  به  را  تاريخ  كه 
توجه مي‌داند 3. ديدگاهي كه معتقد است درس تاريخ، به‌عنوان 
رفتار  كل  بر  حاكم  قوانين  مي‌تواند  جامعه‌شناسي،  از  شاخه‌اي 
اجتماعي را مشخص ميك‌ند. نويسنده با بررسي و تحليل هر كي 
از اين سه ديدگاه، هدف اساسي درس تاريخ را ايجاد علاقه‌اي 
پايدار به مطالعه‌ي گذشته در دانش‌آموزان مي‌داند تا اين عادت 
مطالعه  بردن  لذت  براي  را  تاريخ  كه  ايجاد شود  دانش‌آموز  در 
كند. پس هدف نهايي تدريس تاريخ، حتي پس از اتمام تحصيل، 

تربيت افرادي علاقه‌مند به خواندن تاريخ است.
ـ درس تاريخ و مسئله‌ي حفظ كردن آن؛ دكتر عبدالرسول 

خيرانديش
تاريخ  مانند  درسي  هيچ  اينك‌ه  به  اشاره  ضمن  نويسنده 
آورده است  نگرفته،  قرار  انتقاد  بودنش مورد  دليل حفظي  به 
كه عموم مردم، حتي معلمان، تصورشان بر اين است كه تاريخ 
درسي است حفظي و اين امر در زمان حال كه كاربردي بودن 
علم حائز اهميت است، موقعيت تاريخ را به مخاطره مي اندازد. 
يونسكو در اين رابطه هدف آموزش تاريخ را تبديل فهم ناپايدار 
و غير قابل دوام به فهم پايدار و قابل دوام اعلام كرد اما عملًا 
معلوم  درستي  به  هم  هنوز  البته  كند.  حل  را  مشكل  نتوانست 
نيست حفظ كردن چرا مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. مؤلف به بررسي 
ابعاد حفظي بودن درس تاريخ مي‌پردازد و راه‌حل‌هايي در اين 

مورد پيشنهاد مي دهد.
ـ تاريخ در مدارس ابتدايي؛ مسعود جواديان

نويسنده‌ي اين مقاله در مقدمه‌، با بيان انتقاداتي كه در مورد 
درس تاريخ وجود دارد و مشكلاتي كه در اين مدارس و جامعه 
با آن مواجه است، توجه خواننده را به نكاتي جلب نموده است 
آمادگي  اهدافي كلي چون  ابتدايي،  اينك‌ه: در دوره‌ي  از جمله 
براي زندگي اجتماعي، عشق به ميهن و... وجود دارد و هر كدام 
از درس‌هاي پايه‌هاي مختلف، جهت تحققِ بخشي از اين اهداف 

در نظر گرفته شده است.
اهداف آموزش و پرورش نيز با توجه به نيازهاي فراگيران، 

مقتضيات و ضرورت‌هاي زمان مشخص شده است. براي بقا و 
به  را  ميراث خود  بايد  جامعه‌اي  هر  تمدن،  و  فرهنگ  استمرار 
انتقال دهد و در حال حاضر آموزش و پرورش  نسل‌هاي آتي 
درس  است.  عهده‌دار  را  مهم  اين  كه  است  نهادي  اصلي‌ترين 
را  زمينه  و  آماده  اجتماعي  زندگي  براي  را  دانش‌آموزان  تاريخ 
براي رشد تفكر فراهم ميك‌ند. از مهم‌ترين رسالت‌هاي اين درس 
مي  زندگي  آن  در  كه  است  با گذشته‌ي سرزميني  كلي  آشنايي 

كنيم. 
فهم ايثار و فداكاري پيشينيان جز از طريق مطالعه‌ي تاريخ 
و  كشور  به  خدمت  براي  آمادگي  بنابراين  نيست؛  پذير  امكان 
فداكاري جهت حفظ آن از اهداف درس تاريخ است. نگارنده 
سپس به نكات مهمي در مورد ضرورت وجود درس تاريخ در 
كتاب  مطالب  لزوم حفظ  عدم  ابتدايي،  دوره‌ي  درسي  برنامه‌ي 
براي  درس  نبودن  كسلك‌ننده  سال‌ها،  و  اسم‌ها  خصوص  به 
دانش‌آموزان و نيز لزوم علاقه‌مندي آموزگاران به درس تاريخ، 
اشاره ميك‌ند و به معرفي نمونه‌هايي از كتاب‌هاي درسي ساير 
تدريس  مورد چگونگي روش  در  اطلاعاتي  ارائه‌ي  و  كشورها 
و  تغيير  زمان،  مكان،  آنك‌ه  از  پس  نويسنده  مي‌پردازد.  تاريخ 
ميك‌ند  معرفي  تاريخ  آموزش  ركن‌هاي  مهم‌ترين  از  را  توالي 
مطالبي را در مورد ارزشي‌ابي تاريخ و انواع ارزشي‌ابي بيان مي 
كند، و در آخر توصيه‌هايي در مورد امتحانات و نمونه‌‌هايي از 

پرسش‌هاي امتحاني درس تاريخ ابتدايي ارائه مي‌دهد.
كتاب‌هاي  در  علّيت  و  مكان  زمان،  سه‌گانه‌ي  عناصر  ـ 

تاريخ دوره‌ي راهنمايي؛ دكتر عبدالرسول خيرانديش 
ـ مؤلف هر واقعه‌ي تاريخي را شامل سه جزء زمان، مكان 
و عليت مي‌داند و مي گويد در شرح هر واقعه‌ي تاريخي بايد 
به سؤالات زير پاسخ گفت: 1. چه زماني رخ داده است؟ 2. در 
كجا رخ داده است؟ 3. چرا و چگونه رخ داده است؟. خرد انسان 
ندارد و  تاريخي  وقايع  از  اين سه عنصر تصوري  بدون وجود 
بدون هر كي از اين سه، نقل هر واقعه جنبه‌ي تخيلي و نظري 
از  تاريخ دوره‌ي راهنمايي  نكته در درس  اين  مي‌گيرد. اهميت 
مقطع،  اين  در  درس  اين  مهم  اهداف  از  كه،  است  جهت  اين 
درك واقعي تاريخ است؛ يعني شناخت اجزاء و لوازم ضروري 
تشيكل و تكوين هر واقعه، آن چنان كه بدون حضور آن اجزا، 
كي واقعه‌ي كامل امكان‌پذير نباشد. نگارنده، درس تاريخ در سه 

دوره‌ي تحصيلي را داراي سه صورت متفاوت مي‌داند:
1. دوره‌ي ابتدايي، درس تاريخ به دليل وضعيت سني و ذهني 
بايد متكي بر تخيل باشد. 2. درس تاريخ دوره‌ي  دانش‌آموزان 
هم ‌اينك‌ه  و  دانش‌آموزان  ذهن  نسبي  رشد  دليل  به  راهنمايي، 
آخرين مرحله‌ي آموزش عمومي است، بايد جامع معارف مورد 
نياز زندگي اجتماعي باشد 3. درس تاريخ در دوره‌ي دبيرستان، 
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به دليل توانايي‌هاي ذهني پيشرفته‌ي دانش‌آموزان و نياز جوانان 
به تعيين رشته‌ي تحصيلي در آينده، بايد بر اساس درك تفسيري 

تاريخ باشد. 
تمييز  تاريخي  واقعه‌ي  از  منظور  چيست؟  تاريخي  واقعه‌ي 
ذهن  در  كه  است  رخدادهايي  از  تاريخي  واقعه‌ي  تشخيص  و 
نه  است  استنباط  و  تخيل  محصول  يعني  مي‌شود؛  خلق  انسان 
بيان  به  اين‌جا  در  نويسنده  است.  داده  رخ  قبلًا  كه  امري  بيان 
از  كه هر كي  ميك‌ند  بيان  و  مي‌پردازد  تاريخ  و  افسانه  تفاوت 
پايه‌هاي دوره‌ي راهنمايي به شناخت كيي از موارد زمان، مكان 
و عليت مي‌پردازد. سال اول شناخت تأثير مكان در تاريخ، سال 
دوم شناخت تأثير زمان در تاريخ و سال سوم شناخت عليت در 
تاريخ را مورد توجه قرار مي‌دهد. اين تقسيم‌بندي جهت سهولت 
در يادگيري است و گرنه هر واقعه‌ي تاريخي عناصر سه‌گانه‌ي 
فوق را دارا مي‌باشد. نگارنده با عنوان كردن مثال‌هايي از دروس 
مختلف سه پايه‌ي راهنمايي و ذكر صفحات آن‌ها، هر كدام از 

مفاهيم سه‌گانه را به تفكيك بيان مي‌دارد.
ـ روش آموزش تاريخ در دوره‌ي راهنمايي؛ دكتر نصرالله 

صالحي
نويسنده نخست از اينك‌ه در بعد آموزشي به درس تاريخ و 
ساير دروس علوم انساني، نسبت به علوم‌تجربي، بي مهري شده 
است انتقاد كرده و كيي از راه‌هاي مقابله با اين مشكل را تلاش 
پايدار  و  آن  نتيجه‌ي  كه  خود  تدريس  روش  بهبود  در  معلمان 
را  زير  نكات  و  دانسته  است  دانش‌آموزان  آموخته‌هاي  نمودن 

هدف آموزش تاريخ معرفي كرده است.
1. آشنايي دانش‌آموزان با اوضاع و احوال گذشته‌ي وطنشان 

و علاقه‌مند نمودن آن‌ها به ميهن خويش؛
2. شناخت تاريخ ملي و ايجاد حس احترام نسبت به مواريث 
ملي و جهاني و آموختن راه زندگي صلح‌آميز به آنان، كه اين در 

گرو همكاري و تفاهم بين‌المللي است.
به  نسبت  دانش‌آموزان  استدلال  تقويت قدرت  و  تربيت   .3
تجارب  از  استفاده  و  تاريخ  درس  وسيله‌ي  به  گذشته  مسائل 
گذشتگان براي درك و تجزيه و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي 

عصر حاضر.
4. تقويت قوه‌ي قضاوت دانش‌آموزان در نزاع‌ها و رو دررويي 

حق و باطل، كه در قلمرو مطالعه‌ي تاريخ ميسر مي‌گردد.
مؤلف با ذكر روش‌هاي معمول آموزش تاريخ نظير سخنراني، 
روخواني، پرسش و پاسخ و كنفرانس به نقد و بررسي اين‌روش‌ها 
پرداخته است و مهم‌ترين ابزار كم‌كآموزشي را موارد زير بيان 
تخته‌سياه،  مي‌پردازد:  كدام  هر  مورد  در  توضيح  به  و  ‌ميك‌ند 
از  استفاده  تاريخ،  آموزش  در  نقشه  و  مكان جغرافيايي  اهميت 

نمودار، بازديد و استفاده از وسايل شنيداري وديداري

تاريخ؛  درس  مشاركتي  و  فعال  تدريس  روش  الگوي 
سكينه اصلاني

تأيكد  موارد  براين  نويسنده  توسط  پيشنهاد شده  الگوي  در 
شود،  تيكه  كم‌تر  تاريخ  درس  كردن  حفظ  بر  اولاً  است:  شده 
فعال و  فرآيند تدريس نقش  به همراه معلم در  ثانياً دانش‌آموز 
و  شكل‌ها  از  استفاده  با  دانش‌آموز  ثالثاً  باشد،  داشته  مشاركتي 
نقشه‌ها با درس ارتباط بيش‌تري برقرار كند؛ چرا كه 70 درصد 
خصوصيات  مؤلف  است.  عيني  مشاهده‌ي  طريق  از  يادگيري 
روش تدريس فعال و مشاركتي را چنين ذكر مي كند: 1. در هر 
كلاسي قابل اجراست. 2. دانش‌آموز قبل از شروع درس توسط 
معلم به سرعت مطالب اصلي را با توجه به برگه‌اي كه معلم در 
اختيار گرو‌ه‌‌هاي چند نفري قرار داده ياد مي‌گيرد. 3. وقت‌گير 
نيست. 4. فراگير در حين تدريس با معلم پيش مي‌رود. مؤلف 
از جدول طراحي  نمونه‌اي  ابزار تدريس و روش كار و  سپس 

آموزشي پايه‌ي‌ دوم را بيان كرده است.
نصرالله  دكتر  شخصيت‌ها؟؛  يا  وقايع  تاريخ  آموزش  ـ 

صالحي
شخصيت‌ها  نقش  به  توجه  »عدم  واقعيت  به  ابتدا  مؤلف 
در بروز و ظهور حوادث« و يا توجه گذرا به شخصيت‌ها، در 
توصيف  به  سپس  و  ميك‌ند  اشاره  ما،  تاريخ  درسي  كتاب‌هاي 
وضع آموزش تاريخ در مدارس پرداخته و معتقد است كه درس 
تاريخ در مدارس ما، بيش از همه، بيان رويدادها و حوادث بر 
مبناي »نظمي رويداد شمارانه« است و اين يعني، آموزش تاريخ 
به حسب توالي تاريخي و وقايع محوري، بر شخصيت شناسي 

غلبه دارد؛ و نتيجه‌گيري نموده است كه:
شكل  به  تاريخي  مهم  شخصيت‌هاي  از  درسي  كتب  در  ـ 

گذرا سخن رفته است.
ـ در مقاطع مختلف تنها كي يا دو بار از شخصيت‌هاي مؤثر 
تاريخي سخن به ميان آمده و سپس پرونده‌ي آن‌ها بسته شده است.
لابه‌لاي حوادث  در  تاريخي  برجسته‌ي  از شخصيت‌هاي  ـ 
نشده  ادا  شايستگي  به  مطلب  حق  و  است  شده  گفته  سخن 

است.
ـ كتاب درسي تنها اشاره‌اي كوتاه به زندگي پرفراز و نشيب 

شخصيت‌ها كرده كه آن هم با نوعي انقطاع همراه است.
با  تاريخ  درسي  كتب  كاستي‌هاي  صالحي،  دكتر  نظر  به 
شخصيت‌‌هاي  به  توجه  و  شده  همراه  معلم  و  كتاب  بدآموزي 
سايه  تاريخ  آموزش  بر  انعطاف  عدم  و  تعصب  با  گاه  تاريخي 
مواجه  تمجيد  و  تخريب  تحريف،  با  شخصيت‌ها  و  افكنده 
شناساندن  و  تعريف  مي‌شود  غفلت  آن  از  چه  آن  مي‌شوند. 
درست شخصيت است كه با توجه به ضعف كتب درسي تاريخ، 

نقش معلم در اين رابطه پررنگ‌تر مي‌شود.
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مطالعه‌ي  در  تاريخ  معلمان  به  توصيه  ضمن  صالحي  دكتر 
ملي  مفاخر  زمره‌ي  در  كه  شخصيت‌هايي  اقدامات  و  زندگي 
محسوب مي‌شوند به معرفي منابع موجود در اين زمينه و فايده‌ي 
استفاده از اين روش براي دانش‌آموزان پرداخته و سپس جهت 
به زندگي  را كه  فرهنگي  نهادهاي  از  برخي  آگاهي خوانندگان 
آثاري  انتشار  به  و  نموده  خاص  توجه  تاريخي  شخصيت‌هي 

درباره آن‌ها پرداخته‌اند معرفي كرده است.
نوشته‌ي:  تاريخ؛  تدريس  در  شيوه‌اي  نقش،  ايفاي  ـ 

توموتووينن، ترجمه‌ي: حميد ملك محمدي 
آيا مي‌توان  رايانه‌اي  بازي‌هاي  بودن  به لذت‌بخش  با توجه 
بازي‌هاي مناسبي با هدف يادگيري تاريخ ساخت؟ مؤلف در اين 
مقاله  بر بازي‌هاي ايفاي نقش تمركز دارد. اين بازي‌ها عبارتند 
از اجراي بازي، نقل داستان و ماجراهاي غيرواقعي و تاكت‌كيهاي 
بازيگري كه با هيجان و سرگرمي همراه هستند. آنگاه به توضيح 
روند كار و قوانين بازي مي‌پردازد. ابعاد نظري اين روش شامل 

موارد زير است:
1. ساختارگرايي در بافت تدريس تاريخ چيست؟ 2. تاريخ 
در  ساختارگرايانه  روشي  نقش،  ايفاي  بازي   .3 چيست؟  فعال 

تدريس تاريخ 
نقش  ايفاي  بازي‌هاي  از  نمونه‌هايي  مؤلف  قسمت  اين  در 
مورد استفاده در تدريس را با بيان مثال‌هايي از دروس تاريخ و 
توضيح در مورد هر كدام از بازي‌ها ذكر ميك‌ند. بازي‌ها عبارتند 
 .4 داغ  صندلي  موقعيت   .3 كردن  تابلو   .2 نقش  ايفاي   .1 از: 
ساختن  جذاب‌تر  در  مؤثر  روشي  نقش  ايفاي  بازي  اينترنت. 
از  از آن‌جا كه  دبيرستان است و  تاريخ دوره‌ي  يادگيري درس 
نوع كارگروهي و تفكر فعال است، صرف نظر از سرگرمي بودن، 

سال‌ها پس از تحصيل در خاطر افراد ماندگارست.
ـ مقاله‌ي تخيلّ و تاريخ، درآمدي بر چگونگي به‌كارگيري 

قوه‌ي تخيل در آموزش تاريخ؛ دكتر عبدالرسول خيرانديش 
قوه‌ي  بهك‌ارگيري  بر  متكي  زيادي  مقدار  به  تاريخ  درك 
تخيل است. نگارنده پس از آنك‌‌ه به تفاوت ميان »تعقل، پندار 
با  ذهن  فعاليت  تخيل  كه  كند  مي  عنوان  مي‌پردازد،  تخيل  و 
وقوع  از  پس  تاريخي  وقايع  است.  بيروني  واقعيت  به  عنايت 
به زمان گذشته وارد مي‌شوند، از گذشته‌ي نزدكي به گذشته‌ي 
دور سير ميك‌نند به مرور اجزاي وقايع معدوم شده تا جايي كه 
عقل  به  شاهدهايي،  عنوان  به  واقعه‌،  از  باقي‌مانده  آثار  و  اخبار 
مشكلي  تاريخ  عقلاني  درك  بدهد  را  گذشته  شناخت  امكان 
ندارد؛ اما جايي كه شواهد و مدارك كافي در اختيار نباشد، راه 
است كه جهت  تخيل  قوه‌ي  كارگيري  به  به دوردست‌ها  يافتن 
انگيزه  ايجاد  انجام مي شود.  تاريخ  تكميل بخش آسيب‌ديده‌ي 
تخيل  كاربردهاي  ديگر  از  تاريخي  تخيلّ  هدايت  وسيله‌ي  به 

در آموزش تاريخ است. نويسنده معتقد است زيبايي روياگونه 
دنياي خيال وقتي با تاريخ درآميزد انگيزه و جذابيت خوبي براي 
مطالعه‌ي تاريخ ايجاد ميك‌ند. در اين زمينه تاريخ با دو مقوله‌ي 
هنر و قصه ارتباط ميي‌ابد. وي پس از اشاره به رمان رابينسون 
اثر را نخستين كاربرد نوين تخيل  اثر دانيل دفو. اين  كروزوئه، 
روحی  ساختار  از  مهمي  بخش  تخيل  مي‌داند.  تاريخ‌نگاري  در 
پایین،  به ویژه سنین  انسان است که در همه‌ی سنین  و فکری 
حضور مؤثری در ذهن افراد دارد. بنابراین استفاده از تخیل در 

فضاسازی تاریخی، ادراک تاریخی و انس با تاریخ مؤثر است.
برنباو  جی.  نوشته‌ی:  تاریخ؛  آموزش  در  زبان  کاربرد   -
ترجمه‌ی: محبوبه احمدیان اسد آبادی، زهرا ولی‌زاده نویسندگان 
مشکل اصلی برقراری ارتباط را در این می‌دانند که در بسیاری از 
متن‌ها، نمی‌توان معانی دقیق و خاصی به کلمات نسبت داد؛ افراد 
معنی لغت را قبلًا به شکلی یافته‌اند و در متون جدید به شکلی دیگر 
با آن روبه‌رو می‌شوند. پس زمانی‌که با لغتی مواجه می‌شوند همان 
معنایی برای آن‌ها تداعی می‌شود که قبلًا در متن‌های دیگر به‌کار 

رفته، و این همان ارتباط و انتقال معانی است.
لغات، عبارات، بندها و جملات نمادهایی هستند که مفاهیم 
و مصادیق مشخصی برای گوینده دارند، اما ممکن است که این 
مورد  در  نکنند.   تداعی  را  مفاهیم  برای شنونده همان  نشانه‌ها 
بر  گذشته  خیالی  بازسازی  است،  مطرح  مشکل  این  نیز  تاریخ 
یک  در  لغت  که  بداند  باید  مورخ  و  است  مستند  منابع  اساس 
سند مکتوب فقط یک نشانه بوده و امروز ممکن است مفاهیم و 
مصادیق دیگری را دربرگیرد. لغت باگذشت زمان دچار نوسان 
باید  ارتباط  برقراری  تاریخ و  تغییر می‌کند. در آموزش  شده و 
تاریخی  موقعیت  با  نمادین  الگوهای  یا  زبان‌شناسی  نشانه‌های 
و نیازهای دانش‌آموزان منطبق گردند. این مقاله در انتها به بیان 

نکات و توصیه‌هایی در رابطه با آموزش زبان تاریخ می‌پردازد.
اتاق تاریخ؛ نوشته‌ی: اف. جی. دویر، بی. لیت، ترجمه‌ی: 

فاطمه عطاران، رضا حسینی الهاشمی 
دلیل وجود اتاق تاریخ از نظر نویسنده‌ی این مقاله، زمان محدود 
این درس است. اختصاص اتاق خاصي به تاریخ، و وسایل موجود 
به‌کارگیری وسایل کمک  نیز  و  از وقت  بیشتر  استفاده‌ی  آن،  در 
آموزشی را آسان کرده و بدون مزاحمت در آن کار می‌شود. نویسنده 
پس از ذکر حسن اتاق تاریخ، به شرح تجهیزات مورد نیاز در آن و 

ذکر نمونه‌هایی از این تجهیزات می‌پردازد.
- وسایل کمک آموزشی در مدارس؛ نوشته‌ی: جی. اچ. 

هینتون، ترجمه: محبوبه احمدیان اسدآبادي
نویسنده گفتار و نوشتار را یکی از روش‌های اساسی تدریس 
تاریخ می‌داند، اما معتقد است که این روش باید با وسایل کمک 
آموزشی دیداری تکمیل گردد. سپس به معرفی برخی از وسایل 
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کمک آموزشی دیداری و توضیح در مورد آن‌ها پرداخته است 
که عبارت‌اند از:

1- تصاویر کوچک
2- تصاویر بزرگ

3- فیلم 16 میلی‌متری
ایسلای  نوشته‌ی:  تاریخی؛  مکان‌های  و  موزه‌ها  بناها،  ـ 

دونکادتر، ترجمه‌ی: منصور چهرازی 
بازدید از مکان‌های تاریخی از نظر مؤلف، جنبه‌ی اجتماعی 
تاریخ نظیر منازل، ظروف آشپزخانه، اسباب و اثاثیه، حمل و نقل، 
... را آشکار می‌سازد.  صنایع دستی، بناهای مذهبی و نظامی و 
گرفته  نظر  در  را  اصولی  بازدید،  یک  ساماندهی  برای  نویسنده 
است که کارشناسان آموزش و پرورش باید به آن توجه نمایند 
با  با تکلیف درسي آمیخته شود 2- بچه‌ها  باید  1- کار بازدید 
روحیه‌ی اکتشاف و جست‌وجوگری از این مراکز بازدید کنند تا 
آن‌چه را که یافته‌اند برای مراجعه بعدی ثبت نمایند. وی سپس به 
امکانات آموزشی موجود در بناها، مکان‌ها و موزه‌ها اشاره می‌کند 
و می‌افزاید: برخی از موزه‌های شهرهای بزرگ خدمات آموزشی 
در  سخنرانی   -1 از:  است  عبارت‌  که  می‌دهند  ارائه  گوناگونی 
حین گشت‌وگذار 2- درس در کلاس موزه 3- کار در گالری‌ها
ساماندهی بازدیدی از موزه که برای دانش‌آموزان مفید است 
تقسیم  به سه قسمت  آمادگی  کاربرگ‌هاست.  آمادگی و  شامل: 
می‌کنند  بازدید  که  مکانی  مورد  در  قبلی  اطلاعات   -1 می‌شود 
2- کمک به بازسازی خلاق 3- کمک به تشخیص دوره‌ای که 
بچه‌ها مطالعه می‌کنند. در ادامه مؤلف به معرفی مجموعه‌ی امانتی 

موزه‌ها و انتشارات موزه‌ها، بناها و مکان‌ها پرداخته است.
ـ کاربرد داستان‌ها در آموزش تاریخ؛ نوشته‌ی: دورسون دیلک 

و گلچین یا پیجی، ترجمه‌ی: عزت‌الله زارع - منصور چهرازی
تاریخ  آموزش  در  مؤثر  ابزاری  عنوان  به  همواره  داستان‌ها 
فرایندی  داستان سرایی  بوده‌اند.  استفاده  مورد  به شیوه‌ی سنتی 
نویسندگان  است.  خلاق  تفکر  نوعی  دربردارنده‌ی  و  انتزاعی 
مقاله ویژگی‌های بایسته در داستان را در سه جنبه مي‌دانند: 1- 
تفکر  بسط  به  کمک   -2 داستان  و  تاریخ  میان  ارتباط  برقراری 

انتزاعی ویژه کودکی 3- بازسازی یک واقعه به کمک تخیل
مقاله، به نقش معلمان و دانش‌آموزان در فعالیت‌ها بر مبنای 
این روش  یافته‌ها در  تفاسیر  نموده و پژوهش و  اشاره  داستان 
را بررسی کرده و به روش نقاشی دانش‌آموزان جهت ملموس 
را  این روش  مثال‌هایی  با  نموده و  تاریخ توجه خاص  ساختن 
تشریح کرده است. در این مقاله به این نکته هم توجه شده است 
که چگونه می‌توان داستان‌ها را در آموزش تاریخ مورد استفاده 

قرار داد.
ـ اهمیت قصه و داستان در آموزش تاریخ: زهرا قیداری

در این مقاله تلاش شده تأثیر داستان و قصه در ابعاد آموزشی 
و  مشکلات  بررسی  از  پس  مؤلف  شود.  داده  نشان  تربیتی  و 
ارائه‌ی  به  تاریخ،  درس  کلاس  در  غیرفعال  تدریس  موانع 
راهکارهایی در این زمینه پرداخته است؛ سپس با تعریف قصه، 
خاستگاه قصه‌گویی، تاریخچه‌ی قصه و اهمیت و فواید داستان 
و قصه‌گویی برای فراگيران، داستان را وسيله‌اي براي آموزش و 
تقویت  نگرش،  ایجاد  انتقادی،  و  تفکر خلاق  پرورش  تربیت، 
قوه‌ی تخیل، رشد تفاهم، تحسین میراث‌ها، شناخت شخصیت‌ها 
به  و  کودکان  وفتار  اصلاح  و  درمان  شناخت  منفی(،  و  )مثبت 
است.  كرده  معرفی  تاریخ  کلاس  در  دوم  دست  منبعی  عنوان 
آن‌گاه شیوه‌ی بیان داستان و قصه در کلاس را توضیح داده و در 
آخر فضای قصه‌گویی را در شکل‌های متفاوتی مانند نیم دایره در 
کلاس، فضای آزاد، خارج از مدرسه، بیرون از شهر، مصاحبه با 

افراد کهن‌سال برای استفاده از تجربیات آن‌ها ذکر می‌کند.
- چگونه و با چه روشی می‌توان نشاط و شور و شوق 
بیشتری برای دانش‌آموزان در درس تاریخ ایجاد کرد؟؛ طاهره 
سعادت‌وند نویسنده، با روشی اقدام‌پژوهانه، مشکل عدم نشاط 
کلاس تاریخ خود را بررسی نموده است و پس از جمع‌آوری 
اطلاعات به انتخاب یک راه‌حل موقت که شامل پنج طرح اولیه 

و در ادامه طرح‌های جدید دیگری در تدریس بود می‌پردازد: 
1. بازی 2. درست کردن شجره‌نامه 3. درست‌کردن اشیای 
نخستین  انسان‌های  مورد  در  داستان  بیان   .4 گل  با  مختلف 
 .6 نخستین  انسان‌های  زندگی  چگونگی  از  تابلو  ساختن   .5
باستان‌شناسی قرآن 7. کشیدن نقشه روی طلق و داستان آریایی‌ها 
8. نقل داستان و بیان خدمات ایرانیان به جهان و درست کردن 
بازدید از موزه 10. نقشه‌هایی از طلق  ماکت تخت جمشید 9. 
ایران و درست کردن ماکت طاق کسری 11.  به قلمرو  مربوط 
اجرای ایفای نقش 12. شهرشناسی 13. بازی و معما برای تاریخ 

14 تشکیل نمایشگاه تاریخ و اجرای کنفرانس 
نویسنده پس از ارزیابی، در نتیجه‌گیری اقدامات خود را موفق 

یافته و پیشنهادهایی، جهت استفاده‌ی معلمان تاریخ، داده است.
ـ هفت قاعده برای شاداب‌سازی کلاس تاریخ یا تدریس
فتاحی،  کوروش  تلخیص:  و  ترجمه  تاریخ؛  اثربخش   

روح‌الله رنجبر
در این مقاله‌ی 7 قاعده جهت شاداب سازی کلاس تاریخ 
ارائه شده و در توضیح هر کدام روش‌هایی اثربخش در تدریس 
این درس آمده است. قواعد مذکور عبارت است از: 1. اشتیاق 
دست  منابع  از  استفاده   .3 درسی  کتاب‌های  به  کمتر  اتکای   .2
دوم نوشتاری ساده و قابل فهم 4. استفاده از تاریخ‌های محلی و 
زنده 5. استفاده از موسیقی و فیلم برای جلب نظر بیشتر 6. لزوم 

افزایش سواد رایانه‌ای معلمان. 
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نشست كتاب تاريخ‌شناسي دوره‌ي 
پيش‌دانشگاهي

زهرا مروتي، دبير تاريخ شهر تهران

به همت گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي 
و  »نقد  با موضوع  آذرماه 88 نشست علمي  كيشنبه 29  ، روز 
حضور  با  پيش‌دانشگاهي«  دوره‌ي  تاريخ‌شناسي  كتاب  بررسي 
آقايان، محمدعلي جمالي‌فر )قائم‌مقام دفتر برنامه‌ريزي و تأليف 
دكتر  مؤلفان(،  )نماينده‌ي گروه  مسعود جواديان  درسي(،  كتب 
محمدعلي اكبري )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي(، دكتر پرتوي 
جعفريان  رسول  دكتر  تاريخ(،  گروه  مسئول  )كارشناس  مقدم 
سرگروه  حشمتي  فريده  تهران(،  دانشگاه  علمي  هيئت  )عضو 
تهران  استان  شهرستان‌هاي  سرگروه  موفق  نازنين  تهران،  شهر 
مليحه  و  سعيد صمدي‌پور  نيز  و  ايشان  همكاران  از  جمعي  و 
سالن  در  تهران  منطقه‌ي 12 شهر  از  دبيران  نمايندگان  پهلواني 

اجتماعات اين سازمان برگزار شد.
به  خوشامدگويي  ضمن  مقدم  پرتوي  جلسه  ابتداي  در 
كتاب  تأليف  و  تدوين  چگونگي  درباره‌ي  گزارشي  ميهمانان 

تاريخ‌شناسي ارائه داد.
بود.  اكبري  محمدعلي  دكتر  نشست  اين  بعدي  سخنران 
دوره‌ي  در  تاريخ‌شناسي  كتاب  »تدوين  داشت:  اظهار  وي 
پيش‌دانشگاهي كي توفيق ارزشمند براي نظام آموزش و پرورش 
كشورمان محسوب مي‌شود. بايد در نظر داشته باشيم كه كتاب 
تاريخ‌شناسي كي كتاب تعليماتي است نه كي كتاب پژوهشي، 
قايل  تفكيك  تعليماتي  و  پژوهشي  كتاب‌‌هاي  ميان  هميشه  ما 
داده‌هاي  انتقالِ  تعليماتي  كتاب‌هاي  ماهيت  كه  چرا  مي‌شويم، 
معين و افزايش مهارت‌هاي خاص در ميان مخاطبان معين است. 
نميك‌نيم.  طي  را  مسيري  چنين  پژوهش،  كار  در  كه  حالي  در 
ما در تدوين كتاب‌هاي تعليماتي، ملاحظات و محدوديت‌هاي 
خاصي داريم كه شايد در تدوين كتب پژوهش اين محدوديت‌ها 
را نداشته باشيم. اگرچه بر اين باوريم كه كتاب، داراي ضعف‌ها 
زمان  به  نياز  هم  آن  شود،  برطرف  بايد  كه  است  نقايصي  و 

نقش  و  اهميت  خصوص  در  مباحثي  ادامه،  در  ايشان  دارد. 
معرفت‌شناسي تاريخ ابراز داشت.

به  صمدي‌پور  مسعود  علي‌اكبري،  دكتر  سخنراني  از  بعد 
مسائل و مشكلات دبيران تاريخ پرداخت. 

داشت:  اظهار  تهران  شهر   12 منطقه‌ي  دبير  پهلواني  خانم 
تفهيم بخش‌هايي از كتاب براي دانش‌آموزان بسيار مشكل است، 
مختلف  تقويم‌هاي  ويژگي‌هاي  به  مربوط  كه  دوم  درس  مانند 
تاريخي  عكس‌هاي  برخي  ديگر،  طرف  از  آن‌‌هاست.  تبديل  و 
براي دانش‌آموزان ملموس نيست. ايجاد تغييرات در تصاوير به 
جذابيت هر چه بيشتر كتاب تاريخ‌شناسي كمك بزرگي خواهد 

نمود.
دكتر رسول جعفريان ديگر سخنران اين نشست بود. وي در 
خصوص كتاب تاريخ‌شناسي معتقد بود كه به جاي مطالب آن 
مي‌‌توان مطالبي ضروري‌تر و مفيدتر ارائه كرد. از ديگر مطالب 

ارائه شده توسط دكتر جعفريان عبارت‌ بود از:
الف. در بخش انساب و اخلاف، در صفحه‌ي 111 به بعد، 
جدول نسب‌نامه‌ي سلسله‌ي صفويه آورده شده، كه اگر به جاي 

آن نسب‌نامه‌ي كيي از ائمه آورده شود بهتر است.
سفرنامه  كه:  است  آمده  سفرنامه‌ها  تعريف  بخش  در  ب.  
عبارت است از: گزارش كي يا چند سفر. به نظر من، اگر واژه‌ي 
»چند سفر« حذف شود بهتر است. در اين درس گزارش‌نويسي 
با سفرنامه‌نويسي با هم آورده شده كه اين دو از نظر چگونگي 

نگارش با كيديگر فرق دارند.
ج. آوردن مكرر )ه.ق( و )ه.ش( در كتاب درسي ضرورتي 
ندارد. اگر در ابتداي سخن با دبيران مطرح شود كه همه‌ي سال‌هاي 
اين كتاب بر اساس هجري قمري است، براي دانش‌آموزان بهتر 
است، فقط جاهايي كه هجري شمسي است )ه.ش( آورده شود.

د. در بخش اسناد تاريخي بهتر است علاوه بر اسناد سياسي 

      خبر  وگزارش 
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به اسناد اداري هم اشاره شود.
هـ. تقدم و تأخر تاريخي، در قسمتي از كتاب كه مربوط به 
اديان ايرانيان است، رعايت نشده است و دين اسلام قبل از دين 

زرتشتي آورده شده است.
بعد از صحبت‌هاي دكتر جعفريان مسعود جواديان، نماينده‌ي 
گروه مؤلفان به بحث و بررسي پرداخت و گفت: برگزاري چنين 
نشست‌هايي به ما اين امكان را مي‌دهد كه با دقت نظر بيشتري به 
اين مهم بپردازيم. جواديان در مورد تصاوير و عكس‌هاي تاريخي 
هم گفت: » ما در كتاب تاريخ‌شناسي از 117 تصوير استفاده كرديم 
كه مطمئناً اين‌ها از ميان بيش از 400 عكس تاريخي انتخاب شده‌اند. 
با توجه به محدوديت‌‌هايي كه ما را در آرشيو تصاوير در دفتر گروه 

داشتيم انتخاب آن‌ها بسيار سخت بود.«

همايش آسيب‌شناسي درس تاريخ برگزار شد

فريده حشمتي

همايش »آسيب‌شناسي درس تاريخ« در تاريخ 88/10/14 با 
پخش آياتي نوراني از قرآن مجيد و سرود ملي جمهوري اسلامي 
ايران در ساعت 9 و با حضور دبيران مناطق نوزده‌گانه شهر تهران 

در تالار فرهنگ آغاز شد.
در اين همايش فريده‌ي حشمتي، سرگروه تاريخ شهر تهران 
اهداف تشيكل  تاريخ،  از عملكرد گروه  ارائه‌ي گزارشي  ضمن 
اين همايش را بيان كرد. سپس عملكرد و اقدامات گروه تاريخ 
در سال جاري را بيان داشت از جمله معرفي سايت گروه تاريخ 
به نشاني www.tehrangam.ir معرفي بسته‌ي آموزشي درس 
تاريخ ايران و جهان )2( كه شامل طرح درس و روش تدريس 
و سؤالات مفهومي است، معرفي اسامي برگزيدگان سال گذشته، 

اعلام مسابقه‌ي ترجمه متون تخصصي و...
بازنشسته‌ي  از زحمات همكاران  قدرداني  براي  آن  از  پس 
همكاران  از  صالحي‌نيا  پروانه‌ي  از  تهران،  مناطق  تاريخ  گروه 
سابق گروه تاريخ دعوت كرد تا به عنوان پيشك‌سوت، هداياي 

برندگان مسابقه اهدا نمايد.
برنامه‌ي بعدي، اجراي كي الگوي روش تدريس توسط خانم 



دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي3،بهار 1389 
64

آهنگري از منطقه‌ي 9 بود؛ كه طي آن راهكارها و پيشنهادهايي 
استفاده  جمله،  از  كرد؛  ارائه  جذاب  و  موفق  تدريس  براي  را 
از نقشه‌هاي جغرافيايي به عنوان پيش زمينه‌ي تدريس، توضيح 
درباره‌ي اصلاحات موجود در درس، خلاصه كردن و دسته‌بندي 
مطالب، طرح سؤالات مفهومي در كلاس، كه دانش‌آموزان زا به 
فكر كردن وامي‌دارد و نيز نتيجه‌گيري درست و منطقي از مطالب 
نيز به عنوان نمونه نشان  پايان تدريس. وي اسلايدهايي را  در 

داد.
درباره‌ي  كه  شد  دعوت  صالحي  نصرالله‌  دكتر  از  سپس   
در  صالحي  دكتر  كند.  ايراد  سخناني  تاريخ  آموزش  راهك‌ارهاي 
در  نظري  بعد  در  تاريخ  آموزش  به  راجع  سخنان خود  ابتداي 
ايران سخناني ايراد كرد و در ادامه به موضوع محوري بحث خود، 
تحت عنوان »نقش شخصيت‌ها در خلق رويدادهاي تاريخي« و 
اين  از  و  پرداخت  درسي  كتاب‌هاي  در  آن‌ها  كم‌رنگ  حضور 
از شخصيت‌ها  و  نوشته‌ شده  محور  رويداد  عموماً  كتاب‌ها  كه 
است  آمده  ميان  به  سخن  پيوسته،  نه  و  گسسته،  صورت  به 
بعد تعريف، تمجيد و تخريب  استفاده كرد.وي اضافه كرد سه 
برداشت  و  نگاه شكسته، گسسته  باعث  تاريخي  شخصيت‌هاي 
غلط در ذهنيت دانش‌آموزان مي‌شود. راهكار چيست؟ اين است 
كه ما خودمان را از اين سه بعُد دور كنيم و شخصيت‌ها را به 
جاي تمجيد از آن‌‌ها و يا تحريف و تخريف آن‌‌ها تعريف كنيم؛ 
بلكه به معناي معرفي كردن آن‌ها؛  به معناي ارزشي  نه  تعريف 
انتخاب و نموداري از زندگي  مثلًا در كي جلسه شخصيتي را 
وي را از ابتدا تا انتها به صورت رويداد شمار رسم كنيم. حس 
صورت  به  شخصيت  كي  با  دانش‌آموز  كه  است  اين  كار  اين 
عميق آشنا مي‌شود و از سطحي نگري و كوته‌نظري پرهيز ميك‌ند 
با واقع‌نگري همراه مي‌شود. همچنين مي‌توانيم  و قضاوت وي 
كلاس  سر  را  شخصيت‌شناسي  يا  رجال  حال  شرح  كتاب‌‌هاي 

برده و يا كپي بخش‌هايي از آن را به آن‌ها دهيم.
دكتر صالحي در پايان به پرسش‌هاي همكاران پاسخ داد.


